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م۷ هم پیشگفتا اطلاعات در باره 


زلفین ه رایش نذا" ینگاه لو یات پر وگر س. 
تاشکند, سال ۰۱۹ چاپ اتحاد شوروی 


بجای پیشگفتار 


در زندگی هر بك از افراد بشر روزهای 
ویزه‌ای وجود دارد و این روزها برای ابد در 
کمن باقن عیمائن. من . فرزهد. طیق: کرو 
فرژند مردم زحمتکش روسیه که درست در 
ابتدای سده حاضر" ,یعنی در سال ۱۹۶۰۶ 
ید نبا آمده‌ام توانسته‌ام شاهد عبنی جنان 
دگرگونیهای سیاسی باشم که برای هميشه 
بعنوان رو بدادهای درحشانی در مسس زنددگی 
در خاطرم باقی مانده است. 

این حماسه قهرمانی که هم اکنون بدست 
شما میررسد محصول قریحه و الهام شعرای تمامی 
مردم کثیرالمله شوروی اعم از کارگران و 
کشاورزان در حریان جندین ده سال مساشد. 
این حماسه در میان شعله‌های آتش نبردهای 
اکتبر کبیر و جنگ داخلی دوحود آنده. اشتتا, 
نخستین اوراق ژرین این تار یخجه منظوم ار تش 
و ناوگان سرخ کشور جوان شوراها توسط 
نبوغ مایا کوفسکیء دمیان بدنی». بروسوف» 
سه‌نین و دیگر سرایندگان برحسته و نامدار 
عصر انقلاب نکارش یافت. 


من نیز توفیق يافتم که جزء آن سر بازان 
انقلاب باشم که در آن شب اکتبر به "کاخ 
زمستانی» در «بیثر» (بتروگراد) دور ش برد ند 
و دوران تحولی شکر فا در تار یخ 4 
بوجود آوردند. در بورش: به «کاخ" زمستانی 
دوست من - مارشال انحاد شوروی ی 
زاخاروف» و برادرم ایلیا چویکوف. ملوان 
دسته تعلیمانی و مین‌گذاری از بادگان 
کرونشتادت ئیز جزء صفغوف فشرده رژمی 
سربازان پاولوفی. ملوانان انقلابی بالتبكك و 
کاردیهای سرخ پوئیلوف شرکت داشتند. نام 
فهرما نان داستا نی این رو بدادهای شکرف: یمثابه 
نام سرباژانی از انقلاب جورن نادوو سعی 
و دیینکو. مالکوف و کریلنکی.. آنتونوف - 
هم اکنون دیگر جزء نامهای افسانوی گشته و 
شاسته ثبت در تار بخ و ادبیات گردیده ات 

«حماسه قهرمانی» حاضر که هم اکنون 
شاید پرای نخسنین بار در چنین شکل جامعی 
دداست خوانندگان خارحی ما مبرسد در حقبقت 
عصاره و حوهر شعر سده پینستم حهان مبباشد. 
من بعنو ان رات خواننده دوستدار و آشنا بنظم 
سنده ثد پیستم با غرور و مباهات و با احساس 
مسئولیت این مدعارا بمبان میاورم. 

در حقیقت امر ثبز نظم ادبی شوروی تنها 


شامل اشعار روسی نیست. این نظم تمامی 
سروده‌های اقوام و مللی‌را که در مهن ما 
سکو نت داشته و دارای ۷۲ نوع ادبیات محتلف 
میباشند دربرمیگیرد. تنها برپایه همین يك 
واقعیت است که میتوان نظم چندین زبانی مارا 
بعنوان جزء ترکیبی بزرکی از ادبیات جهانی و 
شعر دنئیایی بحساب آورد. شعرای بلوروسی 
مانند یانکا کوپالا و یا کوب کولاس» سخنسرایان 
داغستانی مانند حمزه تساداسا و سلیمان 
اتتافتیکی کی که کي کرت ک رها 
بطرژی سمپوليك «همر» سده بیستم مینامید) 
نیز معاصران مایا کوفسکی و بلوك» بسه‌نین و 
باگربتسکی؛ آسه‌یف و تیخونوف» دمیان بدنی 
و پاسترانك. سوه‌تلوف و بزیمنسکی بودند. 
در همین او ان در ارمنستان نیز شعرای نابغه‌ای 
چون آوه‌تيك ایساکیان و پکشه چارنتس؛ در 
گرجستان نیز شعرابی بهمان درجه از نبوغ مانند 
گالاکتیون و تیتسیان اپیدزه. کنورگی 
ائو نیدزه و پاولو یاشویلی بآفر‌پنش ادبی مشغول 
بودند. در تاحیکستان ابوالقاسم لاهوتی و 
صدرالدین عینی. در ترکمنستان بردی 
کربابایف در ازبکستان نیز حمزه سترک و 
همکاران وی نظیر آیبك. غفور غلام و حمید 
عالمحان» در بور بات نبز خو تسا نامسارایف» 
در باشقیرستان هم غفوری و در تاتارستان نیز 
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توقای و موسی جلیل در مین دوران سخنسرابی 
مبکردند. 

الیقه ای فهرسته اسامی ول تمیقران :1 
ادامه داد ولی خود اشعار و سروده‌های آنها بهتر 
از اسامی شعرا با ما سخن میگو نند. خواننده 
ما نیز خواهد توانست در این جلد از محموعه 
که هر چئد حجمی محدود دارد. زیبایی و شکوه 
را در ژبانها و نسلهای گوناگون بفهمد و مورد. 
ایتهارا در اینجا نمی آورم زیرا ایتها همانا شعرای 
دوران خروشان جوانی من هستند و باید در نظر 
گرفت که من خود متعلق بنسل. معاصران خود 
میباشم که توفیق یافته‌اند نه تنها از شاهکارهای 
منظوم معاصران خود الهام بکیر ند پلکه بسیاری 
از آنهارا شخصاً دیده و از زبان خود آنها 
شعر شنیده اند. 

اینها در مجموع خود اشخاص پسیار مختلفی 
هستند» اشخاصی با سر نوشتهای متفاوت و با 
استعدادها و اسلویهای شعر گوناکون ولی 
عامل واحدی همه آنهارا همانند دیگر سرائندگان 
«حماسه قهرمانی» با یکدیگر خویشاوند ساخته 
است» آن عامل نیز همانا عشق سرشار بمبهن. 
حس احترام عمیق و محبت پیشائبه نسبت 
بسر باژان شوروی» نسبت به مدافعان نخستین 
دولت کار گری و کشاورزی جهان میباشد. 
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اگر حندن محیتی نمسو د» هر گاه ه جنین حس/ 
3 متخ نمد اشت بلاشات این شاهکارهای 
منظوم که بحد وفور در این کتاب - در این 
«ابلیاد» و «ادسه» دسته حمعی عصر انقلابی 
دیده مبشود نیز بوحجود نمی‌آمد. 

این کتاپ بطور مشخص شأمل بخشهای 
مختلف میباشد. بخش مربوط باکتبر» بخش 
مربوط بجنک کبیر میهنی و بخش یادبودها و 
مظان خاب اتود بخش‌های یاوه را قاس 

من یو از خاچل. منشوز این اشعار متمرکز 
ده ده ساله ان از سر پاژی تا مارشا! لی‌را مشاهده 
هید از کب ۱ یمغر فی-آنان پرداخته‌ام 
بو حود آمده‌اند. 

ت رکیب‌بندی بخشهای این کتاب از لحاظ 
توالی تاریخی بما امکان میدهد که برای نخستین 
بار و در حدا کش تکامل ممکنه کاراکتر شاعرانه 
و فردی میهن خودرا در نظر مجسم سازیم. در 
همان بخش نخست بمواژزات همعصرهای من 
سخنسرآیی را آغاز نموده و انقلاب‌را بدون قبد 
و شرط پذیرا شده‌اند دو نسل از اولین شعرای 

اینان در آتش نخستین آزمون جنگی بعنی 
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در دوره هحوم آلما نهای فاشیست دمبین ما با 
فریادهای رسای خود شروع پسخن سرایی 
نمو د ند . 
اینها عبار تند از تواردوفسکی و سیمو نوف. 
کرسانوف و اپساکوفسکیء آلیگر و نداگو نوف 
دالماتوفسکی و دودین که خود نیز برجم 
مبارزه‌را از دست استادان سخن نسل قبلی 
خود از جمله از دست پاول آئتوکولسکی؛ 
نیکلای آسه‌یف» میکلا باژان» واسیلی له بدف 
کوضاج: الکیی .سورکزن: تسار 
پرو توف‌یف و غیره کرفته در مطبوعات نظامی 
فعالانه شر کت میثها نند. 

ابثان شعر و منظو مه میسیر ادن ؛ ترانه و 
یلا کانهای تبلیغا تی میساز ند و جنانکه ولادیمیر 
مایا کوفسکی در این باره بطور سمیو لك گفته 
است اینها «قلم‌را بجای سرنیزه بکار میبر ند». 

درست مقارن همین سالها است که سربازان 
ندای پرصلابت شاعرانه خودرا بلند میکنند. 
اینان عبارتند از: میخائیل لوکونین». سلطان 
جوراء میخائیل ورشی‌نین» سمیون گودزنکو, 
سرگی آرلوف. آلکساندر مویروف» ویکتور 
اورین» پلاتون وارونکوء پاول کوگان. نیکلای 
مایوروف. سرگی اروفچاتوف» واسیلی 
سوبوتین. سرگی استرووی» مورمان لبانیدزه. 
بولیا درونینا. 
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این مطالب‌را باید یاد آور شد که در آن 
دوران دشو ار حنگث اشعار این کارد حوان شاعران 
استاساً در مطبوعات لشکر وسیاه بحاپ سررسید 
و صرفاً نیز بهمین دلیل است‌که این اشعار 
توانستند این امتیاز برجسته‌را کسبپ کنند که 
از خطل حبهه سر وده شده‌اند نامده شو ند . 

بسیاری از شعرای سرباز جوان که من از 
آنها نام بردم از درون شعله‌های جنگث جان بدر 
نبردند. اینان مانند سرباز بهلاکت رسید ند 
ولی اشعار و سروده‌های آنها فناناپذیر برجای 
مانده است زرا مضمون این اشعار همانا حوش 
و غلیان معتوی مردم در پرمسئولیت رین و 
حساسترین لحظات تاریخ میهن ما میباشد. 

لو نیکلابویچ تالستوی زمانی,روی موضوع 
«هثر چیست» فکر میکرد و هیگفت که هنر اصیل 
و واقعی» هنر کامل و بی نقص باید دارای سه 
مشخصه ز بر باشد: مضمونی سرشار» طرز بیان 
خوب» گیرایی و صمیمیت. 

اشعار جنگی هميشه دارای مضامیتی عمیق 
بوده و میباشند زیرا قهرمانی ملی» میهن‌برستی؛ 
انتر ناسیونالیسم. وفاداری بتعهدات والای 
اخلاقی و معتوی در قبال میهن و در قبال رهایی 
بشربت» عواملی بوده و هستند که هميشه 
بعنو ان منیح الهام اشعار جنگی مورد استفاده 
بوده‌اند. : 





آنچه مرربوط بمشخصه دوم یعنی طرز بیان 
مضمون و بعبارت دیگر هنر سخنسرابی است 
باید گفت که در اکثریت قریب باتفاق خود این 
نام برده ادم اشخاصی هستند که از بات فرهنگ 
تیخو نوف» ایلیا سلوینسکی, نیکلای اوشاکوف. 
الکساندر پرو کوف یف استادان شعر و شاعری 

عین همین موضوعرا میتوان در مورد دیگر 
شعرای منسوب بنسلهای مختلف کشورمان اظهار 
داهن زیرا ایتا۳! سول هیلیونها تفر خواننده 
خود شناخته شده‌اند و اما آنجه مر بو ط بمشخصه 
سوم هنر اصیل و واقعی یعنی صمیمیت و 
گیرایی و هیجان‌انکیزی است باید گفت که در 
اشمورد گفته کاملا بحای الکساندر دوفژنکو 
خطاب بکلیه هنرمندان بی‌اختباز بیاد می آید که 
میگفت: «برای آنکه بتوان دیگران‌را بهحان آورد 
لام است که خود نیز پر هیحان باشیم !» 

این فکری بسیار ظربف و دقیق است که 
توسط. یکی از پر هیجانترین ‏ استادان .هش 
حهانی عرضه شده است. 

بلی» شعرای شوروی اشخاصی پرشور و 
هبحان هستند. 

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر منبح 
فیاض هیجان آنها بوده است. مایاکوفسکی 
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پرهیجا نترین شاعر اکتبر کبیرء ناطق آنشین و 
منادی شعر‌سرای آن بود. 

اشعار لبه‌دف - کوماچ» میخائیل . کالودنی» 
سرگی آلیموف که توسط برادران موسیقی‌شناس 
نامدار : با کراس» دونایفسکی» شوسنا کوویچ» 
حرنیکوف» نوویکوف. داویدنکو» بلانتر» 
لیستوف بموسبقی در آمده است دز سر تا سس 
کشور طنین بسیار دلیسندی پافته است. 

در همان نخستین روزهای هجوم هیتلر 
باتحاد شوروها فرع سهعکین شعرای شوروی 

«حنگت سب از لبه‌دف رداچ «سرود 
دلاوران» از آلکسی سورکوف؛, «بامید تا 
ای شهرها و دهات» از تاک تما انب بعد 
از آنها نیز «انتظارم‌را بکش»».«آلبوشا: راخواتن 
سمو لنسكر | بیاد داری؟» از سیمو وف» 
«روسیه» از ایلیا سلوینسکی از این قبیل 
سروده‌ها هستند. در «اوکنا ناس» (اداره بخش 
پلاکاتهای جنگی از سوی خبر گذاری «تاس») 
که بهنگام دفاع از مسکو فعالیت میکرد 
میخائیل ورشی‌نین. سرگی مبخالکوف ولادیمیر 
لوشین» آلکسی ماشیستوف تهیه میشد و 
تصاویر مربوط باین اشعاررا نیز نقاشانی چون 
سوکولوف - اسکالیا. گربایف». شوخمین؛ 
ساویتسکی» بوبنوف» و نقاشان «کوکرپنیکسی 


۱ 


آماده میکردند. همه اینها صفحاتی فراموش‌نشدنی 
از تاریخ گذشته میباشند. خوب بخاطر دارم آر 
پلاکاتهابی‌را که علیه دشمن تهبه مبشد. تکثیر 


میگردید و در هنگها وگردانها توزیع میشد. 
سر بازان شورویرا در نبرد تشحیعم نموده 
اشغالگران هبتلری‌را بباد استهزا میگرفت و 
باعث تابودی آنها میشد , با اطمیتان صد در 
صد میتوان گفت که تمام انواع اشعار کثیرالمله 
خودرا بازی کرده است. 

تحمان 4 قهرما نی دز ۳ حفقرفت امر عبارت از 
بنای معظمی از شعر رزمی. شوروی است که 
3 ت بخشت روی:. هم لها هی شده. اسبت: این 
حماسه‌ها همگی در جنگ بوجود آمده‌اند وبین 
عمده‌ثرین و اساسی‌ترین" آنها" نیز کتاب 
«واسسبلی نبور کین» اژ الکساندر تواردفسکی 
است که فصول مختلف. آن اژامراحل جنک 
نهبه شده و کتاب رومبری فرزندان و نوه‌های 
ما گرد نده استت : 

حماسه جاویدان جنگ کبیر میهنی جزنی 
از حماسه قهرمانی ارتش شوروی است که هم 
اکئون مدت شصت سال است پیاسداری صلح 
و آزادی مردم شوروی و تمامی بشریت مشغول 

نیروی حاذبه قهرمانیهای سر باز شوروی 
نیز که نمونه مردانگی و معنوی برای تمام 
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بشریت مترقی است پیوسته در حال فزونی 
میباشد. 

شعرای بزرگ سده بیستم از قبیل پابلو 
نروداء نیکولاس کیل‌ین». ویتزسلاو نزوال» 
لاتسو وومسکی» بولیان وی یک 


وایتساروف». ونکو و زادو فان 
زاگوویچ. ابرژی تائوفر » آراگون» کواژه مودا 
و غیره بهترین اشعار و منظومه‌های خودرا 
بتوصیف سر باز شوروی اختضیاعن داموانف: 
منظومه‌های حماسی. مربوط بارتش سرخ و 
قهرمانان آن در آینده بوخود خواهند آمد. این 
منظو مه‌ها از لحاط اند بشه مضمون و حنبه‌های 
احساساتی آثاری دغخابت بزرک بوده و ارزش 
گردید. 

جوانه‌هایی از این حماسه آ نندهر | ما در 
بخش سوم این گلچین ادبی که هم اکنون تقدیم 
خوانندگان خارجی مشود مشاهده مدشیم . 

اسامی بسیاری از شعرای بعد از جنکت 
اشعار آنها از این بابت لطمه‌ای نخواهد دید. 

در اشعار کانیکین» کاستکو» پار بار ا» ۱ 
ساول‌یف» فیرسوف» چویف و دیگر شعرای 
نسل جدید سربازی نیز همان الهام و جوش 


۱۳ 


وخروش نسل سابق. همان پیگیری موجود 
بین نسل قبل از جنک و نسل دوران جنگ نیز 
وحود دارد. 

حماسه قهرمانی ادامه دارد. 

من تصور میکنم این کتاب که هم اکنون 
نقد یم میشود ادامه زیادی خواهد داشت ولی 
ارزش دائمی و پابدار آن از روی همین يك اثر 
نیز مشخص میکردد. 

اینکه در آخر کتاب نله گذاشته شده کار 
درستی صورت نکرفته است. باید نوشت: 
«ادامه دارد». 


1 
تست ۵ ۵ 





ولادیمیر مایا کوفسکی 


مارش چپ 
(یملوانان) 


بخط! کوش بر فرمان من! 

نیست جای افترا. بهتان و لفاظی دگر. 
ای سخنرانان؛ پس است؛ آهسته تر | 
نوبت نطق و سخن 

با شمااست 
ای رفیق موزر, کنون. 
تا بکی‌باید که طبق‌سنت حوا وآدم 

زندگی‌را طی کنیم؟ 
یا بوی تاریخمان را باید اینك هی کنیم. 
با پای چپ! « 


*#ٍ یعنی با گام‌های ثابت وقاطع (مترجم). 


۱۵ 


پیش بشتایید» هان! 
روباقیا نوسهای بیکران! 
پا مکر 

کند گشته این زمان 
سینه بران رویین تاوها؟ 
شیر فر‌توت بریتانی پیست» 
لرزه اندازد بتاجش از تعب؛ 

غرد از روی غعضب. 
می نیابد هیچکه کمون‌شکست. 
با پای چپ! 
با پای چپ! 
با بای چپ! 

در ورای کوهها. 
بیش از حد تصور غصه‌ها. اندوهها. 
تا نباشد گرسنه» 

تا نماند انهمه مرگ مسب » 

گام میلیو نهای خودرا برزمین کوبید تا خیز لهیب! 
۳4 که مارا در حصار آرند مزدوران؛ جه باه ! 
با بر بزد آهن و بولاد جون‌باران» حه بالد! 
می نخو اهد نود روسیه به آنتانت منتسب. 


1-2 ۱ 1 


با پای چپ! 
با پای چپ! 
با پای چپ! 


ممکن‌است آبا شود بی نور چشمان عقاب؟ 
با که میخواهیم بر گردیم بر دور قد یم؟ 

بر گلوی این‌جهان» بی‌ترس وبیم 
آهنین انگشت پرولتار یا! 
پیش روء سین گراخ و چهره پر چین از غشنب! 
پوش با بر چم فضای آن‌را سر بسر! 
کی در آنحا میرود با پای‌راست؟! 


۱٩۱۸ سال‎ 


خارپشت سرخ 


کی توان‌با دست خالی یافتن برما ظفر؟ 
اساحه بردوش گیرید» ای‌رفیقان» مردوار! 
ار تش‌سرخ است جونان خار پشتی سرخ وسخت؛ 


کار گر » در کار گه آنسان که میکو بی بکوب» 
روژ های دنیکین افتاده ابنك در شمار . 


۱۷ 


ار تش سرخ است چونان خار پشتی سرخ و سخت؛: 
با وفاداری دفاع از ما نماید» استوار! 


ای کشاورژان: شما آسوده بفشانند بذر » 

آخرین ساعات کالجاك‌است و او در احتضار. 
ار تش‌سرخ‌است چونان خارپشتم شبزخ, و سبخت : 
بهتر بن سد دفاع مااست؛ دایم بر قر ار . 


این ورانگل حال بر کمون کشیده تیغ کین؛ 

دور بارونها, ولی دیگر رسیده بر کنار. 

ار تش‌سرخ‌است چو نان خارپشتی سرخ وسخت؛ 
این‌دفاع ما تزلزل‌نا پذبراست؛ استوار. 


باز گرد بد» ای امیران سیه» .ما میا 

اسلحه بگذار بر روی زمن» ای نا بکار ! 

ار تش‌سرخ است چونان خار پشنتی سرخ و سخت» 
آهنین نیروی همرابی است؛ محکم, پابدار! 


سال ۱٩۲۰‏ 
آخرین صفحه جنگ داخلی 
افتخار حاودانی بر توبادا. قهرمان! 


بر کلاهت اخش سرخی است اینسان. تابنالد! 


۱۸ 


تو زمین‌را شسته ای‌با خون پاك. 

کردی‌از این کوههای سخت و معبرها عبور » 
تا بدژهای کریمه پیش‌رفتی با غرور. 
تا نکهای دشمن از بالای سنگر میگذشت؛ - 
لوله‌های تو پها حاضر به تیر - 
برهمی‌شد-سنگر از احساد مردان‌دلیر. 
هم چنین پرمیشد از اجسادتان پرزخ بهنگام عبور. 
دشمنان 

حفر میکردند سنگر پشت‌سنگر» چون‌قبور» 
جویبار سرب بر روی شما رپزش گرفت. 
اما شما» 

باز یک فتیه۳کورلراز آنها» وین‌شگفت: 
مبتوانم گفت با دستی تهی! 
تونه تنها باز بکرفتی کریمه از حریف» 
تونه ننها این سفیدان را نمودی نار ومار » 
در حقبقت شد ترا حاصل بيك ضر به دو کار : 
هم توبا آن ضر به فخرآفرین 
کسپ کردی حق کار» این حق‌معظم» بهترین؛ 
عم اگر 

از پس این روزهای پرزتاریکی» کدر» 
زندگی آفتابی خواهد آمد بهرما. 
ما همه دانیم تا 

گشته حاصل آن حیات‌از نیروی عزم شما؛ 
در هجوم و فتح پرکوپ» این‌هجوم و این‌ظش. 


۱۹ 


در سیاس خویشتن از صدق حان» 
ما روان سازیم يك دنیا سپاس بیکران 
بهرت» ای دریای اخثرهای سرخ! 
ای رفیقان» طی اعصار زمان‌و روز کار 
پرشما باد 

افتخار و افتخار و افتخار ! 


۱٩۲۱ سال‎ 





صدرالدین عینی 


مارش آزادی+ 


۱ 


وقت آزادی ما زرسنده اسنت! 
مزدکانی دهید» ای فقیران! 
در جهان صیح شادی دمبده است! 


تابکی غصه خوردن بحسرت؛ 
بعد از این شادمائی نماء تو! 
بس‌جفاء بس‌ستم!:, ای‌عدالت 
بر جهان سکمراتی نما تزا 


عداز روعا اصل تاحیکی شعر برداشته شده و بفر‌اخور 
وزن و قبافه شعر معاصر فار سی تغییراتی در آن 
بعمل آمده است (مترجم) 


۳۱ 


انتقام! انتقام ! ای فقیران! 
ای جفا دیدگان! ای‌شفیقان! 
بعداز این در جهان حکمران باد 
کار گر» برزگر» این و هم آن! 


۳۲ 

خون ماشد هدر رو زگاران 

بر مراد دوسه نا بکار. هانء؛ 
۳ مراد دل دوستدارانء 
جان ستانید از این نابکاران! 


در جهان ظلم ظالم نماندء 

هم جفاء هم نفاق» رنج وماتم! 
در همه شهد شادی حشاند 
کار کر » برزگر» هردو باهم! 
ای جفا دیدکان! ای شفمقان! 
بعداز این در جهان حکمران باد 
کار گر » برز گر» این و هم آن! 
۳ 

هر ستمکار دون خرم وشاد 
سالها جام عشرت حن حشستژم ۰ 
در شب‌تبره‌ی حور وبنداد 
هر ستمدیده محنت کشسده. 


۳۳ 


برسر بینوا یان بتابد. 

از جهان نیست شد ظلم و ظلمت 
مستبد سوی دوزخ شتابد. 

ای حفا دیدگان! ای شفیقان! 
بعداز این در جهان حکمران باد 
کار کر » بر زگر » این و هم آن! 


۱٩۱۸ سال‎ 











۱ 
۳ 


سوارنظام بودیونی 


شدت گرمای ظهر اکئون دگر از حد گذشت: 

هان. سوار بودیونی شد پراکنده بدشت. 

هان» سوار بودیوتی شد پراکنده بدشت 
شد براکنده بدشت 


بچه‌ی مامان نه‌ايم وجدمان مالك نبود, 
رشد مابوده است ائدر آنش و باروت و دود. 
آتش و بار وت و دود. 


کی سفیدان میبر ند از باد خش خشهای تر» 
کنر اه سوار کار کر با بر زگر! 
در گذرگاه سوار کارگر با برزگر؛ 

کار کر با بر زگر. 


۲ 


بس هر بش » 
کر ثخد َّ ی ۱ 
ِ لشیگر چابك سوار پیب بش» پیش 
چا بك سوار بودیونی» پیش 
شطر حاد 


سستن» پیس :۰ 





ادوارد باگر بتسکی 


آنچه برما گذشت 


هر چه میگفتند آنها با دو صد کبر وغرور؛ 
راه ما دشوار بودء 


کوییا باد خزان 
رانده آنهارا بدینحا تایگاه. 
با که آنهارا زراه ونیمراه» 
اینهمه امواج قهرآلود دریای‌سیاه 
با زباله. خا کروبه. هرچه‌باشد نابکار» 
ربخت اينك بر کنار . 
ليك» تنها این خیابانهای شهر 


۳1۹ 


بود پر از بوی سنگین؛ 
بوی‌تند ویژه دیکر توتون. 
نود بر زآبی بلوزان» در اباب و در ذهاب» 
حامه‌هاشان نیلگون» 
چون ر نگ آب. 
رفت و آمد داشتند آنها 
میان شهرما» 
در میان بولوار. 
لنتهای فینه ها از پشت سر 
آويخته منگوله وار. 
جهره شان» 
کاغشته بود 
با غبار و دوده‌های کرمسیری جنوب» 
در خیابان غیر عادی میتمود» 
بین آن ترکیپ شوش آهات( یج 
درب با توقهای عیاشی و شادی و طرب 
بازمیشد چار طاق از بهرشان. 
بعد هم زآنجا بدر می‌آمدند. 
نغمه‌های زنگیان» با عر بده 
با صدای‌چنک و بربط میشدی هر جابلند. 
پخش میشد بوی نامطبوع و تندی همچنین 
از عرقهای بدن» 
ازشر اب و دارجین. 
ناوهای خارجی در اسکله در لنگر ند» 
بر فراز آبهای‌شور دریا 


۳۷ 


همچنان باژیکر ند. 
در مبان نمره‌های خلوت این تاوهاء 
يا بتاریکی‌زیر اشکوبه شان, هنگام شپ» 
کزشنیدن قلب انسان 
می‌تبد درسینه» گردد ملتهب. 
جال, لاستوچکینم* کجااست؟ 
اوچه خون گرم وسوزانی فشاند 
وه » حه آهسته نکان مبخورد 
کشتی گاهگاه؛ 
شب بروی موجها؛ 
روی در بای ساه! .. 
ليك» آنجا. بهرما: 
مردم گردآمده در حومه وبیغو له‌ها» 
با که دریس کو چه‌های تار و تنگ؛ 
با بمعدنهای سنگ؛ 
ژاغه‌های سرد و نمناك و سیاه و پرزدود 
ساعت بر اضطر اب وایسین معلوم بود. 


و لاستوچکین - کارگر بلشويك بود که در سال 
٩‏ در زندان گاردهای سفید وحشیانه شکنجه شذد 
(مو لف) 


۲۸ 


3 4 


حال» مردم راحت» آسوده. کله بالا زده؛ 
باسر اتکمت کج ازپیشسانی خود پالدبتموده عرق: 
دیده مشد برگ اعلا مبه‌ها» 
خو انده مبشد دا تأمل هر ورق. 
مبدر خشد» قهرمانی» عزم راسخ» آهشین» 
سر بعصیان بر فر از ند هم «پرو نی" «میرابو» 
هم نج نهر فوز وب موی . 
کوییا سازی‌نوازد این چنین» 
با که مبخواند سرود قهرمانی با دوصد شادی» 
سر ود هرک و اقا وم 
خیزء با روحیه ای غیرت‌فز!! 
پیش بر » مرداثه» دسست خو ش‌را!! 
وآن‌سیس محو هر ار ان وسوسه» اغو ا نگ :۰ 
بنگر آن عزم متين و پر ز شور از کار کر. 
غرشش تثدر صفت 
در عصرها. البته, اندازد طنین. 
در عصرهاء البته», اندازد طنین. 
بعد هم پژواك این غرش رسد 
از سرزمینهای‌دگر. 
اکنون ببین» 
دست‌باری و اخوت گشته سوی‌ما دراز از 
هر کران» 
بر بهنه‌های این جهان... 


۱٩۹۲۵ سال‎ 








مر 
۳ 
2 


ها ال ِ 
۱ ۷7/7/5 ححط 0 ۳ ۱ 
۷/1 ِ ۱ 


گارد حوان 


بشتاب» به پیش سوی انوار شفق» 
آری؛ رفقا» نبرد باشد در پیش! 
با سر نمزه» کلو له وخمیاره 
همو ار مایم همانا ره خویبش. 
مردانه به پیش گامها محکمتر ؛ 
افراشته تر درفشمان» بالاثر! 
ما گارد آزموده جوانیم وهمه 
از کار گرانیم و کشاورزانيم. 
آخر خود ما سخت تحمل کردیم 
4 پیکر خویش کار اجباری‌را. 
در دام اسارت ننمودیم احساس: 
افسوس, جوانی و سبکباری را! 
زنجیر بروح وجان‌ما می افشرد» 
مبراث زظلمت وحهالت میبرد. 


ما کارد آزموده جوانیم و همه 
از کار گرانیم و کشاورزانيم. 
همواره بريختیم عرقهای زیاد 
در پهلوی کوره‌های بدتر زجحیم. 
و بنگو نه نمودیم فراهم یکجا 
بهر دگران‌گروت هشگفت: و عظیم. 
این کار بهر حال نمود آماده 
مارا اکنون مبارزی آزاده. 
ما گارد آزموده حوان و برشور 
از کارگران و از با رتران را. 
ما پرچم خویش پرفرازیم» یقین 
انتحاء رخقا! که با لینجا!! 
آیید و بسازید بهمراهی ما 
جمهوری کار راء جمهوری کار! 
تا کار شود حاکم دنیا و جهان» 
در عائله‌ای جمع نما ند همگان؛ 
آماده بحنگ و رزم تب ای کارد حوان 
از کار گران و از کشاورزان - باش! 





او که بود؟ - او بنشوا.» رهس بر آزادی خلق 
بود و از اوگشت دیکر گو نه این‌راه بشر. 
او همان کس بود کامواج زما نهارا نمود 
مجتمع» بفشرده اندر يك مسیر هستمر. 


گشست در عصر نتوین اکتبر حاکم» مستقر» 
حاکم این عصر بود» البته نبرو مند تر 

از تداببر زمانها» از ر نسانس بزرگ» 
از زمان آتبلا و از گذرهای دگر. 


مت دای کین موجه بر حازر 3 
هینما ید رشد از توفان اکتبر و... لغین 
همجنان بت پیکر معظم ستتاده نر کران. 


2-2 ۳ 


ای زمین ماء ای سیاره زیبای سبز! 
هستی اندر جمع سیارات چون گوی حقیر. 
این بزرگی و شکوه تو بود در نام تو» 
نیست زیباتر ترا از اشتهار بی نظیر! 


مرد او» يك لحظه کوتاه بود از عصر‌ها. 
بود بس بالاتر و پرارجتر از زندگی» 
ما بدنیا میرسانیم آن صمیمبت» صفا. 


۷ ژانویه سال ۱۹۲ 






سس 
سس سح 


سح 
سس 


ح !۸ 2 رح 


پار تیزان ژلزنياك 


هست در اطراف خرسنون دشت‌سبز 
از علفهای بلند و باصفا. 

هست در دشت خرسون نبه ای » 
سر بسر پوشیده از هرژه گیا. 

پای تپه آرمیده يك جوان - 

ملوان ژلز نیاك - یك‌پار تیزان. 


او روانه کشت سوی ادسا» 

ليك تا نزدیکی خرسون رسید. 
دسته‌ اش از هر طرف محهص.ور شد., 
ماخئوفی‌ها ین اندر سمت راست؛ 
ليك ار نحك فقط ده تا بحااست. 


۳ 


ملوان پارتیزان - ژلز نیاك» 

رو نمو د آنگاه باافراد خویش» 

با حرارت گفتشان: «ای بچه‌ها! 
هست خرسون رو بروی ما» به پیث 
راه بکشایيم با سرنیزه هاء ۳ 
ثیست ده خمیاره چیزی کم بها!» 


بچه ها تکرار کردند یکصدا: 
«راه بکشاییم باسر نبزه ها 
دیست ده خمیازره چبزی کم بها!» 
با همان نارنجك و سر نیزه ها 
بجه‌ها کردند راه خویش پاك» 
ليك ما ند آنجا فقط ژلزنياك. 


نغمه‌های شادما نی و سرور» 
میسراید اوکرائین این زمان: 
نیکبختی و جوانی بشکفد» 
کثرت محصول زاندازه گذشت. 
بر فراژ دشتها. در آسمان 
میکند پرواز هواپیما بدشت. 


جوم -؟ 





ویکتور گوسف 


دور دو ست نو دنكد... 


بود در هنک قدیم ما دو دو ست - 
تو بخوان آواز خودراء ای بسر! - 
گر یکی افسرده دل؛ رژمرده بود: 

نغمه خوان و شاد بودی آن دگر. 


غالبا بودند در بحث وحدال - 

تو بخوان آواز خودرا, ای پسر! - 
گر یکی میگفت «آری!». در جواب 
بیگمان میگفت «نه» نه!» آن‌دگر, 


بچه‌ها. کی فکر میکرد این چنین - 
تو بخوان آواز خودرا» ای پسر! - 
دیکری برهاند جانش از خطر. 


۳۹ 


حال» سرهنگ هر دورا احضار کرد - 
تو بخوان آواز خودرا» ای نسر! - 
تو بسوی باختر باید روی» 

میرود برخاور دور» آن‌دگر. 


هر دو خند بدند: «چیزی نیست این!» - 
تو بخوان آواز خودراء ای پسر! - 

گفت این يك: «آمدم از تو بتنگ!»» 
«هم جنین‌من» - داد پاسخ آن‌دکر. 


«باش محکم!» - باذ میزه این صفیر - 
تو بخوان آواژهظردرا؛ اي پسر! - 
میسترد اشك آن یکی با آستین» 

دست می‌جنبا ند آن پار دگر . 
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موسی جلیل 
ثرانه چابك‌سوار دلیر 


سخت میتازید آن چابك سوار شیردل» 
با یکی اسب کرند تیز چنک. 
رو بروشد ناگهان در دشت صاف 
باسیاه دشمن و... رخ‌داد حنات. 
ليك» اسپ هوشیار 

در سکوتی مرگبار, 
باز آمد گر چه سوی دهکده؛ 
بر نگشت ان شیردل چا بك‌سوار. 
کشته کشت او اندر آن هموار دشتء - 
شد زخون پالك او رنگین 

علفهای جوان. 

تیر خورده بر جم پر افتخار » 
همچو س و گندش بیارانش سپرد؛ 


۳۸ 


پر برادر های کو چکتر زخوبش» 
آن زمان کاو این جنین مردانه مرد. 


در سس آرامگاه آن‌دلس» 
حاودانه گشت تن جم بر قر ار . 
با محبت آور ند از توبیاد 

در تمام خانه های این دبار. 
ز نده ما نده همحجنان در قلبها 
نام نامی تو» ای جابك سوار! 
سر فرود آردتمام کشورت 
در کنار سنگ قبرت پاسدار. 





با عشق سرشار بهنرمند گرامی 
گ. یاکو لوف تقدیم میشود 


خوان سرود خویش راء شاعر» 
بخو ان! 
نیلگون است این چنین» 
صحنه های آسمان. 
زمز مه دارد بلپ در با» 
همی خواند سرود. 
گوش کن: تعداد آن اشخاص ود 


#۰ 4 


پیست وستن» 


۶+ 


دیسنت وششس» «حموعشان» 
دب ۳۹ وس 5 
بايك توده خا. 
کی رود از باد آن وحشیگری هولنالد! 
تیر باران دلیران گزین» 
در دود و و ۹ مر 
ورست زان صحرای کور! 
آنسوی در با و در آن راه دور » 
گوش کن غوغای توفان دمان. 
شا ومبان! 
استخوانها مب میکند تنق تق. 
در آن صحرا» 
ببین! 
باز هم پنجاه دست؛ 
ميزداید خاك و خون‌را از جبین» 
بر هوا افر اشته است. 
بیست وشش بودند آخر » 
بیست وشش. 
آن‌یکی ازسینه خورده تیر» 
وآن دیگر زپهلو زخمدار 
حملگی دار ند برلب این شعار: 
«رفت باید ژودتر با کو 
وباید دید چیست, - 


1 


تاکه توفان در خروش است این زمان - 
حال و وضع میهن دلبند ما 
وضم آذر بایجان». 


ماه شب هنکام می‌غلنند 
همجو ن‌گوی‌زر در آسمان. 
موجها هم حمله میبردند 
آن شب بر کران: 
در حنین شپ» 
در جنین توفان سخت و تند باد؛ 
تبر باران آن کمیسر های راد. 


کمو یسم 

پر چم هر گونه آزادی بود. 
مردمان سخت کوش: 
همجو وفان آمده اندر خروش. 
در تمام امیراتوری 
هم پرو لتار یا 

هم کشاورژان بر پسته په بند. 
بود در آنحا؛ بر وسیه » 


3 


آن سترگ انسان» پدر » حدی » متین» 


تازیانه بر سر در باریان. 
لث» در خاور » 
دراینحا» 
گرد های قهرمان: 


بیست وشش. 


هست اندر باد هر دم » 
بیگمان» 
آن فیطل :. #6 
ستال امیمون هحده . 
بورژوازی تمام خطه ها 
ثبر میبارید بر ... 
روی آذر با یجان. 


بود ابن ضر به بسی دشوار 
از بهر کمون. 
طاقت آنرا نیاورد این دبار» 
کشت ساقط غرق خون. 
رویداد حانگداز ؛ 
قتل بیست وشش کمیسار دلیر؛ 
بود از هر آتشی سوز نده‌تر. 


۳۲ ء 


پس بیاورد ند آن احسادرا 
روی خاکی‌داغ و سوزان؛ 
همچتان موم. مذاپ. 
آن یکی زخمی به پهلو 
جملگیر | ر بختند 
روی آن شنهای زرد. 
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میخائیل ایساکوفسکی 


وداع 


طبق امر» او میرود بر جبهه‌های باختر؛ 

ليك» این دوشیزه خواهد رفت بر خاور» بدور. 
کمسومولها این چنین هنگام چنگ داخلی 
رهسپار جبهه میکشتند با صد شوق و شور. 


هم بدینگو نه جوانان میشدند از هم جداء 

ترك میکردند مرز و بوم ساکت؛ زادگاه: 

«نو عز بز مهر بان‌من» بهنگام وداع» 

ازسر صدق و صفا از بهر من چیزی بخواه!» 


پا سخشرا این چنین میداد آن دلبند پار: 

«از صمیم لب دارم از برابت آرژو» 

گر که باید مرد» مرگی آنی و بی‌دغدغه» 

ور که زخمی میشوی» زخمی سبكث» ای رزمجو! 


و ۶ 


آرزوی عمده و اصلی من باشد حنین؛ 

از برای تو» زفیق من عزیز و ارجمند؛ 

تا که با پیروزی کامل» و هر جد زود تر» 

باز گردی سوی این کاشانه. شاد و سر بلند!» 
بعد دست دوستش‌را سخت و محکم بر فشرد: 
بار آخر يك نظر بر چهره دختر فکند: 

«خواهشی هم از تو من دارم؛ اگر ممکن شود 


- «نامه‌را آخز کجا باید فررستم, باز گوی! 
من چه مبدانم کجا هستی تو؛ عنوان توجیست؟» 
پا سخش‌را داد آهسته: «جه فرقی مبکند: 

شر ط بسییت !۱۲ 


طبق امیء او میرود بر جبهه های باخش؛ 

ليكثء این دوشبزه خواهد رفت در خاور» بدور. 
کمسو مولها این جنین هنگام جنگ داخلی 
رهسیار جبهه میگشتند باصد شوق و شور. 






۹ 


1 





یا کوب کولاس 


به بیکارگران اکتوبر 


ببو شانید با دودش زمین و آسمان توفان» 
شما رفتبد باقدرت باستقبال آن توفان. 


تلاطم داشت در با موحها غرش‌زنان» بر شور » 
شماها پیش مسر‌فتید» د بده دوحته بردور. 


پشدت داغ میشد توپها» تندر همی غر ید , 
شا نشننده آنهارا» زهر و برانه بگذشتید. 


شما ز نحیر اعصار کهن‌را پاره دنمو د دد » 
ولی درپشت هر سننکی بدشمن رو برو بودید. 


در آتش سوختندی شهر ها و کلبه هاء اما 
نبودی میل تسلیم آن کهن دنیای ملعون‌را. 
1۷ 


که‌با وحشیگری و با تنفر محوتان سراز ند. 


قشون خارجی‌را نیز سوی و فرستادند؛ 
قمان آخعکشبان: لیکش بدنتجا واه تکضاذند: 


پنیروی شما درهم شکست این حمله دشمن: 
قدا کردید دراین راه بس دشوار هز اران‌تن. 


سر راه شما بس کوهها بود و بیابانها؛ 
نبود از مرکتان بیمی و بگذشتید ازآنها. 


زرهی دس افتخار انگیز و رشن ,شنت نو ده » 
تمام کوشش و تهدید دشمن هست مهو ده , 


اگر جمبرلن آنحاها یجنگ آماده گردیده. 
چه باك! از ما بدنیا بذر بسیاری‌است پاشیده. 


نروییده است بذر واقعبت زین جهان بیرون. 
شدم افکار کمون رت حقدقت در حهان اکنون. 


۱٩۳۲۷ سال‎ 





یانکا کو رالا 


مادر پسرش‌را بدرقه میکرد 


از یکی از خانه های تازه ساز کلغوزی 
مادری فرز ندرا بکروز راهی مینمود. 
مقصد فرزند او غر بت نبود و راه دور 


مادرك در بدرقه میگفت, هنگام وداع: 

«ای عز بز مهربان» ای ناز نین فرز ند من» 
من بسی شادم که اکنون تا بسر حد لزوم؛ 
هم تراعقل امبست در سس » هم ترا نبرو بتن. 


روبدنیا داری اکنون» نزد مردم میروی: 
نو بسر بازی مین میروی, آرام جان. 
جان‌مادر» پیش روی تست اينك» هوشدار: 
میهن‌دلبند ماء این سر زمین بیکران! 


اک 


بعداز این دیگر نداری وصله کاری؛ دوخت‌و دوز 
فارغی زین پس» پسرجان» از خورالدو ازلباس. 
با شهامت. پافداکاری» بطرزی مطمئن؛ 

مهد شوراهای خود را ثبك خواهی داشت پاس. 


هم در آنجا یافت خواهی رسم و راه ز ند گی. 
از غم و اندوه نبز آنحا نخو اهی د رد ان 
از برای‌ما همه این مبهن دلیند مان 

مادری بس مهربان وبس عزیزاست. ای پسر! 


نیستی از ترس آن ژاندارمها عازم بکار. 
و برای خدمت اندر راه شوراها روی» 
مبکنی خد مت بر ای قدرت پرولتار با». 


از یکی از خانه‌های نازه‌ساز کلخوزی 
مادری فرژزند را یکروز راهی مینمود. 
مقصد فرز ند او غر بت نبود و راه دور » 
عازم صقهای انبوه ستاره سرخ بو ۵ . 


ه ۳ 
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ولادیمیر او کوشکری 


زندگی 


میکنم کبربت‌راروشن؛ 
واندر پر نو آن؛ 
از مسیری پر گل و لای؛ 
از میان توده عرابه‌های چار پایان 
میروم تا مبر‌سم 
برراه بر دهنا و آسان. 
صبح کاذپ , صبح‌صادق دو شفق 
نوده‌های ابرهارا مبد هد 
آن بر این و این برآن. 
لك من در این‌میان»؛ 
در مسبری خشاثت و کور» 
هیر وم آسان» 


9۱ 


براهی سخت و دور » 
آنقدر آسمان» سبك» 
کاین رفتن من 
نه ژمین وخالد و نه این سنگهارا 
میتو اند اند کی آشفته» ناراحت نمودن. 
کرد وخالد خشك یز - 
از خاکهای آسیایی - 
مد و ند از بت سر » 
همره آن ابرهای تند و ثیز. 
لباث آن ره 
آن‌ره تنگ دو تابی : 
میگذشت از خندقی کم عرض و کوته. 
انتهایش نیز بود. 
قلعه‌ای متروكد وگردیده فراموش» 
نام قلعه لینا و. 
بود گورستان خاموش» 
مجمعی از کیه های خالد مخشوش. 
صاءقه آنگاه غر بدن گرفت. 
حکمفرما بود آنحا 
رخوتی بس مر گبار ؛ 
برهوا میرفت مانند غبار» 
مقصدش بی انتها. 
برفراز آن - ستاره» 


۲ 


هست مدتها نشد بارو تی ابنحا منفحر » 
یا طنین انداز تیری ازپی‌ماتم نگشت. 
بر چمی نیز از برای احترام کشستگان 
هست اینجا گور سر بازان هنگ» 


یاکه از جمم آوران مین» همان جان پر کفان. 


کب 4 حکاکی بر وی سنگها» 
امهای حاودان. 
اندر آن بالا نمایان راه شیری زآسمان: 
نان 
رشته‌ای بی‌انتها وجاودان؛ 
از نوشته و از شعار: 
«فخر بر رشان شرق باد!» 
«افتخار 1» 
هم چنین از تاج گلهای قدیمی زناد. 
من» رفیقان؛ 
در خصوص مرگتان 
اطلاعم هست بس تاجیز و کم. 
پرفراز قبرتان؛ 
گل ندارم ۳ نهم ! 
خوب میدانم که کرم 
میخزد» میلولد آنجاء 
رده در آ نجا بناه: 
در مبان لا نه اش» 


9۳ 


آن ثیر گیهای سیاه. 
خون که گردد ر دخته 
در راه حفظ زندگی: 
جون شود ضایم» هدر ! 
آن خون نالد: 
در عروق مردمان 
جاری شود پار دگر. 
زندگانی؛ 
زندگی جاری اندر گفته هایمء 
چاری اندر چسم و چانم» 
بعثی آنکه: 
رز نده خو اهید نود » 
هن بشبها 
در میان توده صعب العبور زندگی» 
غالبا آید بگوشم 
اینکه این بار گران 
چون نماید گر به 
در خونی که در اندام من 
پاشد روان. 
من بحشمان درشت تو 
نکه میکر دم و .۰۰ 


میدیدم آنجا 
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مادر مرگ و محبت - 
ز ندگی‌را. 
خواستم تا گویمت 
ساده تر » مشروحش » روشنتر» 
از هر شادمانی: 
«ز ندک ی کن» زندگانی!» 
بر من آنگه کشت این مطلب عیان: 
درك انواع سیبها و نتایج» 
با تاء مل‌در بروژ روشن هر رویداد» 
بوده مبل و طرفه میراث ثبا کان. 
کآمده از غارها ببرونء 
شده گرم تماشای جهان. 
ليك» نفرت» 
نفررتی بی‌انتها و بی‌نظیر» 
نفرت وخشمی شدید. 
کان دگ رگون‌ساخت این دنبای پر 
حثگها» پبکارها ومردمان» 
دیده‌ام را باز کرد و روشنایی شد پدید. 
اری» اری» بهر ان 
چشم پوشیدم زهر چیزی که هست اندر جهان: 
حتی زحق» 
حق يك مرگ شرافتمند» حقی بس نکو. 
نرلذشد حثی مرا آن آرزو - 
آرزوی دلیذیر - 


۵ ۵ 


آرزوی سیر آزاد جهان؛ 
سیر در در بای زرف ۰ 
۲ کیره پیکران 
- نیست بهرآن که بر بندیم صفء 
در رد ده قر ز 
,دیف رویداد قرنها و بی‌هدف. 
مرک بهر آن بود # 
۳ دو باره ژ نده شل ‏ 
۱ : در زندگانی بب ۲ب دلت 
بانسل تاژه - ۹ 
پلشو بات ! 





سر گی میتخالکرف 


رود سه رفعق 


بشهر ذ کوحك «ئون» آن زمانء 

سه دوست بودند» رفیق و دلیر. 
بشهر «نون» آن سه رفیق شفیق 
بدست فاشیستها گشتند استیر : 


از اولی شد باز پرسی شروع؛ 
شکنجه شد سبشت؛ زمانی مد ند. 
دشمن از او حتی حرفی ندید. 


بد ومی آنگاه نوت رسد » 
شکنجه‌را تاب نباورد آن. 
درد و نیاورد بلب يك سخن؛ 
حق.قعا او بو ۵ رت قهرمان. 


۷ 


رفیق سوم که بسی زجر دید» 
تاب نباورد جو اشکنحه راء 
بگاه جان‌دادن خود ل بگشود: 
«برای گفتن نبست جیزی مر|!» 


کنار دیواری مخرو به ؛ پسنت ۰ 
رشته عمر سه نفر دوست نیز 
بشهراد «نون» هم اینسان گسست. 





آلکساندر بر و کوف‌بف 


رفیق 


کسترانم من سرود خویش راهر سو چو باد. 
زانکه چو نان آن : رفیق من بشد عازژم بجنگ. 
خمله بر شیاخل تمنبرک آن کال هلال 

بود ساکت هم گیاه خفجه و هم باز هنگ. 

در وداع دوستم لبود آه گرم و باد سرد» 

ناد این‌را دید » آن سو رفت‌واو هم گر به کل 3 
شد طنین انداز ذشمه». شد صداها بر توان؛ 
دوستی کهنه را کرددم نیمه » مثل نان! 

میوزد حون باد توفنده» همه نخمه» سخن ؛ 
نصنش از آن تو باشد» نصفدیگر زان‌من! 


ماه - عشستی از طلا و اختران - مسکولد ژر .. 
مادرم» ممنو نم از نان و نمك بار دگر! 
اینك» ای مادر بگویم با نو جبری تنازه ثر؛ 


8۹ 


طرفه کاری دز باشد پرورش دادن سر . 
آن پسر هایی که بر بزم‌ند پر وجد وسرور؛ 
آن پسرهایی که میتازند بردشمن جسور. 


آن عقاب تمز جنکت میرود ابتات بدور. 

تو نمك برزن پنانش» تا شود مطبوع و شور. 
با نمکهایی که هشترخان دهد. زیرا که آن 
خبردارد هم برای خون و هم از بهر نان. 


تا رفیقم دوستیمان‌را برد با خویشتن؛ 

نان خودرا نصفه میساز دم . با حان در دو تن! 
مبوزد حون باد و فنده» همه نغمه» سخن» 
نصنش از آن تو باشد» نصف دیگر زآن من! 


از اونگا با زدر باهای بر غو غای ماء 
تا بدینجا هست این جمهوری زیبای‌ها! 





میخانیل سوه‌تاوف 


آن دو تا 


در کثار خرمنی از.آتش نند» آن دو تن 
گرم هیکردند خود را: دست وبا کرده دراز. 
اولی‌را بر شقبقه خورد تیر و... زان گذشت» 
بر قفای دومی داخل‌شد و... شد کارساز. 


دستهاشان يك مسلسل را بسختی میفشرد» 
بهر حفظ آن مسلسل جان آثان شد فدا. 
برف و بوران شدید و نیز بخبندان سخت 


دستهای آندو را از هم نمیکردی جدا. 


آن زمان نزديك شد افسر دنزد مرده ها. 
دستشان بگرفت‌با شدت که تاسازد بلند. 


۱۱ 


وار سی بنمود سمت تیرراروی سلاح» 
امر کرد آنگه مسلسلرا باو واپس دهند. 


در رخ آن مرده ها لیکن بود آثار ترس» 
مانده در سیهای آنان شادی رو شن بجا. 
دید چون خوشبختی بس هولنالد آن دو نا. 
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سلیهان استالسکی 


۱۸۲۱۹ - ۷۵( 


ای سلیمان, انتظار بلشویکان‌را بدار ! 


بر تو لعنت باد ای‌قفقاز » زرا خاكد تو 

کنج عام جملگی آز مندان کشته است. 

ای دریغ» هر بیسرو پابی و هر آواره ای 
حکمران» آقای تو بس سهل و آسان گشته‌است! 


باس شبادان نگهدار نم اکنون برده‌و ار ؛ 
سر وشتی نیست موحشتر از این در روزگار. 
سر زمین تو برای این دغلبازان پبست 
خر منی بر حاصل و انباری از نان گشته‌است. 


هم بداغستان و هر شهر» از نشسیب و ازفراز» 
این‌زمان راه ورود جملگی گشته است باز . 


۳ 


خالد ما جون‌دختران هرزه» هرجابی ومسست 
این زمان معشوقه هم این و هم آن کشته است. 


این «کر» دلیند مارا گودا هیچ عقل نیست: 

از برای او خروس و داکیان: هر دو یکیست. 
سم زمینم ! بر نگاه ادنت فرا ر وی تو هخست! 
سینه ام از بهر رو حم همدو زندان گشسته‌است. 


گر گها زوزه کشبدند وهحوم آور شدند, 

پنگر آنهارا بهر سو» نیست گویی قبد و بند. 
این دنیکین اسست» لیم را بدرد آورده‌است: 

او بلای واقعی و آفت حان کشته است. 


هرج و مرج و بلیشو در هرطرف برپا شده است» 
آخر ادن کالجااد دیگر از کیحا بیدا شدم ات۱۹ 
این اما کن ماندم بی‌صاحب : شل هم بی سر بر ست ؛ 


ها "مین » این‌هم دی درگر از آن سکن و له‌ها 
است» 

این پدز سگ. بیجراخوف» ژنرال بیحیا است. 

گر چه او در ظاهر عالی رتبه و برجسته‌است؛: 

در حق.قت و کر مر دور اعمان گشتت4 امنت: 

لازار بسیچر اخوف <- ذنر ال ضك انقلابی است که در 

خد مت مد اخله گر ان اناسسی بود. (مو لف 


#2 1 


هر استی ژ نها ببا بل از بر ای ق اسستت نت۱ 
دست و بای ملت مارا ذر و بند ند ۷ 

ملات مار | بط بنمو ده ند این‌دزدان دست ء 
سبرژمین ما است کاکنون همجو زندان کشه‌است. 


روی آورده کنون سیاطان ترذ پی‌جبا . 
باز هم اشراف و اعبان - نوکران رذل ویست! 


ای سلیمان؛ انتظار نلشو بکان را بدار ! 
۳ دمیی مهد ما از دند و زندان رسته‌است» 
تا دببنی کشور آز اد مردان که است: 


۱٩۱٩ سال‎ 





آلکسی سور کوف 


چاپايفي 


برفر از صخره‌های نند و بر برف اورال.: 

زاغها هنگامه هایی داشتند از قار قار. 
زآنطرف هم کر کنار رود ولا میگذشت 
کالحاك و دسته هایش بی‌هباهو » سا به وار . 


زره مشخ با هر ار ان لکه اژ حون سستاه ؛ 

امتداد راه هم میرفت تا رود سفبد. 

از دکر سوهم چاپایف دستحات سرخرا 

رهبری میکرد و آنجا - سوی آنان» میکشید. 


افتخارات غرورانگیز این ایام را 

هیجکس زین پس نخواهد برد. البته» زیاد. 
کالجااد اندر بو گور وسلان شکسستی سخت خورد؛ 
«به‌له بی» هم باد خواهد کرد از آنها زیاد. 


11 


مدود برسهزثان در دشتها کرک سرقیا » 

در مسیل رودها پنهان شود از ترس خویش. 
آنجه باقی مانده از خیل کازاخ تار ومار 

میفزد بز سوق «البی سیتسات" با حالم رپ 


ناگهان یکد-مته از اشر ار آورده هجوم - 

بود شب تاريك ودشمن بدسکال و کینه جو... 
مو جهای برخروش رود گل‌آلود و تند 

مرده‌ی «حایای» را بردند اندر دل فر و. 


لملت» خزیا دار لرتنک سهه: با اینهمه, 
پرشکست نبروی ما هیحکه قادر نشسد. 
در تمام جنگهای دوره کوه اورال 

دائما فتح وظفر را داشتیم همراه خود. 


افتخار حاودان بر هر که اندر اکتشاف 
شد هاااد و حان فدا بنمود در ایام جنگ! 
مبدهد بژواك خودرا و بکوش آید چو زنکك. 







۱۱ 





بتروگراد 


از جزایر کرد بادی سوی شهر آید شدید. 
بر زمین چسبانده هر یم بسنته بیخانمان. 
در میان شعله های (تش و دود غلغل 

میگر بزد سابه شوم» همحو دزدی ناتوان. 


مرده‌های قهرما نان غوطه لقن «مو یکا» زنند. 

قلب آن «مد نی وساد نتب می تبد از اضطر اب. 
گاز و دود حنگهای سخت پر کرده فضا. 

رنگ خون‌دارد شعاع بر دمیده آفتاب. 


# رمدنی وسادنيك » (سوار مسین) پیکره معروف در 


لنینگراد (مترجم) 
1۸ 


هست امری غیر ممکن دفع سیل پر شتاب! 

آن «هلندی پرنده»ٍ رفت در اعماق آپ. 

میشود هر چیز ویران» بکسلد زنحیر و بند. 
میکند توفان فر و کش» تیرکیها بگذر ند. 

ليك تنها نام جاوید لابغ ماند بحا 

در جهان و بگذرد از قرنها وعصر‌ها. 


«ترجمه فارسی , لتوچی گولاندنس » کشتی معروقف 
است (مترحم) 





تسوگ تئوچز 


کلمه‌ای چند با جوانانی که بارنش سرخ میروند 


ای وجوانان «آدیگی»! آمد ابنك نو به‌تان؛ 
میهن بسربازی فرا خواند شمارا ان زمان. 
او بر ور نده» باد نان‌داده امست هر کار مقیاد , 
حالاشما باید بخلق خویشتن خدمت کنید. 
ای رزمجویان متین» بر عزمتان صد آفرین! 
باشید مانند عقا بان تبز چنک و تیز بین! 
آماده گردند از هم اکنون رزم راء بیکاررا! 
گر جنگ شد. کو بند دز هم دشمن غدار را! 
حون زر شه‌های استوار بات بلو عل ب توان» 
در سرزمین مادری باشید محکم بیاسبان 
مدح و سیاس بجد خلق وفادا شما؛ 

البته باشد بهترین پاداش رفتار شما. 


۷.۰. 


هنگام رزم ار تش سرخ ظفر پیوند خویش» 
هان» ای حوانان آدیگی» با حسارت پیش » پیش! 
ساز ند دشمن‌را هلاك. نابود میباید شود 

هر کس که فکر حمله بر ما در سر خود برورد. 
يك (حظه و يك آن نباید داد بر دشمن امان؛ 

یاید که خط سبرتان باقبر او گردد شان. 

وقتی که بر گشستید پبروز و مظفر زد مان؛ 
برقهرما نان بود خواهد افتخار حاودان! 


۱٩۳۹ سال‎ 





(ارز کناب 1 دوزه») 


اختران در آسمان غلتند مروار ید وار » 
باد هم در سشهز ار سرد کشتآر ادشن, 
نان هم يك‌یو ند هسست, آنهم برای‌سه نفر. 


مه بسان توری آبی کمرنگ و رقیق, 
با غ انگور کذار راه را تو شا ده بود. 
بزارمین سال است ثاشمها نمی‌خوابیم دا 
گر‌سنه مان یم اندر انس ۲ بار وت و دود. 
لك سر باژ است بر امر و وظبفه با وفا. 


هنگهای سرخ‌را 
تعببه 35 ۷۹ ثله ین ۳ ۱۳ 


- 


۷ 


۰۰ ند تشك ین نیز ه و تنداق هم اهوز شستت ء 
بس خطر‌هاهست در هر لحظه و هر مرحله. 


بر سر دریا. سر کوه و سرصحرااست جنگ 
هر قدم صم هست مال ما و هم نه مال‌ما. 

آمدئد از کوه این حنگاوران تبز جنگ 

با بدنها حفظ میساز ند این «سیواش» را. 


مرده ها هم ليك» پیش از مرگ خوبش 
مینهند کامی به پیش - 
نیست اندر صرحنله نار نحاث» گلو له حکمران؛ 


آخر » آتجاء در عب » این بجه‌های پیئو | _ 

بجه‌ها هستند غرق اندر بلا. 

پشست سیر << شهر کناز حاده؛ وبران» خراب» 
اندر آنحا نه خوراکی هست. نه آتش, نه آب. 
پشت این کوه استراحت هدست ؛ آسایش» بهشت . 
چون هزاران فرد میکویند: «بستان باز پس!» 


چرخ.هیزد: هه‌چوچشتم ماهیان؛ 


۷۳ 


در پس سر نیزه‌های کهنه و خونینمان. 


گرم بازی در اثق دلفین‌ها. 

بهنه در با نکان میداد زاغورا مدام . 

دا وهای جنگی خا کستری‌ر نگ دراز 

سوی بسفور باز میکشتند با نظمی تمام. 


آرمیده در ناه سنگ؛ بر روی علف: زير درحت: 
خوش بحال دیده‌ای‌کان اند کی در خواب رفت! 
او لین باراست؛ در جون نیستیم و عالم فکر و 

ال : 


اولین بار است رعداز حهارسال. 
کی ری عون ی اه 


کب ان 


۱٩۲ ۲ سال‎ 


000 - 
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سینه من نیست ون وهی سطبر» 
مفتش هم نیست ببشانی من. 

نیستم من فهرمان! 

چیست سنهفته مگر در معنی ومفهرم زن؟۱ 


با لهای‌مار کدار شوم «بشکسته صلیب» 
گر شود در اسمان مهد دلبندم بدید» 
فیکشسم فریاد در دم: - زود. زود» 
زودتر از آسمان شورویمان گم شو ید! 


اندر این‌امر خطیر فتح و پیروزی مگر 
من ندارم سهم » تا از حان با نحامش روم؟! 


۷ 


گر هوابیما دهندم - مییرم؛ 
هست‌اگر اسبی - سوارش میشوم. 


نیست ممکن با تثزل یا .رود 

ساکت و آرام سازند از من آن قلب حز ین! 
مید هد تسکین مرا ثنها و تنها ىك عمل: - 
مرگ پشکسسته صلیب سو خته روی زمین! 


سال ۱۹۳۹ 





حمزه حکیم‌زاده 


زنده و پا ینده باشید کار کر‌ها. بر زکرها! 
دفع خو نخو ار ان لماك ه خورشتبد تان تابنده بادا! 
ما بر افکند یم خو نین‌ظلم و آن قلاده هار ا! 
آ نجه ما خواهیم ازاین بسز ندکانی نوین‌است: 
ما سعادتمند گشتیم» حق ما هم این چنین‌است! 


این فتوحات غرورا نگیز شد باداش ملت. 
بای اینك کسب‌دانش کرد با ثبروی همت. 
آنچه ما خواهیم زاین سکن وبزاست: 


بهره بر گبرید تا ممکن بود از نور دانش! 
نست در دنبای امروزی ما برده. ستمکش» 
هر هدف‌باشد میسرء هست هر گونه کشا ش! 


۷۷ 





ما سیعاد تمد کشستيم ؛ حق ما هم این جنین است.! 


کار گر‌ها: بر زگرها واین سبلحشور ان مارا 
حزبمان کرده‌است در بت حبهه واحد صف از |. 


هیحکس زین یس نخو اهد د دد آن بگذننته‌هارا! 
آنحه ما خو اه از این پس‌زند تانی نو ین اسست: 
ما با کگستيم؛ حق ما هم آین‌جنین ۰ امیدخت ] 


۱٩۹۱٩ سال‎ 
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ایلیا فررنکل 


ملوانان 


اسبهای راهرو. کاسك و زره با ما نبود» 
هم منادی با حلوداری نبود اندر حلو» سب 
با لیاس عادی خود» کاملاخشبك و تمیز . 
دیش هیر فتیم » هیر فتیم » بی‌فرمان «ز و 1 


ار و مار و ريشه کن کردیم ما کالجاكرا. 

طرد شد از راه ها «مامو نتوف» با دسته‌اش. 

- اینکه جبزی نیست» - ميگفتيمء - 
بخ‌زد گو نه‌ها! 


سوخت در آتش ستاد حنگ نیروی سشند» 
با جکونه جور کردیم آنهمه دوز و کلك 
تا که در رفتیم ما از تیر باران شدید. 


۷۹ 


بمگمان‌ماها باصل و نس حود در - 1 
ما هماننا. «مائوشنکا»؛ 

«وا کو لین جولد». 
جنگ کرده؛ از تمام جبهه‌ها بخذشته‌ایم. 
محکمه تشکیل داتهء با که داور بوده‌ابم. 
۳3 حه لو ازاه لب در خشیکی شناور بوده‌ایم. 
بر مجانی نیز عادت کرده است 1 ددستها : 
این‌زره‌پوشان خودرو نیز با ملوان سرخ 
آشنا بودند» آری. آشنا! 
در فنون‌رزم و در رانندگی مبخواستند از ما مدد. 
آمده نز د بات ومیگفتيم: اطاعت مبشمو دا 


در میان باغهای سبر کمون؛ این‌زمان. 
نصب با بد وق اژ ما لوجه‌های ناد بو ۵ ؛ 
بهتر ین اشکال با ید داد بر این.نادمان؛ 
ىث هنرمند حقیقی خوب میداند حسبان؛ 
تا در آنجا ثقش بنماید 

ستارهء: بادء توفان» ابرها. 
خوب منشید آب در با و تلاطمهای 1 


یکهزار و تهصد و هفده بود 


سال نیرومند ببهمتا که باقدرت تنس مبکند: 
درقرون و عصرها هم جاودانه مبرود. 
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بکيشه چارنتس 


سرود خاق 
(از منخومه) 


ناگهان در دوره‌ای بس یره بردا شد قیاع س 
آن زمان» در دورها. کشور دجار حنگ بود - 
کارگر با برزکر شورید بر ضد تزار» 

ار تش آنها عظیم و سخت و تیز آهنگ بود. 
سرخ پر جمها شد اندر شهرها آفر اشته, 

حمله آوردند همره» حمله در روق نز ار . 

ليك دهقانان کوه و دره ترسمدند و... مائد 
کارگر تنها و بی‌بار و کمك در کار زار . 
کارگر شد کشته در این ماحرا از حد برون»: 
موج‌هیزد در میان شهرها دریای خون. 

کاز گر مجیور شد کز نو نماید اهتمام 

در هحبعل کار خانه, در شر ار انتقام . 


۸۱ 


جمله غمکین؛ لت آماده به پیکار نو ین » 
کرده زندان ومشقت عزم آنان آهنین. 
ژین‌سبب کرده تحمل زجرهای سهمگین... 
خلق بر پا خاست» چون آمد بلای واپسین. 


3 ود 3 


آق یمیت [فق ور. یلیل وقرغفی ییغیره 
کرد سوی جبهه عازم پاره قلب و جکر. 

جنگ مردان‌را زپشت گاوآهن بر گر فت: 

عائله باشید از هم» قتل و غارت سر گرفت. 
عازم جبهه شده دههاء نه بل صد ها هر ار , 
دسرته دسته, فوج فوج آورده ووبر کارزار . 
مشید انیبان از مسلسلها در و همجون علف : 
با زغرشهای توب و تر کش مرمی تلف. 

نا گهان از گاز سمی میشدی پیجان وسرد 
واحد حنگی که بود آماده از بهر نبرد. 

بود لازم تا که افراد مسلح بیش‌مار 

خون خود ریز ند و جان بازند در راه تزار. 
دودما نها منتظر بودند باحسرت سه سال» 

۳۰3 بیا بان مر سند این حنک منفور» این قتال! 
دیده‌ها گر بان نظرها دو خته بر راه دور ؛ 
سوی آنحابی که غوغا مبنمودی مرک کور. 

در همه بنگاههای صنعتی سر تادسر 

سو تهای کارخانه گفت با هم بیدرنگ: 


۸۲ 


«جنگ باسر باژر | بایان بده ۱)۱» «دبگر نحنگ!»» 
بچه‌های کار کر در جبهه با سر بازها 

در خصوص سر نوشت خوش کشته همصدا. 
شد حقایق آشکار و چشمها هم باز شد. 

نا گهان در جبهه غوغاء, حنب وجوش آغاز شد... 
خاق بر سرمشق آنان سر بعصیان برفراخت. 
کشور از خراب قرون بیدار شد. عصیان فزود؛ 
زان سپس سر باز از جبهه بخانه رو نمود» 

گفت: «با سر باز بیگانه نمی جنگیم ما 

نیست مارا با شما چنگی و... همر نکیم‌ما 

مهر نو افشاند و خواهد فشباند زین سپس؛ 
دشمن خو تخو ارمان این بو لدارانند و بس! 

محو بادا هر جه ثرو نمند هست اندر حهان! 

هان بتاز یم ودهیم اعلان حنگ بی‌امان۱» 

زان سپس ارتش تموده این سخن ورد زبان, 
اسلحه در دست. رفت‌از حبهه سوي خانمان. 
سوخت قانون قدیمی اندر آتش» کرد دود 

آنچه ثروتمند جاویدانه حاضر کرده بود. 

کشبت اعلام اینکه : در دنا فقط موحود هست 
حق کار از بهر شخص کار کن؛ زحمت برست! 
کار خانه‌ها: زمیثها کشت ملی. کار گر 

صاحب و آقای مرز و بوم شد با بر زگر. 

ليك, داراهای ناراضی ازاین اوضاع و طرز 
همقطار ان‌را فرا خواندند از آنسوی مرژ. 

کار گرها و کشماورزان» ولی» آن آزمون 


۸۳ 


بود اندر ذهنشان... دادند تشکیل قشون. 
بهر م<و کامل دشمن» مصسمم ثر ز بیش ؛ 

حفظ بنمودند آنها حق قانونی خویش. 

این دلیران بعداز آن در رزمهای بیشسمار 
داشتند آنها هميشه کامرانی در کذار. 

بهر حفظ حق خود محکم. مقاوم» همجو کوه. 
حنگشان مردانه بود و فثحشان هم باشکوه. 
انن نبرد اکنون‌اد امه‌دازد و دشمن در آن: 

با مبراسیمه گر یزد» با شود تسلیممان. 

این سلاح هر کز زمین نگذارد ان ان کمایخ؛ 
کار گر يا بد ظفر بر دشمن خود بیکمان! 

کشت ار ه رگز تخو اهد بود از و 
خلق خوامد بود بيشك صاحب و ارباپ آن. 

زا شعاع روحبخش مهر میتابد چنین» 

بخ نخواهبد. جیبت هر کز آضیوین نیا - زمین: 
نیست نیرو بی که بتواند کند زیر وز بر 

اتحاد رزمی برژزیگران و کار گر ! 

افتخار حاودان برار تش خلقی سر شبی!۱ 

ندم باد آن خلق کانرا هست در کف سر نوشت! 


سالهای ۱۹۲۰۰۱۹۲۱ 


۸۷ 





جنگ مقدس 


بیا خیز, ای مهین کشور» 
که ضد این سیه ثیروی فاشیستی ویرانگر 
بیاسازیم يك پیکار مرگ و زندکی؛ 

ضد اسارت» بن دگی ! 

ب رگردان: 

خروشان باد این قهر نجیب. این خشم توفنده 
چنان امواج اقیانوس توفانی! 
شده در گیر جنگی سهمگین - جنگ مقدس؛ 

بین نیروهای شیطانی و انسانی. 

کو بندگان آتشین انکار مردم‌را؛ 
تمام زور گوبان» جمله غار تگران عاری از وجدان» 
و با این عاملان اصلی آزار مرد را. 


۸۷۰ 


(برگردان) 
سبه‌بالان نمیباشند قادر 
بر پریدن برفراز آسمان ما؛ 
و دشمن هم نخواهد بود قادر 
تا کند پامال خود این پهنه‌های بیکران ما. 
(برگردان) 
کثافات عفونت زای فاشیستی» بدون‌شت 
بضرب تیر درپیشانی‌اش خواهد شدن مد غم. 
برای جمله رجاله‌های نوع انسانی 


به‌پیش! از بهر ثابودی آنان با همه نیرو؛ 

همه قلب و همه روح و همه شور جهاد خود؛ 

برای خاطر این سرزهین بس عزیز خود؛ 

برای خاطر این کوه پیکر اتحاد خود. 
(برگردان) 


ژویا 





دج 


مار گار بثا 







جح 





در نخستیی روزهای ماه دساآمیر 
سال ۱۹۶۱ در دهکده پتریشف 
در نزدیکی شهر روره‌یا آلمانها 
دوشیزه کمسومول قح ه ساله‌ای‌ر ا 
که خودرا تاتیائا امید اعدام کردند, 
اما این دوئیزه زویسا 
کاسمو دمیانسکایا دانش آموز مسکوی 
بود. (روزنامه‌ها) 


شب بنور برف روشن گشته بودء 
کوره راه دهکده - پر برف» کور. 


بوی بسترهای 


شب بیجیده بود 


موه وه مه 


در ده روسی بسرحد وفور. 


۸۷ 


پوستینهاشان گل‌آلود و کثیف» 

مردم از نهد ید مرگ اندر هر اس 

بوی لش هر دم رسبیدی برمشام 

از تن ناخوانده مهسانهای بست ناشناس. 


باج اتصا ان تشگ غروب» 
چند فاشیست ۰ جند سر از شرووء 
بهر استنطاق آوردند آنحا 

آن مساثر را دز ور . 
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زوزه سگ بود در کوشش بان ناشناس خارحی. 
۰ کلبه‌ای بود و... دز آوردند وی‌را اندر آن. 
بازه دنمود ند از شانه لباسش را بز ور . 

پیرزن هم گرم میکرد آن بخاری‌را: و ز آن 
شعله‌ها سر میکشید وبخش میگردید نور.. 


و بی‌امان» پی‌اعتنا. 
همهر |. ۳ ۳ 
همهر | سر تا بیا. 
حمله را گشتند؛ هر حارا نموده حستحو. 
بجه‌های کو جك روی بخاری 
دزدکی در گوشه‌ای گشتند پنهان از نظر. 
ناظررآن صحنته بودند و نفس درسینه حبس. 


۸۸ 


قلب! آهسته بزن» آهسته تر ! 
تا که دشمنها نبینند این عذاب و اضطراب! 
شانه‌هایت تبز و بر جسته‌است» دستانت ظر بف. 
تو فقط داری بیا شاو ار آجیده؛ کثیف. 
روی آن» آنجا و ابنحاء 

وصله‌های - ناد گار مادرت؛ آن مهر بان. 
بوی‌ماء نوس اشنا 

بر مشامت هیرسد از هر شکن» هرچین آن. 

هست حتی این بلوز پر چروك و نا تمیز - 
آنجه بائو بوده همواره و آنجبزی که نسمت 

بهر تو چیزی گرامیتر» عزیز» 
حال‌گشته منظر این چئد سر باز فاشیست... 
افسر آنکه 

کرد راحت‌حای خود» قدری لمید, 

کاغذی از کیف خود بیرون کشید. 
هستی آنحا اسستاده. اندکی لیکن عبوس» 
نازك اندام و ظر بف» 
قامتثی موزون» کشده: 

دختر زیبایر وس. 
هست اینها جمله جدی» نیست خواپ. 
میشود نزديك لحظه. باش محکم» دخترم! 
باز پرسی میشود آغاز با آهنك بم: 
هاء بده پاسخج» حواب! 


۸۹ 


سح وج چ یی من تخیلانع > 

ار ده ی 
نه» ثباشد آخرش. شاد از این بدثر شود. 
دشمنند اينها و من - يك جنکجو. میهن پرست. 
ابتك» آن لحظه رسد: 
-زود تر » دحش » حواب! ور نه کارت نساحت4 اسب 

اهرمن : 

حت لیر ۷ نام تو حیست؟ 
زودتر پاسخ بده» چون بیش از اینها وقت‌نیست! 


عد عد ۶ 


(کرد باید اعتراف اینجا که تو» 
ای روح پاك ! 

بیشش بهرم عز بزیء پاره روح و بدن؛ 
جو نکه در آن لحظه‌های هولناك 

نام بنهادی بروی خود ز نام طفل‌من. 
طف لکندمگون من ؛ ای قاهئت سرو روان: 
پیش آمد جون حدایی: دور گشتی زین‌دیار ؛ 
ر فتی » ای آرام حان» 

هستی آتحا؛ دور ء اندر روستاهای تاتار . 
وه» چه میترسم! 

مبادا ندتر ازاینها شود.. 


۹ 


و در آنحاها جطوری» ایعز بز 8 
گر به ات را مید هی البته بس زجر و عذاب, 
یا که میشو بی عروسكرا میان چاله آب؛ 
شعر میخوانی» نمایی جست و خیز. 
هر ز مان باران فرو ریزد بروی کشتزار. 
ابرها ازروی مسکو میکند سیر و گذار. 
در میان ما ولی» این فاصله 
گشته براز غصه واندوه قلبی بیقرار. 
وه. چه شد گشتیم ما از هم جد؟ 
جافت وسعت جبهه‌های حنک و صحن کارزار . 
شنت گرد ددت بدر در حبهه‌های افتخار . 
ماندم ما تنها دراین دنیا بحا: 

تو و من. ای نور جشم بینوا. 
هان» حرا هستیم ما از هم جدا؟ 
سر وشت ما چه خواهد بود در این ماجر ا؟ 
باد با خود آورد ببوسته دود 

آسمان دارد نفسهایی مهب » 
داشت خواهد پاسخی» این سکوت بس عجیب. 
توپهای دور دست آغاز غربدن نمود.) 
همحنان در پیش دژ خیمان خود 

دفترآد از ترس‌ساکت هاندم بوق. 
نام نو بر در وی خود بنهاده لو د . 

اینك راه دیکر نیست پیشاروی من. 
راضی‌ام» گراین‌جراحات عظیمت 

واننهمه سوز و عذاب واضطرایت 


۱۱ 


جون گلوله بگذرد ازاین جفادیده بدن! 
هر چه باشد دردهای تو فراوان» بیکران؛ 
من پذیرا میشوم آنرا بجان. 
خون برگهايم بعشق تست اینگونه روان. 
دخترم» قدری بمن فرصت بده؛ 

دستت بردار ازسرم 

رحصت بده ! 
عفو کن؛ ای‌دخترم! 
حال باید تاروم! 
میشوی بیشات بزرگ وصحبت ما یافت خواهد 
امتداد . 

سوخت آن دختر, ازاو برخاست دود. 
آنکه آن اشکنحه را ساکت تحمل مسنمود 
آنکه امت‌را بروی خود نهاد. 





روسیه 


روسبه. ای‌والا وطن؛ ای‌پر توان مهد عز یز ! 
خورشید هم باید کند طی‌نیمه راه ترا 
تا انکه با انوار خود بوشد ترا دز بك زمان! 


و قتی قطار ازباختر تا مرز خاور میرود» 
در زر اه حند ین روزه‌اش قر صوده گر دج بیقر ار . 
خیل برنده چون پرد اندر هوا در طول تو؛ 
در ره فرود آید برای استراحت چند بار . 


این رودهای معظم و پرآب قادر نیستند 

تاآنکه ائدر طول‌خود بوشندت آن عرض و کمر. 
با خلق بیهمتای تو هرکز نمیگردد قباس 

خلقی در این دنبای ما؛ نوعی ز ابناء بش . 


۱۳ 


نبروی و در هم ی ره حماه دد خواه راء 
خورشید با عشق تو روشن میکند صحن حیان. 
نو يك دژمحکم از آژادی : سعادت سباخ 


افراد ملتها برادر وار ساکن اندر آن. 


خوشبختی آزاین پیشتر! ما روزهای خویش‌را 
در مهد تو با ذغمه‌ات آغاز کردیم. اسئو او . 
هر خانه‌ای کانحا طنین افکند نام پوشکین. 

ا یناث سخنهای نوای را دو 2۵ نم باسددار . 


در مرزهای دور دست تو کنون این خاعطرات 
در من برانگیزد حه افکاری عظیم و بسکر ان! 
من د بده ام کاز کمیفر شمشمدر درومند او 
در حو مه مسنکو حگو نه منهدم بی دشضیان. 


حثی بر نده در هوا بخ دسسته» افند برزمین» 
چونان شفق کر پیش راند تبرکیها را. کنون 
اولاد نیرومند تو رانند دشمن‌راز کین. 


حورشید زیر پر تو عشق تو نورا فشان شود. 
و از تابش مهر تو میگردند آب این برفها. 
نیروی دشمن پیش‌روی آن مقدس خشیم تو 
مبهوت مانده. مثلکردی بهن گر دد در ذشْ,!! 


۹ 


من دیده‌ام دژهای ویران وخراب دشمنت» 
بشنیده‌ام غر دنت را نبز در هنگام جنک. 
کون منود خر سای خیل عقاپ یر شنک 


روسیه» من فرزند تو هستم, مرا مهمان مدان. 
تو زادگاهم هستی و پیوسته من همراه تو. 

اولاد تو هستم» زتو دارم رگ و پی» جسم و جان؛ 
من حاضرم تا خون خودرا ریزم اندر راه تو. 


۱٩۹۶۳ سال‎ 





بیاد ستوان ولادیمیر پاو لوو پچ 
انتو کیلک گگودد ٩‏ "وويه. ‏ .بدال 
۲ در جنگ مردانه بولاکت: 
را سته : 


01 


ووا جانم‌ی!» مگر تاعخیر کردم من جوابم ده! 
کنون هستیم ما هردو دراینجا نزد یکدیگر. 
نه از بهر پدر , نه خواهرت نه نیز آن مادر؟ 


# ووا - مخفف و ازش آمیز نام «ولادیمیر » روسی 
است (متر جم ) 


۹۹ 


6-2 


وواجان! نیست دستان ترابارای حنبیدن» 
لو قادر نیسستی از د ددم بزدایی سر‌شت تر» 
تو قادر نیستی پراز هو | سازی حگر حجا را 
تو قادر تیسستی «+یگر ؛یتدازی ببالا سر. 


چرا در دیدگان توء پسرء» فرزند دلبندم؛ 

فقط يك نورآبی» نورآبی همست جاویدان؟ 

مکر دیگر زیشت پلکهای سو خته هرگز 

سبیده سر تخو اهد زد نخواهد گشت نو ر افشان؟ 


نکه کن از خلال آن درختان» دیده رابگشا» 

بمبن » درسابه‌ها : آن خا نه روشن» خناث. ژیبا! 
نگه کن» آن‌بل روی شکاف دره‌را بنگر » 

هما نهابی که در سر داشتی تا سازی آنهارا. 


نمیواهی که در این صبحدم حفراه او باشی: 
ی » همر اه , دوشادوش او » اندر ی 

و بی‌دختر» آن ژیباتر ین دخد 

#8 حنر ۰۰ سس نمیخواهم و نام ریم 


انن دم , 
قشو ذهای خودی ه سستنل » رو اورده در مغر ب. 
بدین معنی است این کاغاز گشته حمله قععی» 
که آرذ ده ات از خالذسبه در خاستن واحب. 


۹۷ 


دراین هنگام از آن دورهاء از راه ناسداء 

از آن هنگامه‌های حبهه و غوغای مبدانش» 
پیاسخ لب گشاید ناز نین فرز ند دلیندم 

که ک کته هیر همه اما سخت سوزانش: 


مرا نزدت نخوان. حان بدر» بردار دست از من 
هنم ) تاض‌عا مر اهب مسبت با کپجده پو با نیم » 
بیروازیم اينك در حریق و دوذ و تونانها! 


بیرواژیم وما برابر میسایيم بال و پر؛ 

بلی» ما دوستان کشته اندر حنگ و برانگر. 
گروه ما جنان بو ند حو رده ء 9 دمو سستّهء 
که بر گشت عقب ممکن نگردد بهر ما دیگر. 


نمیدانم کز این پس هست دیداری بان ما. 
ختط داذم که این جنگ همجنان‌دارد دوام ایناث. 
و دیداری نخواهد دود دیگر بین‌ما؛ ببشات. 


۳۲ 


بلی, شد آن پسر کشته» چنان فرزند نیکوبی» 
قشسنگ و مهر بان بود و شجاع و عاقل و دانا. 

هم اکنون نیز بوران هبکند در دره‌ها غوغا: 

کنار حاله‌ای کا و سرنگون افتاد در آتجا. 


۹۸ 


صدای دلخر اش بور ان - خفه» سنگین؛ 


صدای‌زوزه‌اش در دود کشها - آفت حانها؛ 


زند فر باد در و بر انه. 


کویی بن شمارد: او 
حساتب مرده‌ها و غصه و اندوه انسانها. 


حه شد تاآشنا کشتند روزی آندو تا باهم؟ 
چه شد تابین آنها میل نزدیکي پدید آمد؟ 
جه شد کان اخگر تابان. که آنگه بود پس ناجین 
شبی در حسسم مادر حاگرفت؛ آنسان مقد آمد٩‏ 
کنون تا هست قنداقی و مسخواید بگهو اره: 
دهی اورا هر آن جیزی که خو اهد بی کم و 
ولی تایاگرفت و راه افتاد آن پسر بجه. 
ژ تو هر روز و هر ساعت یکی بازیچه خواهد 

خو استت. 
تو اورا روی شانه میبری» گردد سوار تو» 
مریشاا آشگر کابای ود اکیبای رداک 
شروع کو دکی هر چند دوری تازه است. اما 
ندارد بر با ادوار عادی فرق جندانی. 


در آن صبح سحر, با اندر آن عصر مه آلوده؛ 
زمانه همحو رو دی‌ساکت و آرام جاری بود. 

و ادن خورشما اد کوحث در این دنبای انسانهاء 
برای ور و گرمی در بروی خویشتن بکشود. 


۹۹ 


ولی آبا مکر اینست» با اینجاست آغازش؟ 
نباشد اندر آغازش و با فرجامش اجباری. 
حبات از کفتن آینده‌های دور ساکت بود: 
مکدر هم نمیکرد او پدر را بیجهت. پاری. 


تمام سالهای‌رشد فرز ند عز بز من 
درای ما همیشه زندگی بودی خوش و خندان. 
منان اتر_ها. مسدان حابازه ؛ اطاقکها: 


دشر با بتو فان» در زستان 0 دنا بسستان: 


واز باد زمستاتی.خمی شب گونه‌اش گلگون. 

دسمی مشنناقی اسکی دود در درب مسا ی » 
پتابستان شنا میکرد دز دریا زحد بیرون. 

بریژه زیر و بمهای دل انگیز ویو اون‌را. 

جو در درس خواندن هی ننه: #محستا او در اطلاق حود» 
صدای راد دو با رد کند در صتن سالونرا. 
اطاتش دام تب باشد از [ ات هو س‌قی : 

دف و سد نت و ذره ی ۶ ۳۳ لساتء حمی گراماخون: 
هج از بایان تو لا و ژُ سر تاهای تنقازی» 

حااصد : بت نمو نذ از هریله اتوا ۴ کو نا گون. 


برایش کار « کوشش بود جون‌آب و هوا لازم: 
۳4 طر حو, ‌ حبرزی و را ی رنگ تمتلشی». 
ستو وهای لگار دم و جروف مذتت فر_ مو لها 


۳" 


بدئیا لش روان مت پس از دوران تحص لش . 

ما کتهایی ز صمند. گر چه هرگز هم نشد بازی» 
مدلهایی ز کشتی؛ گر چه هر کز هم تشه طبان:ه 
سه دوره عص » سب.صند سبال» لازم برد بهر او 

جنین بود اشتباق و عشق او بر زحمت و بر کاز . 
و او بسبار مایل بود این عمارانی 

که با سرعت بنا گردند درمسکو چنان اسان. 

بناهابی عظیم و کوه بیکر از بتون» ششه 

شو ند اندر فخبایلا حوردی منعخکس آنسنان. 


جتقدر از لاسشکهای دو حرحه کرد سا فراه 

بطول «سبا دووی) ۷ باپشست رود «مستتو |۱۱ 
هل جدز 

جقدر از قیلمپا بر گرد او دز دوربین «ندا هه 

گرفتی عکس از هر چیز او.هز کسی بیخود و بیجا! 

و چندین بار چون بیمار شد» برخاست از بس» 

هميشه مطمئن بودی که: «نه, من نیستم تنها...» 

و دیگر آنکه ما پل بود در ایام تعطیلش 

بهمراه رفیقا نش بگردد در خیابا نها. 

وحتی در زمستان سر برهنه! این مکر بد نیست؟ 

- ولیکن در عوض من راحتم» حتی کمی گرم است. 

شب عید و شلوغی. ازدحام پا یتخت اورا 

نبودی غیرعادی. خوب‌دیگ بر چه دل می‌بست؟ 


ر سادووی » < خیابان معروف مسکو (مترجم) 
رد دور امن عکاسی مارك ر فد » (مترجم) 


بتابستان ان سال او کر بمه نود. در آنروز 

هو ا پسیار گرم اما تلاطم نود در در با. 

درخشبد هر طرف؛ شنهای ساحل» دشست و 
کوهستان؛ 

صدای جر حیر کها که نود هنتامه‌ای در با . 

بدقت او مراقب بود براطراف خود. لیکن 

نبردش اعتنایی: خیس‌گردیده ز با تاسر. 

نخسمتس بار نهمید این حقیقت‌را که این دختر 

بود» نسبت بروز قبل» زیباترء دل‌آراتر. 

و دختر ناگهان پگریخت. چونان آهوی وحشی. 

طمین خنده‌اش‌در گوش‌او مانده است حالاهم . 

سپس احساس ثتشتی کرد در اندام لرزانش. 

نفس شدت کرفت و گشت عارضص بر وجودش غم. 


ولی آخر جرا اندوهگین سس سکاره؟ 

جرا گردد میان" صخردهای ساحل در با؟ 

شسا شب بجه او آخر. اگر جه نیست مردی‌هم 

ود 5 بادختران شوخی» کشد موهای آئهارا. 

حه باشد این چه‌باشد این دگر» این خیست؛ این 
امک 

که در هم م.فشارد قلب را در سسنه اینگو نه؟ 

بناکه درك کرد اندر میان بیم و امیدش 

که دنیابی بزر کت اندر حلو دار د؛ دگر گو نه. 

امیه. ز ندگی در وی‌بدید آمد نخستین بار . 

ولی‌هر جبز پایان یافت. بودت دفعه آخر . 

نو » ای‌در با ؛ تو با ان رشحه های شور خود با بد 


۱۰ 


قضارا پر کن‌از غوغای شورانگیز جیر جبرلك. 

نه آن دختر درآنجا هست امروز ونه آن کرما... 
درآنحا نبست امروز آن پسر, نه آن‌کر یمه هم... 
صدای دلخراش گردش بوران - خفه» سنگین؛ 
فقط آنجا شفق با نور سرخ خویش بنموده 
مقدس راه دور جبهه‌هارا روشن و رنگین. 

و تنها اشك دشوارم» ببین» بر گونه‌های من 

زبین دودهای نند «ماخور کا»» شده حاری. 

و عکس آن پستر‌با آن بلوز تند سر بازی 

بدنیا بنگرد با چشم حیرت» پر ولم» اری! 

و تنها هر شب اندر شهر غارت گشته کهن» 

و در آن شهر بمباران شده» ویران و بس محزون» 
حکایت میکند بوران از آن فرزند مفتو نش 

که آنحا». در همان نزدیکها گشته کنون مدفون. 


و ابنك نیرز مزمانخانه. او هم ظاهر [ ابنجا 
شبی با دكت‌شا نه روز مانده. ظاهرآ این تخت 
همین تختی که مانند تراورس‌است خشبات 


# ر«ماخورکا - یکنوع توتون پست که در زمان 
حنگ مورد استفاده بود (مترجم ) 


۱۰ 


و با آن چکمه‌های بیقواره» توی کر بدور» 

سر ر فته ابیت سنگین . صور تشی را ولم» شادان» 
بر بر شیر شسسته. بعد هم خند بده‌است از دل 

به لبجاری و آنگاه آمده ایثحا» با ین‌ابوان. 

و کتسته جلوه‌کر درپیش چشمش شهرك روسی 
ود رد بده است اینگو نه خراب از کته دشمن ؛ 
پرابن ویرانه‌های جانگدازی کاین جنین اکنون 
شدی از افتاب ماه ژو به این‌زمان روشن. 


دلی سوت‌قطار راه آحنْ آمد از آن دور ء 

و ستوان سه نفتن راحت کنیسد و گشت آسودهء. 
در این هنگام ؛ مسکو ؛ دور ». جیلی دور تر ژآنحا: 
دجنبش بود و برغوغا, فضنای ان مه آلوده. 

برای بار دوم شد شنبده سوت و این دفعه 

ی آمیخت با غوغای‌باد آن سوت کو تاهش. 

ر آنکه براه افتاد و بر سرعت همی‌افز ود. 
نخستین کارت بستال وی‌از حبهه بهمر‌اخش. 
همس : آری‌همین . شش‌ماه از آن هشکامه بگذشته 

است. 
به بشت‌پنجره - سرما» سیاهی, خاوت بیجان 
نمیخوابم تمام شب. مرا بدبختی و نکبت 
دیما نا نه مشئوم برد آثوقت و شد اینسان. 
بمم‌مانخانه میمانند کم : يك با دو روز» آنگاه 
سیمتا :۵ رهسسار حبهه اش د ند سر بازان. 
پم‌سکو نیز یکسر جنیش است و کار وجدیت» 


۱۰ 


در آنجا نیز بر پا میکند آشفتگی بوران. 

و جایی نیز در سنگر 
برای مدتی کوتاه ساکت میشود بوران: 
تو گویی برزمین بنهاده کوش و بشنود, لرزان» 
که آنحاء زیر ان کاج جوان» شاید که افثاده است 
کنار سنکر بوشیده آی فرزند وی بیجان. 


۳ 


بگوش من صداق تر کش بر قدرت هر پمب 
صاای سلطه مرگ و فنای هر بشس باشد. 

از ایتجا داستایطن شواد آغاز , هناده قر 

بگویم: این برای من فناگاه پسر باشد. 

نموده کشف اکر شیمیسنت آنرا در پیرو کسیلین 
ثاء سازش نموده محکم اندر پو که وشانه. 
نگهداری کنند آثرابحابی خفتاكٍ بو سر بسته. 
ولی خبت و دنائت‌را نباشد حد و پبمانه. 

خبائت در میان‌گاو صندوق است اندر بانك؛ 
تسرد حبله حزد هر سدو ؛ رود» دندان نوج سباید . 
بلولد گاه در زیر زمین؛ گاهی بسنگرها. 

بد بغسان بهر فرژندم فناگاهی بد ند آ بد. 


و درآن سال ناکت شتا (م بست و سبه که‌فرز ندم 
بدنیا پا نهاد و بر خلابق دیدگان بکشود» 

طر ندار خبالت» آن طرف»؛ دندان بهم سبو ده ؛ 
عمان و قح دسموری کود کان‌ما نظر بنمو د, 





مردانگی 


خوب میدانیم» حالا چیست در مبزانمان» 

با چه میسازند اکنون‌مردم آگاه‌ما. 

ساعت مردانگی ابنك رسیده. بیگمان 
هست و خواهد بود این مردانگی همراعما. 


ای کلام چاودان روسی؛ ای‌شیرین‌زنان 
ما ترا هسبتیم همو اره نگهسان» باسدار . 


ما ثرا آزاد ویاد آورده‌آیم از عصبر‌هاء 
می سیار بمت باولاد و رهانيم همجنان؛ 
تا که باشی حاودان! 


۸ مارس ۱۹۶۲ 





به پلاتون تکاچنکو, قهرمان اتداد 
شوروی 


بیرجا انفجار مین» بهرجا غرش مرمی» 
بخوان جتگی سبر‌ودت را بخو ان آثرا نو » حنگاور ! 
زسوراخج در بجه بنگ رد آن تانك رانندم 
بستف آسمان تبره» ۷ سر تناس . 


زمین عمچون ستونی سرخ‌رنگ از شعله‌ها گشته. 
نماید دود آتش واقعاً در دهکده غوغا. 


شدم برف زمستانی بشکل کرد و خالد ابنك 
زشليت هزاران توب در آن دشت و آن صحر ا: 


۱۰۷ 


شده گوش فلك کرزآنش خودکار و خمیاره» 
و از پژواد تندر ها هراس افتاده در دلها. 
گشوده آنش پرشدت حود دشمن قاشیسست 
بما از گیشه دیوارهاء از پشت منز لها. 


گلو له بر سر آفراد ما بی‌وقفه هببارد 
زسنگر های نسدو رپوشیده و زسوراخ 9 
ولی ما خط‌دشمن‌را بدون ترس سکاف 
جه بالذ ازجا: یا وق مر اه و 


وه ما سوی مرز تاختر دارد,دوام و... ها 
سوی دود وآتش مبر و( وحن و سر‌وزی. 
نموده تانکها حمله بسوی باخترء آنخا: 

روان در راههای او کرائین..ها در.راه دیروزی. 


ره ما از مبان خون وآتش بگذرد بیبشات» 
ولیکن مر دم‌ما» سرزمین‌مااست در آنحا. 
ذو » اف نگاو پردل نگهداری تما محکم؛ 


بدست خود رل آن تاو بولادین سینگین ر|. 


تمام خلق بربا خاستند اکنون جوشندند 
توهم» مادر تو هی یی » یاه ون 
دلانون؛ طفل دعر ان کر تواق من 


۱۰۸ 


بشور وهلهله بر خیز! بشنوغرش پولاد! 
پلاتون تکاچنکو تانك میراند برای رزم! 
بلی» جنگاور تو. 


جودریرواز آید مر کب پولاد فرزندت؛ 
بسبان‌صاعقه بربیکر خصمت فر و بارد. 
نس ی دی با امس چب تس خی 


دژ پولادو آتی تانك؛ مبغرد و مخبزد 
ی گردنه؛ کانر زدشمن با بستاند. 
تن‌رویین‌وی» در زبس آتش تاب می‌آرد. 


صدای نعر ه صد‌ها هو تور » شلاا صاها توب! 
هحوم آور شدم افر اد ما آبناش بر آلجا نها. 

ولی از پشست آن‌تبه. ازآن گرشه شود ظاهر 
سه غول آهنین بیکر» سه تانك دیگر ازآنها. 


ناه شلبث پبابی هدر حشید زا گهان زن سیو ء 
بسان‌سه ژبان آنشسین: سب تبغه زوشن. 

کند و کباز صابت ال نخستین غول لغز نده» 
کشد فی الفور آتش شعله در بك تانك دشمن. 


۱۰۹ 


بسوزد در میان شعله‌ها ماشین وافرادش» 
حرارت؛ آتش و دود است در اطراف سر تاسن. 
چنان این ضربه کاری بود و موحش؛ کزهراس 

خود 
شود پنهان میان دره‌آن دونا نك دیگر. 


پا نون مندهد فی‌مان: 
به پیش! ای جنگ پردازان! 
دراین‌دم غرش بی‌دربی خمیاره ومرمی؛ 
برون راند پلیدان‌را کوه زکوه ودره‌های آن. 


بپوشد بیگهان برف زمستا نی آینده 

همه آثار انش سوزی آ ین‌دشتا و هامون را. 
و خواهدبرد سیلاب بهاری بعداز این بيشسث 
همه آثار حون دشمنان بست و ملعون و |. 


شکوفان گشت‌خواهد کشئزار و مزرعه زن‌بس.ء 
حمنهای «د نی » و دشت («(دستا» مشود خرم. 
توهم دستات: او کرالین؛ داستتقمال مرداذت» 
که فرزندان بسوی تو شتابانند در این دم. 


تلبها خنده شادی» برخ آثار پیروزی» 

فرود آرند با اخلاص کامل در حضورت سر. 
بفرز ندان پرشور دلاورهای خود بنگر» 

همه مثل پلاتون تواند» ای‌مهر بان مادر ! 











71/۷/۵۸ 


دمیان بدنی 
سر آغاز دلبر بها 


عشق میهن - این سر" آغاز»دلیر بهای مااست» 
با همین عشق است تا ها این چنین بر قدر نیم. 
روی آن هستیم دایم اسنتو ار ! 
رشد کرده: بس‌شکو فا گشسته» دار آور شده» 
درشگفت افکنده دنیارا همین عشش عظیم. 
:از بزرگی و وقار! 
هر کجا بینی دوتن پهلوی هم, 
باشد از آن آواین گفتازشان. 
قلبها و چنسمهای جملگی معطوف آن. 
گشته این همکاری رزمی مردمء 
خلقهای این وطن؛ 
در همان ایام وحشتناد جنگ مر گبار» 
در کنار زوزه‌های اهرمن؛ 
بر جهان و خلق‌دنیا آشکار! 


۱۲۱۱ 


نیروی همرزمی‌ها گشته دشمنکوب و اعر من 
ین 

مهن و قانون آنرا محترم دا ر دم ما 

هبحکس از ما نگبرد هیجگاه ادن ن احترام. 

آ نیمه توقان که بر ما بعملة کرنده: تاکنون 

در نیارورده زپا مارا و ننموده‌است رام. 

ما هميشه در ره مین بجنگیدنم ثیزء 

دائما کو ده صفوف حو شش رآ دش رده تر . 

از ثرحم هم ثباشد در وحودما اثر 

بر ددی کاوحملهبرده. کرده دندانهاش تین. 

ما فرا بگرفته‌ایم صی‌بدانشی بیچیده‌را. 

تیخ بر تف» روبووی دشون ابستاده بیا. 

آ نک سوی ممین‌ما عتلتت ,فردارد ز کین» 

قطم خواهد گست دستي بر بین! 


3 دسامبر ۱۹۶ 
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ِِ ۱ 


دمیتری گو لیا 


سرود قهرمانی از قهرمانان 


سر باز بیبالد و دلیر» آن جنگجوی قهرمان؛ 
آن مظهر جنگاوری» هم آخ‌رفیق با وفاء 
آبخازیا» فرز ندبس ارزنده و دلبند تو» 

آن مهربان مرد شجاع » ولادیمتر خاراز دا! 


این تانکهای خصم را» این تانکهای آعرمن. 
شاسته باشد نام اورا افتخار حاودان. 
فرز ند نو سیر با و » اک مهن دلسند من ! 


طاعون مرگ آورشد او از بهر دشمنهای ماء 
+.وایس نمیگردد دگر هرگز بسوی خانمان 


۱۱۳ 


آبخازیاء فرزند بس ارزنده و دلبند تو, 
ویترازحان ۳۹ خاراز با» این راد مرد مهر بان ! 

در جنگ با دشمن» میان آتش و دود و حریق» 
او بیدریغ از حان گذشت اندر ره خلق و وطن. 
شاسته باشد نام اورا افتخار حاودان» 

فرزند تو» سرباز توء ای میهن دلبند من! 
کشور بخاطر بسپرد» بی شبهه. نام نامی اش 
مردانگی او شود مضمون اشعار و سر‌ود. 

نام درخشان و بلند و یتباز خارازیا 

پیوسته در آبخازیا پاقی است» بی‌گفت و شنود. 


سال ۱۹۳ 


وبتیاز < به روسی پهلوان (مترجم) 





ی 1۷ سس 2222 ۱ ی 
7 حح ط ۱ ۵ 


روومتصکت ج سه اد 


بستنم تومگر: آخر؟ 

دمی ارام شو » فرز ند دلبندم ! 
همانا شور بهناورما» 

همچنان خورشید تابان و نوازشکر» 
فشاند بر‌سرت بر تو. 
حمه سرشار از عشق و صفاء 

از لطف بی‌پایان يك مادر؛ 
نگهداری کند از کودکی بیگناه تو. 
تواینحا هستی اندر خانه خود. 

راحتیهای ترا من پاس میدارم. 
بخواب» ای پاره‌ی قلبم 

بخواب» ای کوداد خرد بی‌آزارم! 





بدان» این روزها حنگ آست, خود جنگی 


تایه شمیل آرد. 
بدر داری؟ اگرز نده ات۸ 
حعد شوم دد بختی » غذاب و درد» 
درأین توفان وآنش‌ها 
ثبارد صدمه و آسیب بر آنمرد! 
و بگذار او بداند این: 
هر اینجاء نزدمن» در خانه من 
رشد حو اهب "کر ق! 
و گرهم آن دشر مر ده اتستء مُ 
نخور عصه. تتشو پژمان» نمان محکم! 
بخواب» آی مایه عصرم! 
دهم هر چیز میخو اهی ؛ 
اگر خواهی بدانی تا پتیمی چیست -< 
بس دشسنو زمن ادن مختعصر احوال: 
تال نز ار ژِ دصرد و دم : 
پنجساله کودکی بودم: بریشان‌حال» 
که محر وم از همه نز دبت و خو شش و دودمان 
بو 2م,. 
درمبان‌راهها آواره میگشستم» 


۱۹ 


و همواره انیس و مونس آن احتیاج بی‌امان 
3 بو دم ۰ 

چه تلخ و ناگوار است آن 

کف‌ثانی که مردم مدهند.ت از سر احسان! 

دوسه بله 

که بالا مبر‌ وی بر خانه غبر از برای نان! 
در آن حالبکه من آندر پی‌ماء وا همی کشستم: 
و خوناب جگر از دیدگان میربخت بررخسار» 
وحتی بت نش 

نسترد اشلت از وبده خو نبار :.. 
در آن هنگام » 
من احساس کردم خوب فهمیدم» 
حه معتی مبدهد 

رشد بتیم بیکس و غمخوار" 
در این صو رت ء نمی تومگر آخر ٩‏ 
بخ و آب؛ ای طفلکم ؛ واعخیت: «: 
که نا وقتی که صیاد کهنسالاجل» آندشمن پنهان» 
همرآه آورد آن خواب حاو بدان؛ 
بروی من نیفکنده‌است 

سحر آمیز تور خویشر 
بشادی و مسرت 

من : 





شبات 


۱۱۷ 


و بربالای آن موهای بور و چهره روشن؛ 

عزیزم ؛ طفل‌هشیارم» 
نظار بر صورنت میدوزم و... 

آسایشت‌را پاس میدارم... 
۰ تب » بهر جه ارز بدی؟ 

چه شد کاینکو نه ترسیدیه 
مگر نا که جوم آورده بر مغزت 

همه آندوه و محنتهای «ادسا» درآن هنگام . 

و با آن صحنه‌های حانگداز « کر چ» ناآرام؟ 
و یا باردگرء شاند که. آن‌ددهای خون آشام» 
همه غرش کنان. 

انبز مان وود و آقشیهاه 
گذشتنداین زمان. ای کوداد زساء 

ثرا ازصفحه خاطر؟ 
همان‌ددهای پست حابر و آمو » 

تصادفرا؛ نکشتندت, 

درآن کشتتار بر‌حمانه آخو : 
و یا شاید که آمد پیش چشمت باردیکر 

جسم خون آلوده مادر . 
همان مادر که ژایبدت» 

واينك جای آن‌آغوش نرم و گرم پر ههرش 

حراحانی عمبق و تازه اندر سینه‌اش دارد. 
و دستان ظریف و نازك اورا همی‌بینی 
که دربین من و توگشته حائل, 

با تشنج» رعشه‌های تند 

پیش آرد؟ 


۱۱۸ 


بخاطر داشت خواهم دائماً 
این دددکان مضطرب» افسرده‌ات را من > 
بهنگامی که میتازم 
بسوی این نبرد مرگبار وقطعی اندر پهنه 
برای اشکهابی 
کاین چنین لعز ند. 
ای کو داد » بر خسارت» 
برای خانه وبران شده ء 
ازبهر آتش سوزی و غارت» 
بدون شبهه بااین‌دست بیر‌حم و امان حود» 
همین هبتلر - 
همین بی‌مغز ولایشعر» 
که ه رکز و بدر تشبنا مات 5 آرعو . 
بزاده اسبیت او» نه از مادر» 
ولی از ماده کفتاری. 
همین گردن کج مر تد. 
چسان با دیدگان بیفروغ خویش, این مردكك 
تواند تا کند احساس و دریابد 
که جون والا است ارزشمندی کودلد؟ 
و این هیتلر ؛ 
سبیل خویش‌را تابیده و میخراست تا دور زمان» 
برطبق میل‌او 
۱۱۹ 


دهد نغییر سیر عادی خودرا 
و کردد مستقر «نظم وین!» 
و مایل بود نا مردم: 
بدون خائه و کاشانه, 
در روی زمین گردند آواره. 
و کود کها کل کی دند» 
محروم از نوازش. مثل لجاره 
دی فا این زمین 
ر وحود او نبود امکان. 
بجو آب» ای ننک 4 راحت» 
بزودی بات خواعد این شب نوم سیه 
پایان! 
تخو اب » ای طفلکم ؛ راحت؛ 
مان حانه پهناور ازاد و آبادان! 
بر دی صدمد صبح و زبشت پنحر ۰ لا :4 
درحشان منشیو د » 
کل مبدهد , بر بر کت آن - ژاله. 
ور فها ای کتاب حانه مارا 
نباشد حد و و حصری و تباید هبحگه بایان. 
کتاب باد بود آست این 
و خواعد مائلدعاو یداش 
و نامت نیز خواحد ماند 
حاو بدا نه اندر آن! 
۰عجب» حالا تبسم میکنیء به به, 
خوش و روشن! 
برای اولین باراست 


۱۰ 


بعداز روزهای بس دراز وبد» 
که براین جهره زار و نحبفت 
نقش می نندد 
ثبسم» چون بنفشه 
برسربرفی که از باد بهاری آب میگرد 
فضای منحمد هم 
گوییا. یکدفعه» یکبار؛ 
رو بگرمی میرود همواره» همواره. 
بز ودی سرز ند صبح و شود روشن. 
بزودی سرزند صبح و)/شود روشن. 
بزودی سرزند صبح و شود روشن 
ببالای سر و داز روابروی من! 





موسی جلیل 


واپسین کلام 


خیابان راست» آبی‌ر نگ... بنگو 
ژبوران حمله‌های واپسین‌را. 
شبا نه » سه نفر » خودکار در دنمس 
بهمره میبر ند آن حهارمین‌را. 


و داع. ای‌دانه‌های پنبه, ای برف! 
خدا حافظط سکوت مظلم شب! 

ولی» ژآنحا» شود این نکته معلوم. 
بگوش این هوشدار آید نمایان: 
بزودی بعداز این سرما وبوران 

شود دنبا بهاران وشکوفان. 

۰ هسیریق راست؛ آبی‌ر نگ... بنگر 
زبوران حمله‌های وایسی را. 


۱۳۳ 


شبانه» سه نفر » خود کار در دست 
بصحر ای » ۲ 

بروی برف» 
با خود میبر ند ان جهارمین را... 


زمدان مو آبیت. 
آلمان. سال ۱۹6 





سرفرازم؛ نیکیخت - 
این حقیفت‌را چرا پنهان کنم٩‏ 
يك کازاخ 
برفراژ برف خاكد روس؛ خاك میهنم» 
پرچم برافتخار گاردرا؛ 
آن درفش رزم» کاوهرگز نگردیده است 
بست» 
در ردش او لین اشخاص 
بالابرده اسست. 
سرفراژم: نیکبخت؛ 
حو نکه بت فرد کازاخ» 
گاه استرداد مسهن» 
از ادب زد هر دوزانو برزمین: 
بوسه زد بر خالد مبهن » 


۱۲ 


خالت پالداو کرائین. 
ساحل آن رودراء مانند دستان پدر» 
زیر باران گلوله بوسه‌ها زد سر بسر » 
«« یا حرارت برزمسسن جسیید۰..» گو بند این سفن 
من جرا پنهان کنم این وأقعیت‌را» چرا؟ 
هم تو. چون بشنیدی این اعلام شادیبخش‌راء 
از ته دل گریه‌ای شیرین و پراحساس کرد 
جامپول پیرمرد! 


۱٩۹۳ سال‎ 





میخائیل دودین 


در برابر پیکره یادمان دوشیزه 
پار تیزان کلاوا نظرووا در جزیره 


خیزد» ژپنحره نگرد» راه مبرود. 
ژاندوه دحترش که حک رگو شه‌اش هم اواست. 


بر با است همچو لحظه اعدام» دختراد» 

زجر و عذاب مرگ بخود ره نمیدهد. 

او دوخنه نگاه خودش را بحاودان» 

زین رو شدة ات نگ و نما نده اسنت تااید. 


مادر دمی نخوابد. آرد به پیش چشم 
باردگر همان شب توفانی مهیب. 
وندر مبان توفان آیئد در نظر 
دژخیمهای وحشی, با هیاأتی عجیب. 
۱۳۹ 


لیکن, نه کریه زاری تسکین دهد بدرد» 
نه نیز عجز و لابه و همدردی و درود. 
آنها دوباره دختر کش‌رابدر برند 

از روی پابه سنگی معهود» صبح ژود. 


هر روز نیز ثبر ببارند بر تنش» 

وابر غلبظ روی‌زمین‌را کند سیاه. 
واندستهای مادر ازآن خاره سنگ سخت 
آثار خون زداید با صد فغان وآه. 


یادبود موسی جلیل 


پر سرود و بر ترانه گر هجوم آور شو ند. 
با که زیرپا کنندش‌پایمال و خردوخوار» 
باز هم اومژده بخش صبح آزادی بود؛ 
سوی آینده پرد از لابلای این غبار. 


کی شود پنهان ترائه درپس ایام سال؟ 

این ترانه بی سرآغازاست و فرجامیش ئیست. 
پوشکین در یافت کرد این پيك نیکو فال‌را 

از یکی خواننده کاو دراین جهان گمنام زیست. 


از گذشته چشم پوشیدن نباشد کار من؛ 
خاطرات البته می بخشند تاءثیری تمام. 


۱۳۷ 


سسبریق هم در عم واندوه «ئو قای», خود استتء 
و «مو آبست» از «جلیل» خود بیاد آرد مدام. 


میشود دژخیم نزديك سر آن قهرمان 

او یدقت بر شکار حو یش میگیرد نشتان: 
برخها هم بوی خون تازه همراه آور ند 
سنک «ماشولد» ازدل‌آرد ناله و آه و فغان. 
قهرمان «قو جبات)چب هم خوانید در زیر تبر» 
هم «حلیل» استاد در جبك نشانه مردواز , 
لىات آموزد ترانه برحهان آزادگی» 

میر‌دا بد از برو از بال حو د ۹ و عباو : 


این ترانه همست گویا» ,بی نیا از ترجمه, 
زنده میماند بداهاء حست دام جاودان 
ژنده اندر سر نوشت تست و الدر خلق نو 
زنده اندر طالح آزادی خلق حیان. 


عبد الله توقای - نویسنده مشهور ناتار (مترجما 
# بو لیو س فوچيك - روزنامه‌نگار مشهور و قهرمان 
ملی جچکو سلو اکی (مترجم) 


۱۳۸ 


و 


م 2 
۳ 


۱ ۱۱ 
طام 0 





میخائیل ایساکوفسکی 


روشناتی دود 


بدرقه مبکرد آن سر باژ را 
مهربان دوشیزه سوی جبهه‌ها. 

در شبی ثار دات بنمو دش وداع » 

در سر ابوان و روی بله‌ها . 

تا که از بشت مه امکان داشت دید 
دز اطاق دحش و در بنحره؛ 


جبهه برافتخار و مهر بان 

کرد امتتقیال هایان از بوان. 
گرد او یکسر رفیقان عزیز» 
گرد او بودند حمله دوستان. 
لمات او قادر نگستی صحگاه 


یه 


۱۳۹ 


تابرد از باد شرت را: 
یس تدایی دخشر 2 » ای‌میر بان» 
پس کحا هحستی نو » دور آشنا؟» 


هبتر ستد از برای آن پسر 
مژده حرش مهربان بار عز یز 
اپنکه عشسق خالص دوشیز گیش 
هر گز و هرگز نخواهد مرد نیز 
حرچه ما در آرزویش بوده‌ایم؛ 
در زمان خود شود صمورت پاد یر : 
پیش از موقع نخو اهد شد حمو 
آن طاه ۳ روشتای دا گر 


قلب بی آ شس سر بازها 

تیا شد ء سرا کرو از امید» 
خبرهای خوش ودل گرم ک 

م ی ن‌مهر بان دختر رسمد. 

وآن جوان بادشمن منفور خود 

از برای میین شورای خود. 

بی تر لزل بود در جنگ و ستیز » 

از برای میهن شورای خود» 

از برای‌روشنایی عزیز. 





باو کر ائین 


او کرائین! در باغهاست آفتاب مهربان 

میکند آهدا شعاع خویشتن بر میواجات. 

کنده‌ام من بهر خود سنگر هما نجایی که بوت 

ویژه رشد کل و ریحان و آثار خبات. 

تیست شب ساکت در اوکرائین دراین 

دور و زمان. 

سیبها ریز ند از شاخ درختان در یك‌آن. 
پاید آنهارا بچیند دستهای دختران؛ 
مشود چبده زتر کشهای سخت و ناگهان. 

درلپ سنگر بهنگام سپیده بشنوم 

خش‌خش برک درختان و علفهای جمن. 

گوییا دوشیزه‌ای» لیکن بسان يك شبح» 

از فراز خاکها خم میشود بر روی من... 


۱۳۱ 


جه. آ هرن 
موش تب نوم 
این جنگ هب 
ده ۳ لك توه 
۳ ۳ ستبای بات 
۰ م ۰ 
۱ ۱ : ً چه 
لا 9 راز 
9 
هد ک 1 
: یت 
۱ 9 ۰ 
ی 
از 





بردی کربابایف 


ترانه دلاودان 


یگ بهر قهرمانان نسبعت موحس» تسناد » 
خشسمگین فرزندهارا میفرستد کشورم 

تا جل وگیری کنند از دشمن پیست و شرور. 
زین نمودم اسب رهوار سیاه خویش‌راء 
بافتم من با مسرت نیز شمشیر پدر. 

و آن نگاه تند و قهرآلود سر باز رشید 
همجو برق تیغ رخشمید و بشد زایل کدر. 


سوی آن ابررقیق صبحگاهی پر کشود 
آن عقاب برخروش و تیز چنک و تیزبال. 
چونکه چرخی زد. بدیدم من بزیر بالاو 
اختر سرخ خودی‌را. اختر فرخنده فال. 


۱۳۳ 


ها و او, همراه هم. با خشم ونفرت میبردم 
حمله بر دشمن ؛ سبدان تندر اندر رزمگاه. 


تا که ائوار درخشان و حرارت بخش ما 
بهر فاشیستان شود تاریکی و باشد سام. 


نیسستم تنهاء دلی » ماییم میلیو نها نفر ء 


جمله زاولاد «گور ارغلی»» جملگی دشمن شکن. 
از د رای حفنك مبهن زوبحنگ آررده‌ايم 
ما هیه حنگاورا 1 خبل عقاب تن لخن 


زینیمه ویرانیو وحشتیگری, آمشی: 
زاشت مادرها: بدون‌شات بگس یم انتقنام. 
یادهای شور ابته 2 اب 
خاکهای تبره‌ی اجساد خصیم نا بکام. 


سال ۱۹۳ 







جحس . جرد 
۳ 
۱ زر ۳۳/۱ 
) 7 1۳9۹/۳ 


سییون کرسائوف 


آا۶ساندر مانروسوف 
(از منظومه) 


اپست کن» آی‌زهگذر! 
در نو شته» 
روی آن لوحه, 
بدقت کین نظر ! 
یادمان مائروسوف همء هنوز 
نیست در شکل برونزی پیکره 
2 بهر مردم جاودان. 
روی آن دشته» فقط 
۳ دست نزدیکان اوء 
سنک قبری هم 
بعنوان مو قت 
۳9 نصب آن روبرو. 


۱۳۵ 


دانم این را 
دسدت ححارآن ز ندهء نادار » 
خواهد افتادن بکار. 
لمك: فعلا نیست بر با 
میت از | 
درسکوت این جمثر ار آشکار ! 
زین سیب اکنون حقایقرا 
که چرنان ماتروسوف. آن‌دلیر نامدار 
مد بنتبتو از من و 
بنویس‌و در خاطر سپار! 
سحنته پرشو. از 
از تیرهای, پیشمار 
پاره پار. 
یادبود اوست بیش از حد عمیق. 
حلی این ساز ند گیها» 
نقشه‌های پنحساله. با هدقهای بلند. 
دع هزاران لو حه نیز 
بادبود زندگی 
از قهرمان بس عزیز 
حاودانه مبکنند. 
بر گهای جنگی 
از حالش بما دادی خبر. 
رژی‌برف آبکی هم بود برجا از دلیریهای او 
تاره اثر. 
حون نمیکردید زایل 


۱۳۹ 


از محل معیرش - ازروی بر فآب سفید؛ 
عم از آنجاییکه ماتروسوف 
سوق دشمن 
خز بد. 
معبری برقی بطول صدقدم 
ر وی » خی ؛ 
حای دستا نش ۰ نگاه سینه حیز ؛ 
بود پبدا باث شبار. 
درل کنارش نیز 
آثاری 
ز خودکار و زقنداق سلاح رزمخو است:" 
او اشیت: 
دوستان هم گرد او بروانه‌وار. 
صورت سربازرا 
بعد هم در سنگر یخ‌بسته دفنش ساختیم؛ 
وین چنین جسماً جدا ماندیم ما. 


با کسور 
رز اوصاف و زرهش؟ 
آنحه در جیبتس بشد پیدا» 


۱۳۷ 


جه بود؟ 
يك بلیت کمسولول: 
بات عکس کینه» ر نگرفته» 
اند کی آبی» کبود. 
مابلیتش را بداقت حفرخل بنمو ددم 3 نمز 
خعك سبرش را بیاد خود سیردیم آز ۱ 
از کنار ستگر او 
ناسر آن مزغل آتششفشان. 
اهر[ 
اینحا. بلی؛ 
درسر اشیبی دره بر ده اسنتت» 
روبروی آتش کوبنده ای؛ 
آثتی بر شدات حعیم بلید؛ 
تا حبات تازه‌اش 
آغازشد. لیکن‌دگر پادان ند دد, 
فتح و بیروزی‌او؛ 
افتخار ماتروسوف, این زبده سر باز 


۳ 
اس 
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تخطی غنایی 


در زمان ما دقبق؟ هست اینسان اعتقاد 

که جوآنان بلند اقبال اعصار دگر؛ 

پیگمان افسوس میدار ند و زاری میکنند 

بر زمان پلشویکان غیورو با هنر: 

ازسر شکوه بفرزندان خود خواهند گفت 

تک حه روآنها در آن دوران بدنبا نامد ندء 

دوره‌ای کآب خروشان در کرانه می‌جهبد 

بررسرسنگ و... بخار و دود از آن مشد بلنده: 

پیقی خود. نضو ی فیسازند مارا ان چتین: 

جهارشانه» مطمئن» با کامهای استو ار » 

حدس آنها صائب است. البته, دراین شبهه 
نیست» 

تا جوا آژاده بر گنر ند دم با دوستان»؛ 


۱۳۹ 


تا چو ما سازند آسوده مهبا زندگی» 

تاسرودی چند بر گوبند از روی‌شتاب 

در حصوص کارهای معضل سازندگی. 

مختلف بودیم در خصلت. ولی محبوب خلق» 
حملگی بودند مارا با صداقت دوستدار. 

ین ما هم بود حمبدد ژجل کفن» عورش وا ند 
ود ؛ لیکن حملگی دلبند کار. 

درا میک ردیم این تکته: که فراین روز کار 

میت تشک این چنین دازیم؛ سبر‌شار از غرو 
نسلهای بعد سس ما غبطه‌ها خواهند خورد» 

حو نکه مبدانند ماهارا خردمند و فکو و 

پس ببارا ند مارا سا همه اوصاف نبث, 
سختگیر و سخت کوش وسخت ایمان. با فشار. 
ليك» ماها همجنان 


سس میرأنیم در هرحال کار. 


گو مر! آنها بپندار ند يك کوته نظر 

کاوبه روشن بینی آنان نکرده اعتنا. 

فاش میگویم: منم میهنپرست از جان و دل» 
دوست مبدارم هو | و خالد روس شاه 

معتقد هستم که درسر تاسسر رو زمین 

یافت نتوان کشوری اینسان عظیم و بیکران. 
یکطرف گلزار خوشبو» پرطراوت صبحدم» 
سوی دیگر دشتها وباد و شنهای روان... 

در کجا یابی توء غیراز سرزمین خوب‌ما» 

این درختان صنوبر» توس و دهها زین قبیل؟ 


۱۰ 


من بدون شبهه میمردم چوسک از درد ورنج 
در میان جمله انواع بهشت ارگیل. 

لك ما تا مرز رود گنک هم خواهیم رفت؛ 
ليك ما زین بعدهم خواهیم مرد اندر ثبرد. 
تاکه از ژاپون گرفته تابخاكد انگلیس, 
بش‌کند, رخشان شود از ما جوانی» فرد فرد. 





یاکوب کولاس 


زمین‌را حفر سازید. ای زمین کنها 


زمین میسوزد اندر شعله‌های دود و آتشها. 
و ۳ خود. نادء «وی سب‌ختن تا دود می آرد. 
جهان پکسر برآنکس این چنین گردیده‌هار» 
ابنك 
ژ روی خشسم و کیته لعنت و نفرین همی‌بارد. 


تمام خوشه‌های کشتزاران تاله سمر داده» 

و حنگاها کمك خواهند از این خلق و فرزندش. 
و گوش تبز مبهن با همه هشیباری خاصش 
بدقت بشنود فریاد مرزو بوم دلبندش: 

«بیاً خبز ندء مردم. با همه سعی وتوان خود 

ببا ساز ید از نو شهر‌ ها و روستای حو د. 

بباید تا که اردوهای فاشیبستان خو نخواره؛ 
دراینجا گور خودرا بازیابند وفنای خود. 


۱: 


تمامی را بر و نید از وطن؛ تاآخرین هنگش. 
مبادا قلب و دست ما بلرزد اندر ای مبدان 
بزیر آذرخش و تندر ماشینی جنکشض! 


زمین‌را حفر سازید» ای زمین کنها با غیرت؛ 

که تا در پهنه نمناك خاك سرد این میهن 
همین‌دژ خیم غدار ارویاء حصم آزادی» 

پیابد. دشمن صلح و صفاء ازبهر خود مدفن!» 





روز اول» در تموزء آن‌صبح» آرامش شکست: 
تئد بادی آتشین کویی خزوشیدن گرفت. 

در نظرهای همه. همراه وحشتهای جنگ., 

تیغ خشم و نفرت و کینه درخشیدن گرفت. 


تبرهای خط مرزی اندر آتش سوختند» 

دشت و مرنع» کشتزاران‌را سیه‌گون شد جبین. 
از همه جای زمین برخاستی گرد و غبار 

غرق در بولاد و آحن بود حصم خشمگین 


روز» و حتی ساعتی تآخیرهم جایز نبود, 

تا مبادا سیل‌بد بختی هحوم‌آور شود 
بسن میهن» 

از آن رو پیش ميراندیم زود. 
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آتش خودرا بروی خصم می‌انباشتیم» 
گام بر ميداشتيم. 
برفراژ نبزه هامان لکه‌های ابر بود. 
در صفوف محکم و بفشرده ما هیچکس 
زبر آتشهای موحش‌پس نماند از ترس وبیم. 
بهر جنگی نابرایر ميشتاييديم ماء 
شامگاهان تابروی خط‌حبهه آمد یم . 
ما بخط جبهه بودیم آنزمان... 
از پس ما هم‌صنوف بعدی بفشرده مان 
متصل میاآمدند... زود زود. 
چون‌به پشت‌سر نظرکردم» زمین پیدا نبود. 
هرطرف انسان» همه سر باز جنگی» رزمجو؛ 
شانه درشانه. نظرها سوی خصم زشتخو. 
ما وطن‌را حفظ بنمودیم با اجسادمان» 
لبك. .. آما... دشمیاق 
زیر باران گلوله. جمله در حال فرار» 
میشستید ند آشکار» 
این هماهنگی کامل» و حدت و همبستگی 
در عشنده» در روش» اندر کلامء 
نین در دلهای سوزان 0 انتشام. 





میخائیل لو کونین 


ستون بادبود 


گمان بربد که من نيسستم دکر بجهان؟ 
گمان برید که من نیتم بهمر هتان؟ 
نو -مادر» اکنون زاری کنی بخاطر هن 
و با شماء رفقا, غصه دارو غمناکند. 
ز من بیاد بیارید و بین خود گویید 

ز راه لطف کلامی ز خاطرات کهن. 
ولی؛ اگ رکه فراموش کرده‌اید از من... 
دگر ندارم حرفی و... عذر میخواهم. 
بلی» شد آنجه شد وبود هر چه بودء همه. 
من از تمامی یکفته خوبکاشز: 

مرا ربود ز دنبای زندکی. ناگاهء 
ههیب تر کشی از يك گلوله سنگین. 
ولی» دننئند » اینجا» ستاده‌ام برحاء 
بسر پلندی جاوید» روی‌سطح زمین! 


۱1 


فقط بخانه دگر زین سیس نخواهم رفت. 
از این سبب تو ببخشای برمن» ای‌مادر ! 


کنون ببین که زبك پست دائمی هرز 
ندارد امکان تشخیص دادنم دبک 
بمن سبرده شده 
دمی کنبد تصور اگر که میر فتم: 
و یا اکر بدگر سوی میشدم نگران؛ 
چه چیزها که نمیداد رخ در این عالم! 
جوم آرند یکباره» جمله زوزه کشسان؛ 
بسان آن سال» آن سال بر ز آتش و دود» 
که تاخت برده و تاراج کرده وم.. نابود 
نموده» میگذر ند 
از کنارمنء 
ژاینجا» 
بزیر پای لکد کرده جمله موجود. 
و دا که باسر انگشتهای خون آنود 
بر ند عقر به‌های ما نهر[ 
واپس» 
بسوی‌دوره پیش و بکودکی و سپس 
روند ساعت - ساعت عقب‌تر و آنگاه, 
رسند تاخود ولگا و نیز نبروگاه» 
و پعد سال بسال همچتین رسند آنجای - 
لنیتگراد و... بآن سالهای وحشتزای. 


۱:۷ 


بسالهابی آنگه رسند» بی کم و کاست» 
که دود و شعله ز ولگا یآسمان برخاست. 
سپس بسال چهل.. 
بعد هم نخست مصاف: 
نحنگ «مینسات» وهنگامه‌های آن اطر اف 
میتی قمع اخوتاق وی ار ۳12 
بسال آخر» سال جهل وت بر سم.. 
نه. این‌چنین نکنید. 
بحثاگ لشسته شدم» در دل اعتشاد عظیم » 
و داد دوبان زاین ستتو ن وزد جاو دك . 
بدین طرش نه قردانی‌ام و نه‌فقدان» 
دروغ داش » این گنه ها بود بهنان. 
بسوگ من ننشینید» هیشموم ترهین 
| لو که لازم داشد ندای‌حان» دمقمن » 
دو باره. 
زندهء؛ 
باغوش مرک میر فتم ! 


ف نظسر من او لادها نداری کم. 

ی تمام زمین غرق نور کشتته ز ماء 
گر وهرحای در کنّارشها. ۱ 
9 بر اوج سر هن خروش فتح و ظفر ! 

فقحل با 4 اگر زین سنیسن تقو اف رفت. 
از این سیب لو سخشای بر من ء ام ماهر 





میخائبل لووف 


در نس محاره 


زندکی هن ۶ جا کنم» مستکو همشه با من است: 
اندر هر کحاءٌ هسکو مرا ی المیست- 

آمسای تیلگونء بهتاور أمتکه! جمه. 

هر زمان با مهن خرد بر بیکدم نور انکن تب 

در مبان دستهايم حس نمایم پا شمّف 

آن مقدس مرمر این شهر بس دلیندرا: 

کشته صمدان پرشکوه آراسته از جر طارف. 


باز می‌بینم کرمل برفی خاکستری؛ 

حلوه گر در بش جشمان مشود آرامگاه» 
کاو نه تنها سبز کشسیده این‌زمان برآسمان» 
بلکه حادارد دداها؛ هست محکم پایگاه. 
کاجهای سوکواری نیز در اطراف‌آن؛ 

نیلگون» خاکستری» پوشيده از برف سقید. 


۱:۹ 


تانکها غرش کنان از صحن مبدان بگذر ند, 
میشو ند اندر میان باد و بوران ناپدید. 
شد روان سوی نبرد چبهه» مسکو؛ این‌چنین. 
جهره‌ها حدی » مصنحمم > سبخت ؛ دفشر ده » عمو س ؛ 
الوداع و... ناله و... کفتارهای وابسین. 
از تفتی‌ها دسنقه دستهء از کر آرامگاه 
میگذشتند و روان بودند سوی باختر. 
هر يك ازآنها در آندم ناگهان پنداشتی 
کاو مخاطب کشته ازسوی لنین؛ آن راهبر. 
جمله پندارند پیشاپیش آنها دا نما 
سوق صنفهای مقدم میرود او باشتاب. 
قهرمان مردان روسی خوب میکردند حس 
اينکه دلها هست سرشار اژ غرور دیحسیاب 
اینکه نیروی لنیئی کرده درداها نفود» 
تبرویی کاو بارها پیکاررا شد زهنمون, 
نیرویی کاو کرده تعیین بهر نسبل آثیه 
حل مشمی ز ند گشانرا در اعصار وقرون. 
جهره داران نميشد. دیده در بوران وبرف» 
بود» در شب؛ دائماً بررسوی سنکرها روان, . 
میفشرد اودستهای خسته و فرسوده را - 
دستهای قهرمان سر بازها» فرما ندهان. 
جنکجویان پیش میرفتند تند و باغرور» 
سر‌پلند و با متانت» سوی جنک مرکبار؛ 
دور مبکرد ند واحدهای نا نلث خصم را 
از لنین » از قلب از مسکو. زهی و افتخار ! 
سال ۱٩۲‏ 

































میخاتیل ورشینین 


اخبار روزهای تست 


.۰ گذ شته دیر زمانی ز آخرین دیدار! 
جه خاطراتی برحای ماندم در دهنم ... 


بشهر مسکو» سال جهل و يك: 


31 ِ خه اسست» 
شنیده میشد از رادیو صدا: 


۱۱ 


سس وت | 
تدم ات و ضع خطر نااد اندر این شا رت ز 
که آلمانها حو اهند ‌ الکو 
بیاد دارم» این بود روز شانزد هم. 
جقدر مبهم و تاريك بود و وحشتزا! 
و تا کنون هم پندارم این چنین روزی 
نبوده هرگز در زندگی مردم ما. 
دسبو ق «آستا نکبدی )ابو پباده هیر فتم » 
و کوله‌پشتی ناجور بود بر بشتم. 
برابر نظر - آشفتگی 
مررارت» عم ؛ 

و ازدحام و شلوغی ثبره و مبهم. 
وبرگ احضار در خیب داشتم؛ همر اه : 

نظبر مسئله‌ها ساده؛ همختهس ‏ کو ناه : 
بسوی هم جوبيك راه میرود دوقطار : 

بهم رسند بيك نقطه غاقبت نا جار ...» 
بسوی جبهه آلمانها روم اکنون؛ 

وحبهه نمز برای من است مثل «قطا اور 
شود بهر دم جبهه بسوی من نزدیاث. 

و بود خواهد. البته» بین ما دیدار. 


دست عت نه 


متصباء «فر ون ۵ شبد اخطار 


وای» بساعت ده «تاشکند» شد اعلام.. 


3 اجکی از بخشوای هر مسکو (متر جم ) 


۱9 


بخشم آمده؛ فر باد هدن لم؟ بازار!. 
به بازده تم ستوانکی حوان آمد 


که آشکار| خودرا ز رس داخته (و د » 
کسد فر داد آنگاه: ای برادرهاء 
بباده تا به «جبو کسبار» رفت دا ند ژوو!: 


ستاده بو دم من » مشستها گره کرده؛ 
زخشم بودم آن لحظه اند کی لرزان. 
صدای خنده, ولی خنده‌ای ضعیف و خفه, 

بگوشم آهد ناگاه از همان ستوان. 
کنم که اکر یار بود مر ا» 
همان دقبقه و اندر برابر همه نیز » 
بمشت سختی 
دادم حواب 1 تا حبز . 
بلی » کیان کنم این دود 
روز شانزد هم! 
و نیز هستند ایام دیگری 
که توء گاه» 
بو یاد آریز آن روزها و آن هنگام» 
خجل شوی و بمانی تمام سر در گم: 
بطور کلی: هستند. 
یا نه» این‌ایام؟ 
ولیکن؛ این روزه 
اين روز شوم و تکیت راء 
نبرده‌اند و نخواهند برد نیز از باد. 
تمام سر باز ان: 


۱9۳ 


تمامی افر اد؛ 
که در عحوم «براگ» و در آن ره دشواز 
شبی» 
تمودند با من 
برزمکه دیداز ... 
تمام آنچه ز عمرم 
پمانده باقی هنوز, 
ز خاطرم نرود هیچوقت هم 
این‌روز» 
که لو د تبره 3 سبر 3۵ » 
که برگیا همه زرد: 
تمیبرم از یاد» 
اگز که فاشم بت و هافر اسیائیا: 
و يا بژاپون. 
درسوی دیگردنما: 
نهء هیچگاه ز بادم نمیرود آنروز 
که بود آنهمه دشوار و سخت و زشت آهنگ : 
که از کناره هستکو کشت 


حبهه جنگ. 
هر ار دیراد » 
دیر (د» 


هر ارها خرلد کهنه, 

زنک بسته خراده 
و شانه‌های بزرگ خلزی ستگین؛ 
۱8 


موانع دندانه دار و سخت خدنگ» 
که دور کردند از بابتخت 
جبهه جنک! 
و بعدضا هم 
خواحند نقل کرد» بقین: 
برای جمله اعقاب نیکیخت وطن» 
که حون دفاع نموده‌است مسکو 
از مبهن» 
دص 
از آبنده؛ 
و مانده صادق بر آرمان با یندم . .. 
و ناگهان ز بر ابرهای تیره و سرد 
غربو زهره در و سهمگین بگوش آید. 


و چند راهزن بالدار 


صدای غرششان دمبدم بیفزاید. 
و دعد از آن 


ملخکهای سرخ‌بال خودی. 
بدون ترس براوج فضا شوند بلند. 
کنند حمله برآن آژدران آلمانی» 
بيك تبرد هوایی و 
م رگیار 
روند. 


حقدر محوشد از بمب کود کستانها! 


۱۵۵ 


حقدر ساختمان د بده‌ام شاه خراب» 

و مبلها 

وسعل کوجه و خبابانها! 

ولبك» انتهمه آغاز کار بود هتوز.. 
بلی » بدانند این‌را همه » تمام » تماح : 

که بود انهمه آغاز کارها؛ دعنی ؛ 

برای ما و شما بود آنهمه - تلد, دام. 

شا تب که شتا فتبقان بسن نکن 

- چه قصد پوجی و اندشه‌های ناحیزی! 
ولبات مسو ء زر حتف و 

با ستاد ز<و وی حبرت‌انگبزی 
و ما مدام بترمیم شهن. کوشیدنم؛ 

نموده صرف در این ره تمام نبروی 

شور زشس: 

حبال بود که سازندمان سراسیمه: 

ولیکن آنهارا ما ساختیم سخت پریش... 
.رود هميشه قشونهای ما به پیش؛ به پیش! 
حو کوره‌های گداز نده سخت مسوزد 

ژزمان: 

ز جوش وخروش عقیده» ایمانها. 
یدید آید بولاد سخت 

ژانسبانها. 
برای مردن » 

از بهر حاودان ماندن» 
برای خاطر مبلبارد ها بشر که شده 


۱5۹ 


بدون خانه و کاشانه, 
رویم دایم و صفهای محکم خودرا 
فشر ده تر ساز بم... 


بدون شهه 
ازاین دوره ذصه‌ضا ساز ند» 
تراناضا مسرا هلا 
و داستا نها نین» 
بسی لطیفه شیرین و نغز پرداز ند. 
مبان هلهله‌هابی و کفزدنهاتی 
نید جقل ازابز ی بییگ یکدیگر, 
که بث گروهان نابود شد نقر بتفر» 
جهارماه حگو نه مقاومت کردم 
برابر نفراتی بخایت افزونتر» 
و در برابر پولاد و 
آتش و اخگر . 
و با چگو نه. 
همان مرزبان ناژه حوان 
رح ب نبزه لد شین مها < من‌را ِ ۳ 
بگام .ثز آن.مکان. 


۱5۷ 


ز دیده‌ها پنهان. 
حکونه بالاخره او رسید تا آنجا؛ 


سفید رویق» 
ولی موسیید و با ایمان. 
نه! 
بهر هر کس 
حاصل نگردد 
این توفیق» 


و عقل او نشود ژایل از جنین تخبیق ا! 
«... کنار مسنکو غر تد تانکهای فاشیست» - 
و بود ممکن 
اکای اکن 
شه ند و برانه» 

و شیروانی و سین پوش خانه‌های بلند 

دراین هدعو 
و با که ی ۳ 

ز چارچوب در آیند منهدم گردند. 
ولی نظاره نمودیم ما بدانگو نه. 


براین وقایم بس اگوار و بس سنگین؛ 


که آشکار نظر مینمود 
استالین. 


۱۵۸ 


۲ 


ی 
بکنار کیوسك روزنامه: 
ژ من بخواست؛ 
سیگار . 
نمودم عرضه براو» گفتمش بخوشرویی: 
نکش خحالت» جانم؛ 
پیاء بکشء بردار! 
فقط همین یکی مانده است - 
آخرین سیکار. 
نبرده بو دم 
سیکار بر لبم 


پیست و چهار. 
تودركد میکنی این‌را بدون شبهه درست. 
که «دشمن آمده تا پشت در» بدان معنی است 
که او هما کنون اندر میان خانه تست. 
خلاصه خبر روز 
مثل بولتن است» 
از احل مسکو امروز مانده خیلی کم. 
نمام رو » برادر » 
نه مایلم که بنوشم؛ 


۱9۹ 


فقط اگر بتوانم 
کنم تحمل ادن خستگی» ندارم غم. 
دراین‌زمان سر داز ؛ 
که با نشاط 
به « کاز بات زدی يكث محکم: 
ثبسمی بلب آورد و بعدازآن برسید 
که («ر استی » شده‌ای حسنته ٩‏ میکنم ترد ند . 
که زور زیاد و 
فز و نتر از معمول 
باشم 
ادمی معقو ل: 
من از (« بر سست؟)۱» 
از آن مرز دور میایم, 
هز ار ورسهت بیای پداده آمدوام » 
جر ار ورسست بجنگیدهام ۳ 
اینجایم, 
این حشرات 
خیال, کردند کاز هن کید کست دهاز 
سبه دفعه در وسعل راه دستگیر شدم ؛ 
و هرسه دفعه بمنخظاور قتل و اعدامم 
بخند کج بفکند زد همحو مر ده؛ نز ار . 


#ٍ کاز بك - يك مارك سیگار (مترجم) 


۱1۰ 


چنانجه مبی بینی! 
من از آژیر صوایی و این .هیاهوها 
نگردم هرکز اسیر هراس و بدبینی. 
جهارماه‌است؛ 
در آتشی جگر سوزم» 
۳ مت ز نده‌دل و سالمم: نمسوزم. 
حهارماه اسنت: آری» جهارماه تمام ؛ 
و لبك: شکر خدارا» 
که ستلر » نا کام » 
7 فرط خشیمم ر غضب 
مبدهد شعور ازدست! 
بسن > بر ادر ؛ 
امروز 
هوا حقدز حوب است ! 
حب: ای بر ادر » ممنو نتم .۰۰ 
بزن اینجا!» 
۰ حوانك حرف خودش را تمام کرد... 
ومن : 
«تصیب مشود البته بین ما دیدار» 
دوباره باز» بجای‌دگر ز خالد وطن...» 
واو بر فت 
مان نوحوان ز بده» شجاع » 
که هر مسنکو حود را 
بیوشداو 
بدفاع . 


۱۹۱ 


و پوشکین - همان پیکره؛ 
نگهان وار؛ 
درآن مبانه بنقش جدیدش عادت کرد 
میان آنهمه اندوه وغم. 
شلو غیهاء 
ماش اه سکیا گرا 
ولگرق:... 
ببند گوش خودت‌را: 
کشیبده شد آژیر! 
.و پاسبان 
پراکنده میکند بشثاب 
هرآنکه گسته مردد و میکند تأخیر. 


۳ 


بسرعت و عجله باز میکنم در را 

و بعد نیز درآن پشت؛: 

درب دیگررا. 

با ندرون روم و هرطرف نظاره کنم؛ 
برآنجه دیده ببیند نمیکنم باور! 
جرا "که نها 

امرروز مانده در سنثگی! 
نکرده تعطیل» 

برجای مانده در سر کار. 
و روحشان نشده برشکست و ضعف دچار. 


۱۹ 


قیافه‌ها همگی 

غبار آلود. 
همی نمود ند 

ای هپتلر » 

ترائابود. 

و بود عده آنها 
درست نبست و دوتا! 

پرابر نفراتی ز توپ بس سنگین. 
پزحمت آنهاء آنجا شدند جایگزین» 

درآن اطا قت سیر ۰۵ 
نشسته بودند» دز انتظار» کز کرده. 

که بلکه بتوان موضوع تازه بیدا کرد. 
و من: «یفرماء من حاضرم؛ 
بگویم زود 

تمام و کمال منتلو مه‌ای تبرد!» 
دراین اطاقك خش خش کنند فرچه. قلم 
نه ر وعا کاغذ» اماء 

بساحت پرچم! 
کنون‌بیا وز لرمونتوف این ندا بشنو 
که: بحه‌ها» 

مکر ثیست پشت سرمسکو؟.. 
و آن که بود میان همه بزرگ ور تیس» 
و با متانت بسبار رهبری میکرد» 

چو دست خویشتن آهسته سوی من‌آورد 


رز 


بمن بگفت: «مهیب شنده»» 
1 که «استکا لاب 
خب» این که شد پلاکات» 
و ان تک یکی دیگر ! 
بخدمتند دراینجا همه کلاسبکیا! 
بده» رفیق عز یز 
بده نهم و دهم‌را. برواز این برتر! 
ده دوحن تمام » 
کنونکه هستند نقاشها پراز اخگر! 
بکوش بهر خبرها. دمی مباش آرام: 
جرا که هسبت یلا کات 
گلو له بر هسستار . 
نا نهگیر درست و دقیق آنش کن؛ 
بکوش تا که دراین کارها شوی ماهر ...» 
به ما با کو نسکی 
میماندو. شبیه بود» 
هم ازسلیقه و روحبه, 
هم ز قامت و تد. 
و ظاهرآ هم زین پیش؛ 
موقعی یبکبار» 


بٍ خنده مهیب > خنده قهرآلود و تهدیدآمیز (نام 
پلاکات) (مترحم) 

اسکائیا - بروسی بمعدای نشان دادن دندان 
بعلامت ابراز خشم و عضب (نام پلاکات) (متر جم ) 


۱۹ 


به «ا و کذارستا» را هم نمو ده‌ا ند دیدار . 
ولادیمیر ولادیمیر و بچ :دب 

آنکه جسمانثی 
متبن وحدی, هم نافذاست و کم مانند» 
درست کرد توچه باین حقیقت و کفت؛ 
«یمن شبیه است بسیاز ؛ 

افسمت 

تبرومند! 2 

و مات و مفتون 

گوم سس در «اسکااما»»: 
(اشها که «استکا لعا )ابید تسد » 

«گلسا دید آ و وود 


و در جواب بگوید 

شکفته رو» سرحال: 
«سیاس‌دارم از این لطفها که فرمایید!..» 
شب‌است» تاکه نگشته است در وقت هنوز» 


او گذا ‏ روسدا <- نام بنگاه پلاکاتکشی در زمان 
مایا کوفسکی (مترجم) 

ببد ولادیمیر ولادیمیرویج <- مایاکوفسکی (مترجم) 
چپوٍ بازی گلمه روسی است: اسکالا در روسی بمعناک 
صخره است (مترجما 

جیوه ر گلیا ذر روسی بمعدای قطعه بو کی از 
کو ده است (مترحما) 


۱1 


کنیم ما عحله از برای «ماسلو فکا))ٍ 
چه چیزها که ندیدم من اندر این بکروز! 
خلاصد» استکا لىا دس باری و امداد 


در شرایط دشوار سوی من بگوشد: 
و لین مسکو دلسند در محاصره دو ۵. 
و دست‌آورا 

البته من نکردم رد. 
جرا که عقل و خردرا 
پلا 

علاج کند. 

جقدر سخت‌است 

بدیختی و هصیبت و,درد» 
برای فردی تنها و بیکیی و«تاور! 
و بر جماعت؛ 

البته» باشد آسانتر 
و دود خانه او» زندگی‌او راحت: 

دراین فحبط سراسر کدر» پراز خطرات» 
دو مسکوی در آنخانه 
خهوه مینوشندء 

برای تهوه» خورش داشتند: 

نانء یح 


* ماسلوفکا - نام خیابانی است در مسکو که 
خاله و اسکالیا در آن بوده است (مترجم ) 


۱1۹۹ 


4 


برای مردم محکم» متین و پای‌افشار» 
نیکیختی دنبااست تنگ و بس محدود. 
میانشان بیقین روی میدهد دیدار! 
نباشد اینء دنیا» 
فخبای تنگی اسست؛ 
«دنیاجه» ایست پست و بلند؛ 
سرود مارا آنجاء ولی» نمبخو انند. 
و ابك بافت4 زاحساس و درد آمیزش؛ 
و نیست سرختن این؛ 
بلکه هست يك سوزش. 
بدون شبهه, جایی نباشد ازاین پیش 
مرا دراینحا 
باشاعرانه توشه خویش. 
ولی مگر متزازل کند مرا اینها؟ 
نهء هیحگاه؛ 
نه. هرگز» بهیچوجه, ابدا! 
چه خوب میشد اگر داشتم هن این امکان 
که تا عوض کنم این‌جنگ‌را که گیرد چان 
بر اههایپی 
تور حما بت انسان! 
بهمره مایا کوفسکی, کنون ببین» خود کار 
رصحنه» بیبکار » 


۱۹۷ 


سورد واحد دارد. رسالتی واحد» 
هم عادلانه سرود: 
و در گروهانها. 
کنار پرچم جنگی ببین توگفت و شنود 
ز جلدهای فراوان گفته‌های بشر. 
ز فکرهای کهن. باسنتانی انسان, 
ز جنگ ظلمت و نور و نبرد خوبی و شر. 
ز سینه پشسدت 
بر‌آید این فر یاد: 
این خبانت و سداده! 
بهمر هی جوانان شیردل؛ 
آن چبر 6۳ 
در اوج سعی شتا ند بجا نب یمکار : 
ود هر مقا بل » آن حاودانه احسدامناست 
شد آبباری از خون که کرده‌ايم نثار . 
گهی بدشمن و بیگانه - 
زمان دیگر آن عشق پالد روسیه, 
مقدس عشق وطن‌را بقلبهامان بین! 
کشم به پیش تن خویش را بحبرو بزور: 
روم به پیش دوصد ورست با کمال غرور. 
و با مارم فد 
من حو شرا 
۱۹۸ 


کنم در مان. 
و با همان عشق 

من خو شرا 
حقدر باشد دور عذاب 

پذیرا شویم 

موی ماگنه 

بو هیست صئنه روسی 
کسی نبارد مارا شکسنت دز پیکار. 


دود همصتجا» سلاق کهنه مان که درآن 

بسی بند رت میآمدیم در پایی... 

و لبات مقصید : امروز . استراحت نسست» 

وظثفه آسیت 4 باشد مهمتر از هر جر . 

وظبنه نیز بکی آبنینن: 

کنیمش آغاز از مسکو - مر کز میهن؛ 
رویم تابرلن. 

و ليك میگذرد راه قتح و پیروزی 

ز حو مه ها 


۱۹۹ 


و زویرانه‌های پهنه چنک. 
همی زمین بکند 
نامدار رقاصه : 
کنار کاز گر 
از معدن ز غال سنگ. 
پروفسوره عالم؛ 
آن سالخورده» عبنك پوش؛ 
که خورده سرماء لرزد صدایش از بوران؛ 
که: پایتخت» بمان زنده. باش جاویدان! 
توگر نباشی 
من حاودائه تنها یم . 
دراین زمانه و دنبا» فقط نو هستی: تو » 
یگانه همدم اثکار برز غوغایم. 
نو » داد حومه مسنکو» توهم 
وزبدن گیر ! 
تو نیز» بوران» 
شو حمله‌ور 
بخصم شر بر ! 
شود درانعا 
دشمن 
بدون شك نابود» 
که مبخزد سوی ما 
در زمین ۰.. 
خون آلود. 
تمید هیم باین بیشعورها, 


۱۷۰ 


تمی ز گرد و غبار عزیز مسکورا! 
توء پا یتخت » 
زره را ببوش آسو ده! 
که زورورزی ما 
نهو ده : 
و بیلها حم. 
مثل مسلسل و خود کار » 
کنید شبار. 


۳۹ کار ند بنگو نه نا سییده صیح » 
تمام» بخ‌زده» 

, حتی کبود ازسرما. 
کحا ست منشاء امید شان که دشمن پست 
حه بان که کب بدیدار ان جشین ایمان» 
پس از زمان درازی عقب نشینی‌ها؟ 
جه‌ها شود» اگر این سبتلر» سبك مشعر ء 
کشاند ار تش خودرا ساحلت» و لگا؟ 
جه‌ها شود اگراو تا اورال‌هم در سد؟ :۰ 
چه مرگبار است این پرسش و چه جانفرسا! 


۱۷۱ 


ز ژو توف آنز نرال؛ 
نیمه گشاده: نکه جپ حب: 
عادو کرد و ضصعست تب . ها. 
بومماز ی 
بله, هم کنون وضعیت است بس دتوار. 
و ليك ضمنا باید براین گرفت قرار 
که ار تسآید در حتیشن و کند ببکاز . 
پوبوف -< کنار من 
اینجا جناح چپ مانده, 
و رو کوسوفسکی 
در شانزده است فرمانده! 
و خط‌مسکو؛ سرشار قهر و کین بنگر: 
فشرده و متراکم» 
حو باره اذر » 
ز جای خود بجهد نا گهان بسان فتر» 
و تا «گزانست» بتازد به پیش بی‌مانم... 
۰مفایل حملات بسبی شد دد و مپیب 
اف یم بیابیرز » مصمم و قاطع. 
۷ ره تانکهای دشمن سد 
به بمب دستی, جمعاً به ببست و هشت عدد. 
و قهرمانان» پانفیلوفی دلیران ثیز؛ 
که شهرت ابدپشان 
شده حهان گس 
تو خوب دانی؛ بودند چملکی سه نفر. 
حوحان سیردند اندر غررور مردانه. 
نگاه برهیجا نشان 


۱۷ 


بدین طریق بمسکوء میان تندر جنگ 
بروی شانه ما ای عز یز فرزندان؛ 

نهنادم کیت» در" انوقت سر نوشت دگر. 
بدین تذکر من يك دقیقه کوش کنید, - 
پیام بهر شما و نواده‌ها بکستر + 
کناره‌ای ز یکی نان خشبك‌را روزی 

ز روی صبر؛ بده جزء پاره میکردیم؛ 
برای آنکه رهانیم ده تفر کوداد 

ز مرگ حنمی» و زجنگ س‌نوشت الیم... 
پبشهر آتش و خون, در لنینگراد عزیز؛ 
گرسنگی روانسور حکمفر ما دود » 

و لبك بود مسلم که زنده است آن شهر؛ 
که زنده خوشگل این اتحاد شورارا 
گرسنگی نتواند ز دست ما بر بود. 
ترامو ای نگردد بشهر تانء - باشد! 

و گر که توده مفتولهای برق کنون 

بزیر برفی سنگین شده نهانء. - باشد! 
و لی شماها - اعقاب بر خضو عترین 


۱۷۳ 


خواهید زیستن» باری. 
بای خاطر کان مبخنيم ما اهو 
زروی صدق وصفا جویها ز خون جاری. 
بلی» همین‌ما. افراد جبهه پنکار.. 
فضا است صاعقه آلود و برز گرد و غبار . 
شا پخو اب وود معط 
آن محصل ببدار ؛ 
زویای کاسمودمیا نسکا بای پرز وقار. 
همان سر آمد دوشی زکان جنگاور» 
شود برویا درپیش چشم جولانگر. 
دو جشم او ز شکنحه - دو کاسه برخون» 
نگ نیز مبدل شدم.استجبهه؛ جبین. 
«یدم حواب! 
یگوتا کجا است استالین؟» - 
بضرب توزه هم اورا مه نی 


«حر ا معطلی ! 

ای باشو يك دخترزار ٩!‏ 
درآن فضای تهی» 

در سکوت مرگ آور» 
طنین فکند 

ت و گوبی مسلسل و خود کار : 


۱۷ 


- واو» 
تمسکو 
در جای خویش» - 
در «آربات!» 


صدای زوزه فاشیستها 


۷ شسده شو د. 
پراینهمه غرور و ثبات... 
زمان! 
باایسمت! 


ز سرا کلاه بردار بد! 
برادران رشید! 
و نیز» 
دحتر دردار رفته روسی 
که چهره‌ات بسر چوب دار میتابد» 
نگاه ز نده تو 
دراسمان برازاختهخار مینگرد. 


۷ 


ازاین ببعد بسی سال آید و برود» 
و تا که دنا 
اینگو نه نادرست و غلط 


۱۷۵ 


ساژفان گر فتة بوخ 
بدون شاث خطر جنگ برطرف نشود. 
گرفت مارا از زندگی صلح آمیز 
بدین طربق امسال - 
هخومآبی‌دن* 
با روح و جسم جنگیدن؛ 
بدشمنان پراز مکروحیله؛ زشت خصال. 
و برچم لنیتی‌را» 
جنان طلسم ظفر ؛ 
بجنگهای طولانی و شدید نوین 
باسمت هرت ریلی سود 
استالین. 
ژ بعد هم جو از آنحا مراجعت کردیم؛ 
کلیدهایی 
از فنح شهر بر لن‌را» 
برادگاری 
با خود 


ی نو رهای چراغ؛ 

کاخ کرملین و 

خاره سنگ آن: 
بروزهای سنبه ما ندء او دور و سب ء 
تدار بیکره دادمان» 


درآن مکان که بچنکید مرد کو توزوف؛ 
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در آن مکان که بیا ساخت قلعه 

باکراتیون» 
ببال فخر و مباهات باستانی» 

او ء 
بدید چهره آینده» روشن و تابان. 
نمود یای فشاری مدام د 

یت احثله 
رها نکرد زدستان بر توان‌سکان 
همیشه درسر پست و 

کنار فرمان بو د. 
چنان معلم و 

مانند دوستی ارشدء 

به ژو کوف همحون فرمانده اعتماد نمود. 


بسرزمین مصببت کشیده پیمار» 

یه اسمو لخسك؛ 

سرودم بدرد» این‌اشعار. 
وحال» ای‌بشربت! 

وحال» سطح زمین! 
5 نیکبختی» دنب | است تنگ و دس محدود»؛ 
برای مردم برجسته» پایدار و متین. 
نام افتها اسب 

اخبار روزهای نخست» 
و دود خواهد 

آینده را درود وسرو۵. 
بخوانم اینجاء 


۱۷۷ 


و من ادامه دهم 
از براگ بر گفتار 
ز خط سبر وازاینکه جه کردمان وادار 
برای گفتن بخش نخست, این قسمت؛ 
۰ بصور لم 
دز ند حلقه دود ازستیگار. 
ببین که ساعت - مرا است تازه خبر 
ز بست حبهه. وزخط جبهه و ستنگن» 
و اننکه آید 
ازروی برفهای سفید. 
دبس («نستکا) اد 
شربا کوف است بی‌تردید, 
برای آنکه همین سرد «خار پشستکهاچه 
# «نسکا» - مخفف ام کمیته مرکزی حزب 
کمو نیست اتحاد شوروی (متر جم) 
قطعات بزرگ چند پره‌ای فلزی برای جلو گیری 
از عبور تانکها (مترجم) 


۱۷۸ 


که کشته تعبیه ازيك فلز پست - چدن؛ 
شود مبدل» 
ایتجا؛ 
بمد فن دشمن» 
گرفت بیل بزرگی بدست و هی میکند» 
توجهی ننمودی بزور و نیروی تن. 
و روز هفده اکتبر نیز 
از رادیو 
که روشنی» شفق مسکو» بیگمان باشد 
برغم حیله گری و فر ببکاری خصم: 
سپیده و شفق فنح بهر خلق چهان. 
واین شگفت که دهلیز متروی هسکو 
جه طرفه لحظه تاربخی ای 
بدست آورد! 
جه سالهایزباد 
که محو دا ما ند دود با حون گرد! 
و لماث باشنداندر حهان دقایق خاص 
که بوده‌اند برای قرون بعدی ما - 
چراغ راهنما. 
معاصران! 
حو فرا راه کودکان مسعل 
فك | گید 


جدین. کار شین مفتجزییع: 


۱۷۹ 


و راه ما است رهی مستقيم همجون تبر» 
و ما دراین‌ره دشوار» با تهور تام 
سوی حمله» نه سوی دفاع رهسیریم! 
و دعدء صدر » 

رفیق برونین بیا خیزد 

پس آرآم.۰. 


می ایستم مقابل آن. 
و لباث دانم این‌را 

که فرق بسیار است 
مبان توفان 

بانوع دیگر از توثان. 


۱/۳۰ 


شده است حمله ور این موج سهمکین و گران» 
فشسار آورد و نعد... 
کو فت4 وفقه یت رشق اقا لین 1 نم 
و رویداد شگرفی شور در آن ثالار » 

بباشود ز غربو و ز کفزدن توفان» 
پلرزه آبد 

پس چلچراغها» 

دیوار . 

و بعد شد همه جا غرق درسکوت؛ آرام . 
و کشت سنا کرت 

دریای 

شور و شوق نمام. 
و شادمانی تأثر خو شرا کیتتر ده 
یعس رت همه 

لبخندرا پدید آورد. 
- فقس گز ققه» 


«رسبده است بیایان تمام نیروها...» 
حقیقت است! جنین بو د! 

ليك باید گفت 
نمیتواتد طاقت‌بیا ورد هر کس 

هوای بسیار سخت برد جانفرسا!.- 


۱۸۷۱ 


نموده حس نفس راهیان سنه» تمام ؛ 
ز ارس آنکه ادا بگوششان رسد 


جزء کوجکی 


ضما نتی است بفتح و ظفر درآ ننده. 
و انن-شکسنت نخور» سخت کوش سر داز تست 
شده محهز دارشته‌ای که آن حود نیز 
ز بمب دستی ۳ 
نار نحت اس 9 ۳ 
هم‌اواسست آنکه 
کشو ده ات 
نکه کنید براین آسمان نیلی فام, 
اک رکه هست خدابی باقتداز تمام, 
از آن خدا هم باشد همین تواناتر. 


مسکو - ۱۱ اکثبر ۱۹۱ 


۳ قودبه ۱۹۲ 
براگ - مه 9 ۱۹ 


۱۳۳ 


حاو بدان... 


عجب گچتکت زو ما که آنو قت نبو دیم۰۰۰» 


(گفتگو با دختر همسالم) 


- شدم من کشت 
در سال چهل و پنج میلادی... 
شنیدید این سخن» مردم؟ 
شا مر دم » 
کنون هم بشنو ید این‌ر| که: هن ره هبر وح » عادی! 
و تنو بسید 
کاوهذیان همی کوید؛ 
و وتنام 
کاو هر کول آسا راه دوزخ‌را همی پو ید! 
و ننو سید 
از بكث معحر ه... 
مر دم ! 
روم من راه در روی زمین 
تا بر بهودا ضربه‌ی کاری فرود ارم! 
بلی ؛ مر دم! 
بلاشت‌رد اورا 2 تاه سدا. 
فلا کت برسرش بارم! ۱ 
جزایش را دهم تا عدل انسانی نگردد گم 
بکوبم در هم اوراء بی‌امان مردم! 


۱۳۳ 


او » 

مان دوزحی بس‌سهمگین از حنگ؛, 
افو فسنوژ) مد 
که دنبارا بگورستان انسبانها 
مدل سازد و بکجا بیوشاند! 

آفجائن بر زین ففیای اسعاتهاه 
که بر نابودی و محو و فنا 

محکو م ننمو ده آیشینی 


میلیو نها! 
شدم من ک تا 2 


این هم بود در برلن» همین اینجا, 
بر دز اول مه . 
و درحم می‌شکستم هرچه مانع بود در دام 
دد تبا کوش میدادم؛ بقلب و روح |کاهم . . 
ولی دشمن مرا از بای در آورد در آن‌دم: 
جهان بکسر شنید آنگاه آن فررباد بر دردم. 
بزیر آخرین مین! 
دز بر آخز دن. هبن» حان خودرا از مان داد... 
خورشید همچنان با دلربایی بود نور افشان؛ 
و چون روسیه. آن کلهای ابر‌بشم شدی خندان؛ 


۱۸ 


و حانی تاژه میگیر ند دور از دود و آتشهاا! 
۰-ولی من‌را؛ 
.ولی من‌را» 
۳۷ من‌را. ‌ 
مان روز روشن, از برای من. 
و میغر ید تندر » 


مبدر حشنبد آذرخش اندر بهاران هم . .۰ 


و مبلیو نها دقبقه» 
صد هزاران سیاعت 


اندر قبر خوابیدم! 
روز و بسا ستالی 


متا و سنا تالی ( 


بسا ان دیگر ما 
بی خبر ددم ! .. 
!۱۱ 
مادر س انن.زمین خا کی ما 
مرا او نیز 
اندر سینه‌اش خا داد و ...۰ 
هی ,موشتطله: 
ولی آن جای پای من 
بلی آن جای پای زنده‌ام اینك 


۱/۵ 


بجا ما نده 
یدج کته 
تا آن دورهاه: 
آن دورهاء 
ازخالد ببکانه, 
تا 2 
سر ژمین 
زاد نوم من : 
که خوشانم بارامی در آنحا کرده کاشاند. 
و در سو کم ننبیسته» 
تور هم < دجتی ! 
تو بی من رشد کردی. ۰ ث رگشادی بر 
ولی دانم» چه خوف و ترس و وحشتها, 
حه بد بختی » » فلا کتها» 
کشبیدی سالیان سال» با سختی» تك‌و ثنها. 
تمام عمر درقلبت چشیدی ناگو ار بها. 
و لیکن زندکی همواره سوی پیش میبردت: 
نمودی دفع هر گونه فلاکتها وخوار بها.. 
چه خوش باشد بهاران: 
این توانبخش روان و تن! 
افقهای زمین در هر کران روشن» 
وسقف نیلگون گنبد دوارمان روشن. 
نشاید» ليك» برنوع بشس 
آسوده خوابسدن! 


۱۳۹ 


تشاید بربشر آسوده خوابیدن! 
نشداید بر بشر آسوده خوابیدن! 
واز نوخلتها در اضطرابند و پریشانی» 
نگشته ر شه کن افراد منفور و سداه قلبی 
که در دلها نیرورده‌اند جز نفرت ز انسانی! 
ببین» این هیتلرهای مدتاژه... 
جه غدار و جسان‌ها رند و بدگوهر! 
شماها میکنید احساس: 
چسان لرزید 
این‌دنیا و بربا شد حسان محشر ؟ 
نه! 
نبود این دث زمین لرزه 
که دح داده در عشق آناد. 
در اسکویل.: 1 در نقطه‌ای دیگر ! 
رز هستتان ابیت ت 
گشته منحمد دنیا: 
جهان 
از شدت, ستر ها:: . 
بزیر خاکها 
من بیسعت سال 
اندر نهان بو دم ۰.۰ 
ولی اين پوشش خاکی من آغشته بود از نم 
و خاکی‌را که برمن ریخت آن مینء - 
برده‌ای فر توت بود و سخت نا محکم! 


۱۳۷ 


عجپ هستی تو کو جث» ای زمین: 
ای حالد فر تو تم: 
تو که در زندگی من 
بدینسان مهر بان بودی. 
جر کشتی تو تابوتم.. 
عحجب » من ؛ سوخته در آنش» ایتات 
بایدم بودن 
و پاید اینکه گردم شرد در تار یکی تمنتااد » 
و آیا هست در:من 
مرگ وحشیتنااد ؟۱! 
نه, این‌را من بذ بر فتن نمیخو اهم !۱۱ 
نمیخو اهم !۱۱ 
نمیخواهم!!! 
تمام انجه تنها میتواند بود 
در افسانه با داستان, 
تمام آنجه مدتها میتواند بود 
در رت لحنله ( بات آن: 
بشد انجام در بات ۹ 
همه قشر زمین آندر بهارا ن ز برورو گرددد, 
همه بر سوی اخترهای روشن دیده بکشوده. 
در آن احظه همه انحام شد, 
اما نه نسهو دم ... 


۱/۸ 


بشنید بد؟ 
هی یناه 
زمین‌ما! 
د بیا بر خبز » ای سر باز! - قرمان داد. 
نمی آید بکار این بایه دیگر از برای ما: 
روانم» باد را در رویرو دارم 
سراسر غرق در نورم» چنان آزادکان» مردان, 
رها گستم» رها کستم. 
بيك تاریخ جاویدان... 
بدون شبهه» ای پاقیمانده‌ها. من گیرتان آرم! 
پبر هیزید» پیدارم! 
هنم» سر باز روسی» قصد پیکار شما دارم 
که جمح آورده اندر حان 
خمه اثو ار خورشدی» 
خروش موج از دریا 
و قهقه راز کوهستان! 
بیو دم ازخلال شعله‌های تازه و روشن . 
ولی» حون هیکل کوماندور» هاملت 
نباشم من. 
ای انسانها! 
بشر گشته‌است پبر از کثرت بدبختی و غمها! 
شما هستید قادر تا بفهمید این 
حقیقت را؟.. 


۱۸۹ 


ای انسبا نها! 
شماها خوب میفهمید, 
ماترو سوف 
حکو نه با بدن پوشید سوراخ مسلسل را؛ 
جگو نه مرک را کردند استقبال 
زویاء 
قهرما نان کراسنودون؛ 
برای آنکه خورشمد حهان‌آرا: 
که از ابر سبب4 میور دود آنگه», 
نگردد تبره و خاموش, جایدان.. 
و ما هستیم دهها مسلیوان انسان 
که کسته تتی‌باران. 
با شده اعدام اندر دشت ذ 
که گشننه قطعه قطعه وحشسا 
ز ندعم ز ندم 
گشته اندر گورها بنهان! 
بلی» ما مرگ‌را کردیم استقبال 
را اند شبه تحصبیل حو شبختی 
بر ای تو » 
که بودی آن زمان کودان ! 
نبودید آن زمان زا بیده از مادر؛ 
و دا ز نده. 
در آنمو قع شماً تو د دد 
تثها آرژو از تنسل آینده ! 
در آنموقع بطور قطع حل میشد 
همین يك‌مسنله» این بحث جاویدان: 


۱۹۰ 


که باشد یا نباشد در جهان خاکی ما نسلی از 
انسان! 

بشد معلول و معسوب آن زمان» 

در زر این بالد آسنمان» 
دهها و صد میلیو نها انسان! 
پشتی: ان جامغه؛ 

نیمار گرد یده؛ شده ثالان . .. 
شماها عم 

تبودید آنزمان... 

نخواهد رفت هر گز 

آن زمان از دادمان.,, 
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یه اترز هتفر وی ۱3۳1 ب 
چون جسم نامررتی دراین دنیا؛ 
و عسستن سابه‌ای بهر حعق. ‏ تیش له ثاپیدا... 
بلی» این اوست - فرمانده. بخوبی باشدم 
مشهو د! 
بگوشم هیر سند واضح. صدای خنده معهو د» 
ولی روی سرش‌را 
برف پوشیده است سر تاسر» 
نه آن دز قتی که از فنلاند مانده» از زمستانش» 


۱۱ 


نه آن برفی که از ولکا بمانده. و ززمستانش؛ 
نه» برف,دیکری بکرفته جا پر بعد زلفا نش 
بلی» برفی است دیگر گونه و با خصلتی دیکر... 
نباشد برف خوبی» نیست برفی کاوزداید غم, 
بود برفی که مینامند آنرا موسپیدی هم.. 
بلی» برفی است دیگر » 

او همه ساله فرو ر دزد 
بود درثی 5 

که حون را باد و توغفانیا دز اه د» 
بناکه میشود 

بك جبز ناحو اندهء 
و می بینی: 

سدرت را برف بوشا نده! 
بلی » من مبر وم! 

هون مباووخ مود 
این سابه اکنون مبدود؛ 
لیکن نمی بیند کسی آنراء 
حقدر ایتسان دو ندن خسمت ر نج آور» فملال افزاء 
حگو نه غرطه آور هست فرای احظه و ان دم 
زکه کردن بسر باژان تو داوه» خوش و حر م۰ 
چه بابد کردنم آخر» 

نمی بابم برای خوبشتن مأمن! 
ندارم هیچ جابی من ؛ 

از اینجا چون توان رفتن! 
همه ز نج و ملالم من ! 
همه عقل و کمالم من! 


۱۹ 


و بابد زود تر حاضر شوم من در همه حاها! 
از ادن رو میشتا بم» حالء 
نما شرك بت شبا نه روز کافی امن احوال» 
و استات وارد این خانه میگر دم که ذابیتم 
شمازا؛ ای رفیق مارشال... 
میا دای دا نزه 
میلس | 
و من با آخرین نیرو» رمق» 
ا یلک شتا با نم » 
5 میخراهم وا آگاه باشید از وقایم هم ! 
لمع از ی میا + 
بلی» مارَال! 
نباشد اینیمه - 
تیور یک نفرج» هان 
در د مارشی 
بروی استخوان» 
۷۳ 


۳ ۹ مارشا ۱ 
و ا کون داز هم دمم حوانی دسنسیت و 


هشست‌سا ۱۸ 
هما نطوری که در سال جهل و پنج میلادی 
و قبل از آخرین پیکار گفتم شمه ای از آن... 
در آن هنگام بودم اساده در کنارهم. 
و تانودی شمارا و مرا نهد بدها مبکرد 
درآن دوزخ سوزان.۰.۰ 


ز 
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پلی» مارشال! 
جوانم-بیست و هشت ساله؛ تیفزاید دکر بر آن! 
و باشد بیست و هشت سال 

از برایم عمر جاویدان! 
پلی» مارشال! 
تدای جاودان بر گوشتان آید جه میگویم؛ 
7 بلی» من در تکاپویم! 
شما خوابید» یا.در حالت چرتید. رفیق مارشال؛ 
منم سرباز پیشین,شماء کوشم بفرمان است! 
ن۵ا 
جرت و خواب مارشال حالتی خارج زامعان اسست.؛ 
فقعط آنها کنون قدری هسنرتنگشته» 

شدری هم شده خسننه. .۰ 
ولی در سوگ مقتو امن 

غبار نىره اندوم ذر رخساره نت4 

زلیکن نیت آنها مقدس باشد و روشن: 
رای آنکه طبق رهنمود و کفته آنها 
تعهد میکند سرباز نزد کشور و میهن! 
تو» ای سر باز! 
بکشسا دیده. دور از خودنما هر گونه تردیدی! 
ندارد مارشال از خستکیها باك, 

فهمیدی؟ 


۱۹ 


نکردندم هتور آنسبان که باید درلد. رفیق 
مارشال. 

ولی آخر جه کس: مثل شما من‌را بباد آرد: 
کنار رود ولگاء با شما بودم» و در آنحال.. 
همانجا نیز من زخمی شدم؛ گردید حالم بد.. 
از آن نیس تن« ات قرزخ هنک و مضیتها: 
خمشه داد آن د دار در آن خطه و سامان» 

جنان آمروز» هم آلان» 
نگهداری شده در ذهن و 
خو اهد ماند اندر خاظرم بو سته حاو ندان | .: 
و من در جنگ ات نیز ه» 
بگاه خد متم در تسب و بنو کور؛ا. در هر دم» 
بدنیای پلید هیتار بهارا 

بدو میرفم و سوراخ میکردم ؛ 
بدرن وقفه» دا بعداز تنفسهای نس کو ثه. 
حوان بودم در انموقع. ۲ 
فقعل انکش‌هانی مثل ی بسحس: کرخ شبتاه 
در آن هنگامه ها بودند بادآور از آن سرما... 
ولی اکنون» 

خساب سال و مه را میبرم از باد خود» اما 
فر اموشم نگردد 

احظه‌ای 
از سالهای دود وآتش» خون.. 

در و حم ما نده داقر ی آنهمه آثاز جاتفوستا/ 


۱۹۵ 


ز درهم برهمی سرد و موحشس؛ 
از هحوم مرگ وحشتتر ا! 
بلی: برف است: برف دائمی» ممند. 
مگ ز تیک قافر ۷۶ قي‌اموشتی تمد اسان ۰ 


نما بند امتزجان؟ - بمه مدا خوب؛ در خو ادنتان ۱ رد 
ره چا سس و بهار ۴ فعصمل تا یستان» 

مرش ه بر فب؛ دانم درگ ۰ .. 

۳ یز ۰ , ِ#- 

سوه بجها ری با رم کنید آین‌راء 

زحای - ور 28 ۳ ۱ 

یس هعتر رح سر ند ماما «مسیو د؛ بدا : ۰ 


۰۰ 





ی سا ژامسارابف 


باذبود 


ترانه, ساز شو, مواج شو. ب رکیر بال و بر 
فشای اشبمان: حو رش شند را تلا هید همی دمرم : 
که در بیکار گستم زاده» درپیکار میمیرم! 
زمبن ارز بده اییستا ور بخ مسکون سخت 
هی جد باه 
س. اهراب انتقام ومر گ ی فاشیستهای دد! 
سر خون گرفته این زهان راه نگاهم‌راء 
۰ ثبقم شمان , مس بیس داز راد و سور شمد و | ! 
شدی کشته, «سبرانداشی»» نو اندر حمله و 
شو را تاه 
بغاموشی کرایید آن فروغ روح مفرورت. 
۳ هس" را نگم‌داری نما ند تبث ان دسنشان» 


۱۹۷ 


توء ای کاردی بوریات, مدفون گشته‌ای باآن! 
میهن نیز جاویدانه میبالد بنام تو. 


بیاد افتخارات تو. کانسان هست حاویدان, 

نود دشت «سلنگ» از رونق گلهای خود خندان. 
«زابایکال»و - آهنین کلزار» غوغایی برانگیزد. 
زمرمیهای پولادین برایت اد مان ربزد! 

اراده. مردی وخشم تو در اینها شود روشن: 

و اندر جنگهای بعد بخشد کیفر دشمن. 
سبرانداشی» کند خلق از تودایم باد» عر ر*من. 
چه در غوغای /مبلژان» چه دز خاموشی مسکن: 
تو خواهی گثست سر مشق همه» شایسته‌ای آنراء 
تو. ای جنگاور صحرا: توء ای سر باز شوراها! 
شرد پرتوفشان پیروژی ما. پیگمان, فردا... 
سیرانداشی» بخواب وحفظ بنها آن تفنگت‌را! 


چٍ کارخانه اسلحه‌سازی و زابایکال » (متر حم) 


۱۹۸ 





سرگی اروفچاتوف 
عد ‏ 4 3 


من از راه « نجف»» امروز صصخت با ترا دارم » 


که حون در خیارو۳ لکد خاگی استادم من 


سه سداعت خبره و مبهوت کامل؛ منشر پوکم: 
ودیدم هر چه در عالم بودءپاادیدم روشن. 


ستون - زایتالیا. فرماند هش - يك صر بی 


پزویشن پن بم نروژء گذشت: آهستته ی کار ؛ 
ی ی 57 هت 


گذر کردند» رنگار نگ؛ افرادی اوستتامي! 

و پاریسی پسر با دختری چك عشق میبازد؛ 
تصادف کرده بودند آندو دريك دیروزژ 
و فرداء بار دیگر؛ , سر‌نوشت از هم جداسازد. 


۱۹۹ 


کجاها کار میکردی؟ کحا سکن کزينی 7 


پروفسور هستم» از لاهه که : نراین دوز افتادم! 

وادن دحش : لباسش باره» ز لفش جون دملی 
لخن . 

وی از اعماق شهر" آید!» - چنینم بود اندبشه. 

تما ای ماد مه و ازل» از کحا روزی بدسنت آر دد ۰ 

بکفتا: از بر وکسل هستم و بودم هن بیشه! 


کذر میکرد در شکلي عتدنب و مندر سس ژ نده» 


9 بح ۳ ۰۰۱ سوخته» اگاهش سخت 
یو 3 
۳ نسبژ اس ؛ 
۰ 7 
-- کا بگذاشتی مادر - بدر رایچاق تس » بر گر ! 


.-صصو فیه بدار آو بخته ۲ سالآبیش! 


بدینسان توده‌های خلق 0 بس انبوه 

زپانهاء » لهحه‌ها» اقوام و ملتها» ي آندازه. 
را داز میداد یم آزادق؛ در ام 

0 ی را ن این با بل ذاز ه. 


تچف سال ۱۹۵ 





[لکسی نداگو نوف 


#ن آروهبان کار دم نج «تروقف 


مین گروهبان کاردم بآ بتر وف» 
تعصی والدین نود هدن ۰ 
از گر زهان پنج استادان 


از تر وهان فاتحان هستم. 


د بددام من سه جنگ و تقر بباً» 
صعه 1 كِ- زمین بگردندم. 

بشج سال تمام چنگیدم» 

بل ۳2 خوب: مییدیادم 
که در این روز کار مردن نیسعت! 
بح <ا: بله؛ مرگ تیستت ده » 
۱ اف 1 بمیها هستند» 
شست تتها صقن راکتها» 
ضر به سبثت تانکها هستند. 
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حون حاری زر زحمها هستند. 


هست گردان خوب بهداری؛ 
بخیه‌های عجیب با نخ‌پرك. 

استوار و سساهه‌ها هستند. 
هست رفتن سوی دواخانه, 


هست خود کار و صفحه اش در حنگ» 
برگ اعزام بار دوم: هنک. 
بگروهان پنجم خودمان. 

مختصر » يك وظیفه ابدی, 

هست: امحای ار تش ملعون! .. 





آلکساندر اویسلندر 


حیله 


- نو می‌بیتی؟ 

(شدت مبوژد باد شمال سرد 

و موجی ازپس موج دگر خیزد. 
وحنگ سخت؛ همجون الکل خالص» 
فرا گرد روان» طغبان برانگیزد. 


نگه کن؛ در حلو ت 
دیوار سنگینی 
زآتشهای توفانی. 
ولی سااکت نمیگردد فشار ما 
بروی آلمانها لحظه ای» آنی. 


رف 


و فرما نده اسکادر پر تاب آزدر حودرا» 

سیس جون مروحهب پی‌دربی» آبی رنگ» درك 
صیف : 

ببر واز 7 ید آزدرهای قگا از بس آن 1 

و سطح آب دربا میشود پر کف. 


۳۲ 


- عقب گرد عمومیء زژود! 
در بکد فغه : سبتیدی : 

روائه ممتمم دك آنگاه شم ی پا بگاه حود 
تمام زا وها 

از ورطه برشعله» آتش»دود. 
تماماً سالم اسیب نادیده! 
فقط رت ناو. قدری سر عشتین کنته ار کردم » 
و میماند عقب از دیگران 
اندر پس دودی غلرظگ و تند, جون بر دء. 
صدای غرشی بس مگیم و ناگبان آنکه 
سکوت و تللمت‌تب را تکلی بدبکند درهم . 
همه از جایگاه خود بسرع" زور نز اد 
بسویی غرشهه کشنتی که ۲ تج گردیده. کته خم. 


و آب ا بت » جنان سبیماب دشر ده » 
ند ضر به. .۰ ولی دیو اره زا واسست پا بر حا. 


مروحه 7 راد پزن (مترحم) 


۳۰ 


و باسینه نماید پایداری, مید هد پاسخ 
فشداز و سر عت امو اج در بارا. 


اگر خواهی که باشی قهرمان. 

طبعا لو ترس و بیم را داجیز انگاری. 
بباید تا بشب هتکام 

با ازدر نکن روسوی جنگ آری. 


لام , #برسند وانتطه اعلا» 

شنیب زاین باه تشم الوش: 

واین د رای خویشن کاری میکند بیدا 

بلی» این کار بذاین ناوها.پیوسته خواهد بود. 


وهوح سب کین ء جون چکش پوطی محکم » 
خووة برسینه بوقدوت ی 

و در مخاو ی از آب وخ برخاسته جون ن کوم» 
دکل بدا نباشد» د و ه‌ستم » , اندر یس آن تتتل و باه 


۲ .۰ ۰ ۲ ۲ 9 .۳ 
ر انحاء در معا ل تهب جود» آن برجم جنخی 
1 مم ‌ِ هد 

۳ کمرتگی دسج , هد شسو ۵ نید ا. 


ان فرع توفاتی که بر قفا یا ۸ - بر 
درد دور اهتز از ان بر «جو» اما بر مسر کفعا. 


بعنوان تبرك لمس کن با دستیای خود 

تواین نسج مقدس‌راء لوای جنگی میهن. 
ناخیموف بارها برده ابیت ۳ این پر جم جنگی 
مبارز ناو گان ما سوی پیروزی روشن. 


وماهم بارها دفتیم با ان برچم چشکی 

بدر باهای دود و آتش» از هر ترس و ارسته» 
گروه نا و ها گاهی؛ گهی هم ناوگان تکحا» 
نموده خفظ فخر ناوگان روس بو ستته. 


‌ 


رت م۲ ور ورن 

٩‏ و 2/7 مب لیب ۳ < تلللحس رز 
3 
4 


من مه 77۷۱۷۸۷۱۱۸۹ 


11 ۴ 
















که بودم در این حنگ؟ 
و وا خورده ازسوی جمع پزشکان. 
و لیکن سرود م 
همی رفت در حمله همراه گردان؛ 
و روشند لان سلحشور بردند 
سرود مرا باخود از بین آتش. 
سیر دم ندأبی است تلبی که وقتی 
شنیدم ز دلهای خلق ستمکش» 
همانگو نه کآن بود» آهسته گفتم: 
ببر» ای سرودم» تو بنمای پرواز! 
پذیره شد ندم » همانند سر باز . 
و کوشید دشمن کشد هر دو مان‌را. 


و درپشت جبیه چه میکردم» اما؟ 
- پریدیم پولاد با تبغخ آتش. 
ق در تو ندرا دست‌هم را گرفته 
برفتیم درظلمت برف. اندر جیاتش. 
کهی شهر میساختیم و زمانی 
به پیکار بودیم با برف و باآب سر کش. 
نیو دم ان 
از دوره کمسمول پشت جبید. 
زه‌ان» نسوس , آنجدانی دمن ده 
که با نطق روشن* تصیح و درحشان: 
ترنم نمایم سو(ودی پا پسسان 
که گردد زمینها"بظرز شگفتئی ش.وخان: 
همانجا که تانکیستها و سواران 
گذشتند ازسنگلاخو... 4 اس 
همانجا که ره دود میکرد اندر گذر گاه گزردان. 


سال ۱۹۵ 


۴ 4 35 


گر ائعن لتق چدکیم؛ با در بلح و ازا 
فان هدب تس : پین دوستان شا مک 
در اینصورت چنان‌با مرگ حتمم روبرو گرددم 
که ک رز بی میشدود دیدار دار ناز تین حاصل. 


دلی. گن مندغار باشی که عنگاعی و از ای 


۳۰۸ 


۱:-29 


بباید روبرو گردید با مردن... و از این رو 
نباید خورد و خوابید و نباید باده‌ای نوشید... 
نه - بهتر زیستن باشد, نیاورخم توبر ابرو! 
دلی گر غفلت۱ روی علف با درف افتادی؛ 

ضعیف و ناتوان گشتی و با مردن شدی همدم. 
لجوجانه یگو با خود: 

-علیرعم تجام اننهمه؛ من ز نده میما نم . 


۱٩۳ سال‎ 


دشمن از نزد يك باشد» لبلت اگر در سنگری» 

پشته ای بین تو و مرک اسنت"جد فاصلی. 

آن زمین بیطرف: زرد و سیبهء؛ رنگ دگر» 

هسست در هر حال بین دشمن و تو.حائلی. 

لىاث باشد لحظه ای 

۱ کز عزم جوشان» پر خروش,» 

امدی ببر ون زسنگر» گرچه گامی. نیم پاء 

آنزه‌ان دیگر بتون, تاریکی و پشته, زمین, 

با که جیز دیگر از دشمن نسازندت جدا. 

ده کشبیده؛ ز در اتش» مرگ را بینی حقبر » 

نا گهان دانی؛ واو قبلا نبود اندر سر تا ؛ 

کز توء تنها از تو وابسته است در آن گیروداز 

سر نوثشت جل سا موحشس» سبر نو شت کشورت. 
سال ۱٩۹۳‏ 


۳۰۹ 


راهها 


ای راها. اي راهها... 
گرد و غبار و ابر و مهء 
سرماء عذاب؛ آشفتگی» 
هرزه علفها» دشتها. وادی وده. 
امکان تداری 
تایدانی آنچه اید پرسرت: 
همکن بود اندر مبان دشت و صحرا 
پبشکند بال و پرت. 
گرد فراوان بر هوا خیزد ز زیر جکمه ها 
در دشتها. 
شعله زبانه مسکشد اطراف تو» 
آید صفیر تبرها از هر طرف. 


3 ۶ 


ای راههاء ای راهها... 
گرد و غبار و ابر و مه, 
سرما؛ عذاب؛ آشفتگی» 
هرزه علفها؛ دشتها, وادی و ده. 
ذا که صدای ثبرو.. 
پرواز کلاغ و قار قار ... 


۳۱۰ 


اختادهء ببحان»؛ داست: 
روی علفها. بو ته‌های خاردار. 
لبکن ادامه دارد آن ره باز هم؛ 
برجا تماندا نی شاه 
میخورد بیچ و حم؛ 
اطراف: قو بر خاسته از حالف سوزان دوعها. 
این شر زمین غیر باشد» لاجرم. 
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ای راحهاء ای راها . .. 
گرد و غبار وابر و مه 
سرما» عذاب: آشفتگی» 
هرزه علفعا ؛دشتا» وادق و ۵ه. 
در سرزمین کاجها؛ 
حورشبد بر آورده سیر » 
مادر دود در انتظار مهر بان؛ بکتا پستن . 
در راههای بیکران» نی ائتها. 
در دشتها» 
حمله نظرها دو خته بر راه ما؛ 
این دیدکان مهربان از هر طظرف. 


۲۱ 


جد بد ۶ 


ای راههاء؛ ای راهها... 

گرد و غبار و ابر ومه. 

سرها» عذاب؛ آشفتگی » 

هرژه علفها: دشتهاء وادی و ۵ده. 

ذرقی ندارد برف باشد با که داد ۱ 
آشّ دوستتان» دا دك نگهدار یم اینهارا بباق. 
ین راهما: گو بید راهم دوستتان: 

حر کز فراموشم میاد! هر کز فر اموشم مباد! 


سال ۱۹۵ 





افسانه 


مادر. اندر جنگ داد از دست فرزند عز بزش 
کرد بخ دربرف وسرماء سوخت اندر آتش‌شر :- 
او نمیدانست از اینها هیچ جین و بی خبر بود. 
منتظ‌شد. منتظر شد.... او نیامد ليك دیگر. 
گور او آخر کحا باشد مبان اینهمه قبر؟ 

پاکدام است آن رهی کاورفته باشد بارآخر؟ 


منتظر شد مادر. آخر بود او س گند خورده. 
خو امد آمد؟ مشود ظاهر مبان آسنا نه؟ 

بر نگثنمت» ما پسر. هم کور شد مادر گر به. 
حال بنشند, دهد بر گامها گوش عاجزانه. 
پشست.در آیا صدای چکمه‌اش آید یکوشم؟ 
مشت خاکستر ببردی باد اندر هر کرانه. 


۳۱۳ 





عاغمت بکروز: جع ؟ اندر تسده » بخت سرزد» 
حورد خاکستر بجشنسم کر ان ببجاره مادر , 
کت تسا در زمان دار دگرء ما نند سایق . 

رفت مادر نیز» سوی قبر» سوی مرز کشور. 
تباث جر دان دا نید در سر زمسن پرزادر ۱۹ 


میرود. هی هیرود... هم پنج سال ابنت گذشته, 
میرود مادر ولی. رد پسر را هسست جویا. 

سالها و روزها هم بگذرند اندرپس هم. 

هبر ود مادر ؛ ولی؛ در قررض بایان اه 
ناگهان در دور خیلی دور؛ می بیند بخوبی 
دحنسم شهری که غرق نوز گرد‌یده سرایا: 


نوز نبرو مندی آن اطراف. کنینته بر‌توافشان. 
هان پبین! اینست قلب ناز نین ظفلت بگانه! 
ده کرد مادر ؛ ول .۰ در شهر ز یبا » بیکرانه. 

زر لب هم مبکند پیج که نا مفهوم باشد... 

وتف ۱ ۳ باه تا نض ۰ 

این چنین با سر نوشتش روبرو گردید مادر: 
گوشه گیری. گریه زاری. ناله و فریاد ماتم. 

او هنوز آنسان که باید «الوداع» خود نگنته, 
ابستد؛ برشهر یبا بنگرد» در ناورد دم . 
مشت‌خاکی بر گرفت آنحا برای باد بودش؛ 
پسر سر تعظیم‌پیش نور چشمش میکند خم. 


۳۱ 
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بان و ابر بگر فته سر اسر اسشیمان ما 
3 بد بخ پراکنده دهر سو مر د مان ان ود 
ولی باتم بهر نقطه, بهر جاء زین جهان ما. 
نو خواهی دود در قلب بدر 
پیوسته چاویدان! 
در بغا ژزآنهمه حنگاوران» 
۹1 ن قهرما نان حوان» تیا 
کاندر حتگ حان باژ ده » غلتبد ند در این خااث, 
ولی در قلب من» قلب پدر» 
دایم 
تو هستی ز نده» 
ای فرزند دلبند» ای عزیز جان! 


بلی» تو زنده‌ای؛ 
ای گوهر کمگشرنه در آن گرد باد سخت و و فانها! 
و نا من ژ نده‌ام » 

تر نیز خواهی بود در قلبم» توء توء تنها. 
نو در آن عمر بی‌پایان وجاویدت: 
نه در مرکت که شامل میشود فی‌الجمله آنی‌را. 
تو خواعی دید هم من‌راء 

ژ هم این مهد دلبند و عزیزت» لیتوا 
تو اندر اين بهاران شکوفان و تشاط آور, 
در در یایسن و اثدر دره‌های ارغوانی رنگ 

جنر ای : 


نیو ا! 


تو در غو غای ناآرام 
این دریای بهتاور, 
لو هستی ز نده ؛ 
ای فرزند جنگاور! 
نو در اشعار نغز و بس شگفت انن «سالومی":: 
شاعر پر فن: 
لو « ژزندم 
با این عشق سر شارت براین میهن! 
2 چرن جوشان شود امید جان پرور 
بد. بدارت. 
زبان از فرط شوق اثدر دهانم میشود الکن... 
من و نو » طقلکم ‏ هستيم دایم در کنار هم 
بسان «و بلنیو س» و 





# شاعر ایتوای (مترجم ) 


۳۹ 


کوه «گدیمین»: 


شد بیم نزديك» حاویدان» 
دل ایام میب و حا نگزای دوره‌ای دسر سس ۰.۰۰ 


مسکو - ویلنیوس 
سالهای ۷۹۵۹ - ۱٩۹۶۶‏ 





ادساً 


زمین غرق سرور وحشن و شادی است؛ 
حر|؛ کان انتظارش سر رده 
که بشتاید بسویش ناجی او 


بگاه شام» پااندر سبده. 


خروشد موج با غوغای مبیم, 
کنار صخره شاقول آساء 

که ناگه در فضا ببجد طنبتی : 
«ادسا یس گرفته شد» ادسا!» 


خبابانها که خلوت بود جندی؛ 
شده غرق هراهو ء شادما نه. 
کند سر باز خنثی بمبها را 
میان کوچه. در ابوان و خانه. 


۳۸ 


بباده آید و زآن پس سو اره» 
صدای گاری و ارابه آب. 
ات بکلرد ازقابت صح<رت » 


بگودال اسکلتها کته انبار » 
زمین بایر از هر سو پدیدار . 
دلی ؛ انسان بست دوره غار . 


ببدن انن حمحمه وآن کاسه جشیم » 
۳ دما سبر‌ها ه زاران. 

فضدای آسسمان پرچهره‌هایی انعیت 
۳ در آوریل گشته تبر باران. 


جرا رف در ۲ این زحر و بىداد» 
با فرض اسعت تابخنبنم. تسکیه 
بخو بشسان شهیدان» بیوه ز نها 
بگفتاری دگر» الفاگ رنگین 


خورم سو گند بر و جدان رو 
له بهر قهرمان زجر پرور» 
و بهر ملهم پیروزی و فتح 
بیا سازیم جاویدانه بیکر. 


سال )۱۹ 


۳۹ 


ببروزمند 


بط دار دا آن بعفنن؟ بی گلو هارا 

در با ژمان که تذیها پروی دقن و مد 
وا دا ما شدند رو در روء 
بکامهای متین رفت همحنا ن با یر . 


ولی حقایل بود آنچنان قوی وشگرف 
اد دشسایم هر کامیابی ای 1 
لنینگراد شگفتی د مافر بد عظیمء 


به: پنشی جضم طلهان لیستاد حون دیو از . 


قرا زسبد کنون بر لحظه معهود: 

جو آن محاصره نشت؟ ست و جون شسیتشتخ ۵۱۰ 
تماح دما او دور شاهد و نگران» 

همه بدیده تحسس بجهر هاش تگر ند. 

زهی باین عظمت! وه جه فال حاو بدی! 

چه نات حلقه دز نجبر داستانها شد! 


وهرچه بود میسر در آسمان و زمین. 
بدست او همه آماده گشت واحرا شد. 


سال ۱۹ 





آلکساندر بر و کوف‌یف 


مهن 


ز هر راه نو 
ای دنیای بهناور! 
تو مانند شفق 
کرافتق طلو ع از کار بات ۷۷ 
نباشد کشوری» ای میهنم» از تو درخشانتر! 
سرود رز می 
اندازد طنین ؛ فانح» بر از نده» 
بجنکلها. بکرم و دشت» در بخهای قطبی نیزء 
و در چایی که ما هسستیم, ما - این شاهد زنده. 
7 بر دد روز هابت 
هیجگه تاريك و دایم هست پا ینده. 
تو هم . ای باد ببر‌وژی وز ندن گر بر شدت : 
بجاهایی کزآنجا دیده میدوزیم ما 


۳۱۳۱ 


در روز آینده. 

واز سوی «ادر» وز«اشیره)* آ ند فرا 

تمام قهرمانان جشیم مدوز ند بر خاور » 

بسوی سر زمین مهربانی کاو روان بخشیده بر 

عالم. 
خلایق تبز می‌بینند بر بالای سر 
حور شید آزادی»؛ فروغْ دلیذ برش‌را. 

که از روز ازل هرگز ندیده این حهان مثل د 

نظیرش را 


او لژاثو به ۱۹۵ 


# دو رود رادر » و «راشپره» (مترجم) 
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سروان « کچیل اوول» 


بتو » بعی: ۳ 
نه بان دلپذیر دوشیزه. 
که دیده بر ره, در چنگ رنج بود اسیر. 
تو دار صادق و داخواه من» در این نامه 
ندای قلبی و گفتار نبك را 
بید یر ! 

تو دور هستی بسیار. شعله‌ها است مخوف: 
مان غرش مرمی و دود و آتش جنگ 
بود فروزان 

سیمای بر حلادت تو » 
که پیش میرود و چون برنز دارد رنگ. 
من از خلال جبال «سایان» پیر و کین 
فرود آرم پیش توسرء زمین بلند! 
ولی تو گل. نه- چه آنها شو ند پژمرده» 


۳۳۳ 


زدست من بیذیر» ای بر ادر دلبند! 
ژنامه‌ام 

تفسن دضت سمبن ین خیزد: 
و در تو نیروی جنگاوری بر انگیزد! 
به بیش از 

تو از بین شعله و توفان! 
و شعله‌ور شود اندر دل نو 9 کمن » 
لهیب نفرت نسبت بدشمن بدخواهء 


دت-۱۱ 
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از دفترجه بادداشتهای جنگی 


در آن ساعت که حاضر میکنی شام سفر را تو» 
ها بهنگامی که گردد در اجاقت سرد خاکستر» 
رفیق من. بگو. بادآوری آن خانه بابا؛ 

و دا اندر کذار دهکده آن باغ خوش منظر؟ 


برادت هست آ ن روزی که همراه رئبقا نت 
ستاره بر کلاه خویش چسباندی بخشنودی»؛ 
و با وی تاسپیده دم همه تودیع بنمودی. 


وا قشنیها / ال کلدوزی شدم زا بامدادان‌ر ا 

دو دست ناز تینش برلبت نزديك کرد آنگاه؛ 
برای آنکه عشق او مدافم باشدت دایم 

ز آسیب گلوله با که از سر نیزه جانگاه. 


۳۳۵ 


تو با یادآوری زینها نسازی پسر قلیت‌را. 
فقط گردد نگاهت دمشمتر از بنش مردانه؛ 
رفیقم دشمنان آخر بسوزاندند آن خانه: 
و باغ سبز و بربار ترا کردند وبرانه. 


مکانت را نمی یابد پدر» آن‌پیر غم پرو 

و مادر در محل سوخته بارد سرشك غم. 

دگر آن نامزد گیسوی زرین‌را نمی تابد, 
نمنگردد تمام اندوه او در خواب و روءیا هم . 


حدابی با عث سردی عشق کس نمبگردد» 
برای او بهار روس‌را آور که گبرد حان... 


۱٩۹۲ سال‎ 





عکس او 
در خانه بی طمطراق کلخوزی اسست» 
یک 
در زاغه نزد حنگحو است. 
ی 
کا و به نیروی اراده. نیرویبی آنسان 
شگرف : 


قلبهای مرد مان‌را 
داد پیوند و بگردا نید دو ست؛ 
تشن اف 
که فرز ندان ما دار ند دوست 
تاکه با کلها بیارایند با شوق وسرور» 


عفیش آذکس وا 
۳۷ 


که در اعماق اعصار و قرون 
همچنان مر نرژزان 
. هینماید این جهان‌را غرق نور. 
انس جنک مقدس بهر ازادی چو باشد شعله ور» 
یی او 

اندر مان درد و خا کستر دود حمر ا مان 
+ وج اسر او در حمله اقطار حهان 

جاودان است و تماید زندگی 

در قلوب مرد مان! 


۱ ژاویه ۱۹6۲ ارنش دو حال جنک 





پسر تویجی 


دو 3 سر گر‌دیل حب ریق دف؛ درز سنا لهای بیس ازاین» 
اور قبقی داشت پتروف تام ش رکر‌دی متس . 

دو سبت بو د ند اندو از هنگام حنک داخلی؛ 
سالهای بیست آنهارا بهم نز ديك ساخت. 

هر دو با هم شقه میکردند افراد «سفید» 

با نود شمشیر خود مردانه و در حین تاخت. 
بعدها هم هر دو باجم شاغل خدمت شد ند 

در یکی از هنگهای تویخانه» سر بلنا.. 

هم چنین سرگرد بتروف دائنت بر وفق مرام 
یك بر از نده پسر کاورا «لبونکا» بود نام. 

این بسر تنها وبی‌مادر » ولی بی‌ر نج و درد؛ 

بود در سر باز خانه» در هماندا رشد کرد. 


۳۳۹ 


هر زمان بتروف بماءعور بتی هیر فت نیز » 
دانماً ده دف؛ رفبقش» آن حوانمرد عز دز ؛ 
بود بهر بچه شیطان او مثل پدر. 
بود از بیر لیو نکا سرپرستی معتبر. 
او لبو تکارا صدا میزد بنزدش غالبا: 
- پالاء حاضر شو بریم» گردش‌بکن همراه من! 
يكك پسر بچه, خصوصاً گر که توپچی باشد او 
با لمو نکا هر دو مبگشتند بر اسبان سوار » 
دوز نمه ؛ جار نعل رفتن بود شان در دفعه کار . 
درپرش اغلب لیو نکا اسپ‌را میبرد بد, 
زین سیب ممکن نمیشد تا زمانم بگذرد. 
او زمین مپخورد. نق‌هیزد» نبودش چایکی. 
-«میشود این چیزها»آخر تو)‌حالا کوّچکی!" 
پس بلندش مینمود آنگاه از روی زمین 
ده ش» آن دوم بدر » آن رادمرد ناز شین 
بار دیگر مینشاندش روی زین مرد رشید: 
- «یاد بکیر» جانم» چکونه باید از مانع پرید! 
ترس بیمعنی است» محکم باش» محکم» استو ار , 
جو نکه انسان اندر این دبا نمی مبرد دو بار ! 
نیست قادر هیچ‌نیرو یی دراین دروی ژمین 
حال دیگر این عبارت؛ این سخن در هر مقام 
دوسه سالی هم گذشت. 
خدمت ار تش» زوم کارها 


۳۳۰ 


کرد ده‌یفرا و پتروف را. 
ژیکدیگر جدا. 

بعد ازآن ده یف عزیمت کرد بر سوی شمال» 

برد حتی آدرس را هم ز یادش؛ بی‌خیال! 

ک رکه دیداری میسر شد. چه بهتر» هست یك! 

او بنامه مایل وراغب نبود هرگز» و ليث. 

غلبا. ینیم طبیعی هست, 

جون اورا نبود اولاد» مخصوصا پسر ؛ 

از لبو نکا باد مبآورد 

با درد و کدر . 

باز هم بگذشت ده‌شال دگر؛ 

دور نو آرامش از میهن کزفت. 

تندر چنگی بغایت سهمگین 

بر فراز مبهن دلبندغریدن گرفت. 

بود ده یف گرم جنک اندر شمال: 

در نقاط‌دور دست مبهن فرخنده فال؛ 

گاهی اندرروژ نامه جستجو میکرد او 

نام باران قد یمی ؛ دوستان +س نکو. 

یافت روزی نام پتروف‌را میان نامها: 

- «میشود معلوم کاو در حال حاضر زنده است!» 

میئوشتند آن زمان روزنامه‌ها. 

اينکه یتروف در جنوب از جان‌ودل رز منده 
الیش . 

بعداز آن هم شخصی آمد از جنوب. 

بهر او آورد اینگو نه خبر: 


۳۳۹ 


بای پتروف. همان بار قدیم, 

در کربمه کشته شد چون قهرمانی پرهنر . 

داز کرد از نو ده دف روز نامه معهود را: 

بعداز آن پر‌سید کامروز است چندم روزماه؟ 
پاسخشی داد ناه و شد معلوح این مطلب که بست 
کرده اءخیر زبادی» مانده مد تها براه.. 

اندکی هم بعداز آن, 


5 شبی ذیره » مه آلود از شمال دور و سبر ۵ » 


عو<ء ماءمو ری بهنگ و بخانه در شمال 


مت 


جران - ستوان پتروف. از ده یف دیدار 


ک 
در کنار روشنانی دزرشمح بر ز دود» 
پشت میزی» روی ییا نقشیه ده‌بف خم گشته 
لو د. 
در همین مو قح شد اندر آنسبنیان در یبد رد 
زبده سر بازی بقامت بسن اند ویس رنشید. 


در 6 > تین / له جرا 


س گرد ۳ نشناختش؛ 


لبك آوای بم ستوان 


بیاد دوره بگذشته‌ای انداختش. 


بت «آند کی لطفاً بگردید این طرف!» 

شمع‌را در ضمن نزدیکش نبمود. 

باز همان لیهای نازك, بچگانه, 

باز هم بینی بالا رفته بود. 

این سبیاها! - لیکن اینهارا که قطعاً میشود 


۳۳ 


تا تراشید! 
بعد هم شد گفتگو آغاز بین آن دو دوست: 
- ها لیونکا؛ - بله, بله, این لیونکا است؛ 
بله, بله, هاء رفیق سرگرد. هاء این اوست؛ 
اوست! 


-پس تو دییلوم‌را گرفتی. فارغ ال 


بعداژ این ما کار خواهیم کرد باهم» در همین‌جا. 
حسف» ح<ر شب‌تتی نشد قسمت پدررا 
تا دما ند ز ندم و ناد بر از نده بسررا! 
در همین دم بك سرشك ناخود آگه شد درخشان 
در دو جشسمان لبو نکا. 

او دج شتا نید دندا تیای خودرا» بحد ء سا کت 

دا دی دستشی بالد کرد از دیدگان اشك شعف‌را. 

در دبگر ۷ لازم اینکه ون دور صباوت 

از هم سرکرد کوید آن عشال بیغلاوت: 

ترص بیمعنی است: محکم ناش » محکم؛ 
اسئوار ؛ 

حو نکه انسان اندر این دنبا نمی مبرد دو بار! 

نیست تادر هیچ نیرویی در این روی زمین؛ 

تا که مارا سرر‌نگون سازد از این بالای زین !1» 

حال دیگر این عبارت؛ این سخن در هر مقام 

کته بید از بهر این سن گرد ما تکبه کلام 


حون دو هفته بر گذشت از این قضایای شگفت 
در مبان صخره‌های کوه حنگی در گرفت. 
۳۳۳ 


بیر حفغجان جمله بود لازم تا کسی؛ 

بکذرد از خود. فدا سازد در این ره جان خویش, 
بس لبونکارا صدا زد نزد خود سرگرد ده شف: 
دو خت در سیمای ستوان, مضطرب شمان 


و یی 
- کرده‌اید احضار» رفیق سر کرد. 
خوب کردی آمدی بسیار خوب. بگذار زود 
حمله اسناد و مدارلد را بدون بیش و کم! 
میروی تنها و بی‌رادست تا آنسری دشت» 
از خط حبهه و ازآن صخره‌ها باید. گذشت» 
میبری باخود «فرستنده - دهنده» روی بشت. 
رفت بابد پشت خط"آلما نها وقت شب: 
مبروی از کوره راهی که از آن 
هیچکس نگذشته تا امروز چز پاصد تعپ. 
مستتقر میس‌اژی آنجا رادیو, ابزاررا: 
پس هدایت میکنی شليك آتشباررا. 
خوب فهمیدی و ماءموریت خود را کنون؟ 
- بله, بلهء روشن است این رهتمون. 
پس در اینصورت روان شو زود تر جون وقت 
ثیسیت! 
نه, نه» قدری صبر کن» فرزند من. قدری 
۰ سینت ! 
لحطه‌ای.. ی #اثیهد سرکرد مکش زک ود ده 
مثل دور کودکی» بر عادت دیر بئه‌اش» 
سخت بفشرد او لبو نکارا بروی سینه‌اش: 


۳۳ 


- هست در پیش تويك ماغعوریت سخت آنجنان 
که بدشواری سلامت میتوان بر کشت آزآن" 
مقل يك فرمانده و باطیب خاطرء» بیگمان 
هیچکه» هرگز نمیسازم روان 
هن تراء-. لک همانند. یدز.م. آری بدو.:..- 
من پدر هستم؟ بکو, پاسخ بده» جان پسر! 
پاسخش را داد اینگونه لبو نکا: «ای‌پدر!» 
بعد هم چون جان شیرین در گرفت اورا ببر. 
- پس در اینصورت پدر هستم تراء حالا که 
هست 
جنگ مرگ و زندگی در گیر در این بوم و برء 
من وظیفه دارم و حق پدر باشد چنین 
تا که اول او بیندازد پسررا در خطر . 
من موذاف هستم البثه که قبل از دیگران 
مرازم اولاد خودم را سوی سختیها روان. 
ترض بیمعنی. اسست امحک عله‌لسکمه اننتوا» 
حو نکه انسان اندراین دنا نمی مبرد دوبار! 
نیست قادر هیچ نیروبی در این روی زمین» 
تا که مارا بر گوخ ماو از این بالای ز ین! 
حال دیگر این عبارت» این سخن در هر مقام 
کشته بود ازبهر این سرگرد ما تکیه کلام. 
تسه حوب» فهمبدی؟ بله » فهمیدهام ص کاملاء 
هست اجازه تاشوم عازم؟ - پرو فرز ند من! 
رفت او». سر کرد هم در زاغه تنها مانده 
بود. 
ترکش مرمی در آن اطراف غوغا مینمود. 
۳۳۵ 


دالما من کری: عنج میکری بر مداهت تلزل 

خودش میرفت آنجا 

بیگمان صد بار نود آسوده او . 
او یقیناً تا کنون از پستها کرده عبور. 
فلگ : .۰ بله , حالا زر سسلده 

تا بیای دا منه. در ابتدای‌راه کور. 
دو -.. بله» او ظاهر ؟ حالا بروی صتره‌عا 

با مشقت مسخر د. 
سا کیت سبهه ‏ . زور ر » تعحیل نا ند ۲ رد» ژ ود» 
قفش اور 23 مکی متایدی 
میرود س رگرد از زاغه برون با اضطر اب: 
آسمان ضا اف است و نورمه ز داد 
خوب دو د آهشب نمیگرد ند ظاهز در فخضا 

ماه ؛ لعنت بر تو باد! 
تا سمحجر گّ با ندول آسا ز ند هر سدو قدم » 
غرقه اندر ورطه امید و بیم 
در سسییله ۶ عاقیت از رادیو 
آن اشارات نخستین هم رسید: 
7 من رسسلم» کارها شد رو براه از هر حجهت » 
آ اما نها حت: تمهت اه دارم بسیی مبدان د دد . 
هست مختصات آنها سه و ده 

زود تر آتش کتید! 

نو بها شد حاضر و آماده زود» 
عر حسابی‌را خود س رگرد شخصاً مینمود. 


۳۳۹ 


باك ستون دود از شلیکهای اولین 
«ر فراز کوهء اندر نقطه‌ای بریای خاست. 
بار دوم رادیو اعلام بتمود این جنه حنبن : 
ب آلمانها مستقر هستند حالا تور ۱۳9 
هست مختصات آنها پنج - دوء خوبست دید. 
یاو جیگ زود ترآققن کنید! 
صخره‌ها لرزبد از تاءثیر تر کشهای سخت» 
برهوا میرفت در آنجا ستونهایی ز دود. 
این جنیی) میشد نصور 
کاتدر آنجا هیچ موجودی دگر زنده نبود. 
سومین اعلاماعم آمه بکوض: 
آلما نها مجتمع در دور من از هر طرف. 
هست مختصات اینجا جهار » ده. 
بیدریغ آتش فرو ریزید بر روی هدف! 
بررپرید از صررت س رگرد رنک: 
جهار » دم - آنجا اسست بی.شك و گمان 
نقطه‌ای کا کنون لبو نکا 
دا ند استقر ار با ند اندر ۹ 
ارت درحو ۵ عد لین در زمان» 
شد فراءم شش که او باشد پدر» ساکت» متین» 
ی دگی گو .نی صورت 
داد فرمان‌را ادامه این جنین 
«آتش !»۰ «آتش!» زود تر ی زود! 
روی آن سطح مر بع: جهار» ده!» 
هر شش آتشبار آتشض هینمو د. 
رادیو ساکت شد آنکه ساعتی» 


۳۳۷ 


بعد از آن از نو علامتها رسد: 
لبك خباموشی» سوت :۰۰ تر کش کر کرده دو 2 , 
-ظبی دستور نخستین بازهم آتش کنید! 
هن بقین دارم که شليكث من این ر گبازهاء 
نبست قادر تا بلرزاند مرا. 
میکر یزد دشمنء این آهنک متمایید کند 
هان قرو ریزبد دریایی زآتشهای تند! 

با زهم در پاسگاه کوچك فرماندهی 

بار آخر شد علامتهای اخباری پدید. 

لك سا کت بود آن سو رادیو» س رگرد ثین 

ناخود آگه اگهان فریادی ازدل بر کشید: 
- «گرصدای من پگوشت مبر سد» بشنوء بدان, 
نیسحت ه رگی هر ان اشخاص در دل قهر مان . 
ترس بیمعنی است محکم بازش محکم؛ استتو ار ؛ 
چونکه انسان اندر این دئیا نمی هبزد دو بار! 
نیست قادر هیچ نیروبی در این روی زمین! 
تا که مارا سرنگون سازد ازاین بالای زین1» 
حال دیگر این عبارت» این سجن در هر مقام 
گشته بود از بهر این سر کرد ما تکیه کلام 

در همین مو قح بیاده حمله‌را آغاز کرد. 

در حدود نیمه آنروز نیز » 
صخره‌های کء هها 

از وجود آلمانهای فراری شد تمیز. 
نعشها. سر باز زخمی ؛ 

هر طرف اقتاده ثو ۵ . 
۲۳۸ 


در مبان دره ای لیکن ایو نکا بافت شد. 
زنده بود و از برای زندگی آماده بود. 
نامر تب باندی بر دور سر ببجیده داشت - 
با ندی ببجیده از روی شتاب. 
چونکه بکشودند آنرا از برای پانسمان, 
بر لبونکا خبره شد سر‌کرد با صد اضطراب. 
احنله اول اگر نشناختش هر حندء ليك» 
بود حون بگذشته آرام و حوان» محکم؛ زشید. 
با نگاه کودکانه: با همان لبخندها: 
لبيك» تنها... بود حالا موسیید. 
داد در آغوش خود سرگرد را محکم فشار. 
یبش ازآنکه سوی د رمانگاه گردد رهسیار : 
‌ باش محکم» ای بدز» محکم یمان و استو ار » 
حو نکه انسان اندر این دنبا نمی مرد دو بار! 
نیست قادر هیج نیروبی در این روی زمین؛ 
تا که مارا سر‌نگون سازد از ای بالای زین! 
حال دیگر این سخن در این مقام. 
بود از بهر لیونکای جوان تکیه کلام 
این وتایم» این خوادث» 
ماحرای افتخار آنگین آن ایام بو د . 
نقل کردند ازبرای من بتفصیل تمام» 
اندر آن شبه حزبره کش «سرانی» بود نام 
واندر آن بالا: میان کزهها ماه بلنة 
نورمی افشاند بر منوال سابق هم جنان. 
باز هم بر گوش می آمد صدای انقجار 


۲۳۹ 


باز هم کشستارها میکرد جنگ بی امان. 

سوی زاغه رفت سر‌گرد و تقلا مینمود. 

باز هم ستو آن دیگر» جون لبو نکاء روی برف» 
سوی پشت جبهه آلمانها در راه‌بود. 


فتظارم‌وا کش [ 


انتظارم ر ابکش» من داز میگرد ح‌ دقم » 
منتظر شوء ليك می باید فراوان صبر کرد. 
انتخارم را بکشل» دقتی که بارانهای سخت 
همره حود آور ند افسرد کی اندوه ِ درد1 
انتظارم رابکش» جون برف میبارد شدید. 
انتظارم را بکش» چون گرم میگردد زباد. 
انتظارم را بکش» وقتیکه دیکر هیچکس 
انتظارم راندارد» حمله‌را برده ژناد. 
انتظارم را بکش» وقتیکه از جاهای دور 
قطع گردد نامه‌هایی که مر تب مر ند . 
انتظارم را بکش» وقیکه می آبدبتنگ 
هر که‌بوده منتظر» گردیده دیگر اامید. 
انتظارم را بکش» من باز میگردم یقین. 
نهر آجایی که آکتون هطمین گردیده ند 
اینکه دبگر داد بابد هر امیدی‌را ز دست» 
در درون خود میرور آرزوی دلیسند. 
گر‌یدر با مادر اکنون گشته دیگر معتقد 
۳۶۰ 


دس 15 


ابنکه ۳ نیستم زنده» نو اس باور مدار ! 

دوستان گر در کنار آتشی گردیده جمح ؛ 
ینت4 وه زانتظار» 

بادی از ارواح می آرند و بر سر میکشند 

هم چنان در انتظارم باش توء منما شتاب» 

تاکه باآنها بنوشی آن شراب. 


انتظارم رابکشر 6 من 5 ز میگردم یقن » 

تا که گردد چشیم مرگ و نیستی از غصه کور. 
گو بگو ید هر که او در انتظار من نبود: 

(«حو ب شد» بختش مساعد بود و حور !» 

حمله آنها که دیکن"متتظر هم نیس‌شند» 

این نمی‌فهمند کاندر آتش عشمق حبات 

با همین چشم انتظاری» با همین امید و شوق» 

تومرا دادی نحات. 


من چگونه زنده ما ندم؟-این خودش يك نکته ایست» 
رمز آنراء علت آنراء تو میدانی و من. 

تو توانستیء فقط توء تاکه باشی منتظر . 
هبچکس غیراز تو نتوانست. کوته شد سخن. 








۳ ۷ ( 
رز ۲ ۳ 
۷۳ 


آناتولی سافرونوف 
سخت در جوش و تلاطم دود جنگل بریان... 


سخت در جوش و تلاطم بود حنگل - بربان؛ 

مه بغلظت بود و می, آمد فرود از آسمان؛ 

کاحها هم شید ند !ینکه پاز تیزانها 

کشته اند عازم. برای يك.فبرد بر امان: 
کورهراهی ناشناس» از لا بلای توسها» 
از نقاط مخفی و انبوه حثگل میر و ند. 
ر وی دوش هر یکی زآنها نفل؟ ی استو ار » 
در کمن بندش فشنگن شش گت اف ار جند . 

ثیست در حنگل برای دشمنان راه تدات» 

مبیرد ام ی ال رها انح کی 

مبز زد فر باد فرمانده بآهنگی 

ت رجه‌ها؛ اه تالگر‌هار | ان 4 و مار ! 
سخت در جوش و ثلاطم بود حتگل - بر‌یان: 
مره بغلظت دود و هي آمد فرود از [ یاون 1 
کاجها هم میكنیدند اینکه پار تیزانها 
شرا پیروژ و مظفر در نبردی بی‌امان... 


۳ 





آلکسی سور کوقف 


سرود دلاوران 


کستراند بال خود از مر طرف ابر سیاه» 
خبره مىسازد ز ور خویش جشمان آذرخش. 
در مبان نوده بر نده گرد و غبار 

هم فرا ميخواند استالین دلا ورهای ما 

بهر ببکار فاشیست. این دسته اشغالگر . 

بیم دارد هر گلو له از دلا ور بیگمان؛ 
شش شنم ی تاه بدا وس نگ 


اوج هفنگن ند عقابان برنده سوی ابر ؛ 
واحد تانك دلا ور حمله را آغاز کرد. 
واین گروهانهای تیرانداز» بر لبه! سرود» 
میشنا بند از برای حفظ میهن بر نبرد. 
این سرود رزم باشد جون بر نده نیز بال؛ 


۳:۳ 


آن فر اخواند دلا وررا سوی‌جنگ و سفر. 
بیم دارد هر گلو له از دلا ور بیکمان؛ 
نیست سر نیزه بسر باز دلا ور کار کر . 


نام خودرا در نبرد سخت با دشمن کنیم 
ما مز بنء این زمان با افتخاری حاودان. 
شادی بیروزمندی و ظفر تنهاء فقط. 
کشته اعطا بهر هر بیبالد مرد قهرمان. 

در دلاور هحست بو سته ۳ ۳ راه سس » 
میشتابد هر دلا ور دائماً سوی ظفر. 

بیم دارد هر گلو له از دلا ور بیگمان» 
نیست سر نیز ه بستر باز دلا ور کار 


حونکه مبحنکد دلا ور ضد, خشم بدسکال؛ 
بیدریغ از جان شیر پنش در این ره بکذرد. 
او همانطوریکه پر چیرا برد همزاه خویش؛ 
نام رهبررا همه جا نیز همره میبرد. 

بر دلاور معکند دایم مباهات استاامن؛ 

بر دلاور مهر میورز ند مردم. سر بسس» 

بیم دارد هر گلوله از دلا ور بیگمان؛ 


نیست سر نیزه بسر باز دلاور کار گر . 





گالاکتیون تادبدژه 


انحاد قلبها 


سرزمین خرم و زیبای مارا هم نمود 

ار تش ما با نثار خون خود حفقظ وحراس. 

کار ما امروز باشد جنک. و فردا, نیز جنگ» 
از وطن دار دم پأس! 

جو نکه دشمن ابناك اندر آستان خانه است. 
کشور جنگاوران» براین نصیحت گوش دار! 
میدهد روستاولی اینگو نه اندرزت, شذو: 
«اتحاد قلبهارا سخت ساز ید استوار!» 
آنجنان که فرد دارد پاس از بهر همه 

جملگی هم پاس دار ند از برای یکنش. 

0 تشر وی ار اده» تا بعز می آهئین 

شاهد مقصود گرددذ در برایر جلوه گر . 

ره بسوی مقصد رژمی اگر باشد صحیح» 
هست اندر انتظار خلق تاج افتخار . 


۲۶ 


و اتحاد محکم و بفشرده این قلبها 

میدرخشد آن زمان خورشیدوار. 

اتحاد قلبها وقتی میسر میشود 

کاندر آن هر فرد پیو ندد بجمم دیگر ان. 

جمله در اظراف آن وحدت توا فق هیکنند, 
زین سیب رخشنده گردد کارشان. 

راه پیروزی دو تا هرگز نباشد » بل‌یکی اسنت» 
هم مسرت بخش باشد بیگمان پایان آن. 

هان تو جنگاور. مکن تسلیم را هرگز قبول. 
اتحاد قلبها باشد بغایت پر توان. 

خلق باشد پس کبیر» خلق باشد بس کبیر 
اوست موجد بر تمام این فتوح پربها. 

وه چه خوشبختیم ما 

زاینکه اکنون کشته حاصل اتحاد قلبها! 





(«و اسیلی تبو ر کین») 


(چند فصل‌از کتاب مربوط پسرباز) 
از مو لف 


وقت جنک. اندر هیاهوی سفر » 
در هو ای گرح تابستان و در سرهای سخت ‏ 


نیست چیزی ز آب ساده خوشتر و مطبو عتر 
آب جاه و آب بر که. آنگیر» 

آب لو له» آب شبر ؛ 

آپ مانده چای سم چار پا, 

آب هر رودی که کردی انتخاب 

آب جوی و آب دخهای مذاب» 

نیست چیزی بهتر از آب خنك» 

ليك بايك شرط: باشد آب» آب. 


۳۷ 


وقت چنگ ووضع دشوار محیط. 

زند کی منخت جدگی» آنچه پاش پیعلاج؛ 

درز مان درف» با در مسکنی از حو بت کاج؛ 
دا وی اظر ایام چه شتها» 

نیست جبزی از خورالد جنگی ما خو بتر» 

بهتر و سالمتر و تحريك بخش اشتها. 

شرط عمده اینکه: باشد آشین 

از خودیها» بجه‌ای تو دل برو» از بجه‌ها. 


تا نباشد مفت و مچانی طعام » 

گاه باید خواب شب سباژی حرام؛ 

داغتر وا کرد باید انتخاب» 

تا که باشی حاضمر از بهر تبرد» 

تا که باشد زور در بازوی مرد. 

زا که باشی دا نما جا لا أث و حست؛ 

با وجود این؛ ولی 

کار تنها با همین مطلب نمیگردد درست. 


نید زوزی ممئوآن نی لک بی‌خورد و خورالد» 
«شمتر جح ینود« رس نیست با » 

ايك گاهی نیت کن زندکی 

عم برای یا دقیقه, وقت جنگ 

بی مثل» بی‌شوخی و بی‌گفتگوهای جفنگ. 

در فواصل» بسن بمباران موضعهای ما؛ 


۲۸ 


همچنین ممکن نباشد زندکی بیداستان» 


ژ ندتا و مر کا» نیست 


بی تو - وأسیلی تیور کین» 
واسبا و ر کین من ای‌قهرمان! 


مك » بی یك چین دیکنء جبرٌ عمده» بس مهم » 


نیست ممکن زندگانی بیگمان: 
چینست آن؟ - عین حقیقت» عین‌آن. 
آن حقبانت کاو کند تاءثبر در قلب بشر» 
هر حه داشد سخت. باشد حو بت ؛ 

خوب باشد» هرّچه باشد تلختر. 


خوب, دیگر چه؟ - بشس,است این ظاهرآ. 
الغرض, این دفتر سرباز من 


بی سر آغاز است و نبود نیز پایانی برآن. 


پس جرا[ اینطور» بی مطلم چرا؟ 
چون نباشد فرصت کافی مرا 

تا نمایم زابتدا آغاز بر این ماجرا. 
بس جرا بادان ندارد این کتاب؟ 


چون فقط سوزد دلم بر این حوان. 


از نعستین روز های تلخ و سخت» 
از همان ساعات دشوار وطن» 
واسیلی تبور کین» زصدق و راستی 
دوستی کردم باهم» تو و من. 


۲۳۹ 


حق ندارم تا برم از یاد خویش 

آنچه مدیونم بتو از شهرت و از افتخار؛ 

تو بهر جا وبهر نحوی بمن کردی کمك. 
ساعتی تفریح و باقی کار کار 

تیور کین در جنک باشد بس گرامی؛ ارجدار. 
چون نمایم تراد بکباره ترا٩‏ 

دوستی کهنه ما راسشت دایم اعتبار . 


الغرض. من دفتر خود را هم اینك از وسط 
میکنم آغاز. زآن پس پیش خواهد رفت کار. 


در اطر اقگاه 


بود مرد کار در این نیسحت حرف و صحبتی ؛ 
بود هرد کار ؛ این مرد غز ی 

اینکه اندیشید تا حاضر نماید سوپ‌را 

در سفر؛ در راه و روی چرخ نیز. 

سوپ را در وحله اول نمود حاضر و بعد 

پیر مردی غمخور و دلسوز, بی‌شبهه» یقین. 


از برای من بریز! 

این» برادر ؛ دومین جنگ من استء 

هست قرنی تا که هستم در نبرد و در ستیز. 
در نظر گیر و بیفزا اندکی, مرد عزیز! 

۳8۰ 


آشیز چپ چپ نگاهی میکند بر روی او: 

«نه : بدا هم ثیست؛ هست اهل شعم 

این حوان تاژه وارد. این حدید». 

بعد از آن يك قاشق دیگر بر بزد باز هم. 

بی تغیر» زبراپ آهسته میگوبد باو: 

«جای نو خالی اسبت با این معده و این اشتها 
در صف نیروی دریایی و ناویهای ما!» 


آن یکی گوید: - تشکر مینمایم» من» ولی؛ 
در صف نیروی دریابی نبودم هیچگاه. 

بهر من صد پار بهتر بود تا مثل شما 

در پیاده آشپز میبودم» آنهم خیر خواه. 

می نن هر در سایه کاج 11 ۳ ۳ 
میشدم خم روی بشقاب کته» با دنک و فنگ. 


«بارو از ماهاست؟. - برسیدند از هم دمبدم» 
«بله» او از ما است!»-جشمك مبر‌دند آنها بهم. 


حال دیگر هنگ سیر است و فتاده ز التهاب» 
رفته سر بازان آن سنگین بخواب. 

دسته اول»؛ ولی. برهم ده آداب را 

ترك کرده خحواب را. 

تکیه کرده جملگی بر کاچها سرتابسر» 

دود مبکردند ماخور کای خود بی دردسر. 

تیور کین راجم بسربازان در هنگام جنگ 
میکند ازبهر آنها صحبتی جالب» قشنک. 
بجه‌هاء بهر شما من داستانرا از وسط 


۳۲۱ 


میکنم آغاز و میگویم چنین: 

چکمه‌ها پی‌را که من دارم بپا پیش شما 
نیست اصلا جکمه‌های او لین 

حال کاینعا آمدی وهست دردستت ثفنگ؛ء 
بس برای حه معطل ما نده‌ای؟ بالا نحنگ! 


از شما ها کی خبر دارد 

«سابانتوی»» یعنی چه؟ 

فولن آخی سا تلقاوی ,خیست؟ جست؟ 
- حان منْ» دارد سابانتوی نوع جند. ,. 
چون نمیدانی تو چیزی‌را, دهانت‌را ببند! 


فررض کن ز در نخستین بمبها افتاده‌ای» 

در زمین جسیبده‌ای؛ در ارز وی بسمتری. 

کر که ماندی زنده و سالم» مباش اندو هگین. 
این سابانتوی کو حكت‌است و ... صسسحت نوع 

۱ دیگری. 
حو با ء حالا کن نفس‌را ناژه و جبری بخور » 

پك پسیگارت بزن» هر چیزرا از یاد بر. 

مبکند خمیاره اندازی سابانتوی» شور و شر . 


3 « سا با نتو ی 4 اصطلاح عامیانه است که در معنای 
شلوغی و آشفتگی در موقع هیجان جمعی بکار میرود 
(مترحم ) 


۳ 


میزنی بوسه بخاك سرزمین وبوم و بر. 
جان من بسپار در خاطر که هست 
این سابانتوی میانه» خوب فهمیدی پسر؟ 


این سابانتوی هست يك علم بزرگ: 

دشمئت گر میشود غدار » توغدار باش! 

هست این بالمره چبز دیگری» 

این سابانتوی بزرگ است» ای پسرء هشیار 
باش! 

چند لحظه ماند ساکت آن جوان» 

تا که جوب سیکار خودرا او کند یاك و تمین. 

باش محجم بر سرحای خود» ای بار عز دز ۰.۰ 


حرب؛ خارج موی از حای خود ضبیعج سح ر » 
بنگری... ریزد عرق از ترس میلرزد بدن: 
میخزد سوق توتانك آلمانی بکهزار ... 
- بکهز ار؟ اما بر آدرحان» دروغ اسنت ان سبخن ۰ 
- من جرا کویم دروغ. ای دوستم؟ 
خود قضاوت کن» ببینء این تانکها باشند جند؟ 
- از برای‌جه؛ ولی بکدفعه گفثی یکهز ار؟ 

حر‌ند. 


۲۳ 


- لبك»: با تصد تانك هم خیلی است؛ راستش را 
نگ 
ی 


یا که ترسانی مرا چون پیر زنهای نز ند. 


- خوب؛, آنجا هست سیصد تا» دوست ۰ 
بلکه میخواهی بگو یم بث» که باشد دلیسثد: .. 


در شعار روزنامه هست هر جیزی دقبق: 
بیخودی اینسو و آنسو کم تقلاکن پسر! 
تانك کرجه هسبت در دلاهر مهیب و هولنااد. 
درحقبقت لك او کوراست و کر. 


تس بله ؛ بله ء کور. هستی نوی دك حاله دراز, 
قلب لو ازبیم باشد در تپش. در جرش و شور: 
نا کهان او کور واز از روسبظ ءت«گذرد: 


او کد جبز ی را نمی دی و بله, و الست» کور 


حوب» ماش ه حاضرم از نو د گو دم جمله را. 
جون تا ی نو ت هآ دحانت را نسند! 
هست سایانتوی تا کلمه فقعل: 

آن سانانتوی یی هت اما اف سابا تثوی و تیف 
مبتواند غفلع؟ کو ند دسر 

ساده تر گودم: ژند بر کله بولك توخون. 

بود با ما مك حوانكت آن زمان. 

رد کنید جبزی بمن..: قدری تونون.. 


۲۵ 


شم میدوزند جمله بردهان بذله گوی: 
ِ برع میات ایند وروی 03 

لب است آندم که شخصی خوب مبافد در وغ. 
و آور ۰ با هر ه؛ هم حدی و با انتظام . 


آنطظرف» حنگل‌بود ساکت؛ خموش» 

اسمان ثار لو هو ا محل *- فرز ااست. 

وه. چه خوبست اینکه اینگونه جوان بذله کو 
در سفر همراه مااست! 


با تردد» با کمی حجپ وحیا خواهش کنند: 

- باز حم يك چیز دیکر» باز هم يك داستان 
از برای امشب ما ها تگوق. 

واسیلی ابوانویج مهربان!. 

شب خموش امیت و وحیز گر نمتللا ومع ده 
دود بر خبزد بزحمت از احاق و دود مان. 


ك_ بچه‌ها» نه: هصست حالا وقت خواب» 
پهن باید کرد اکتون وشتتانی. 


سر بروی آستین دستهای خود گذاشت.ء 
روی شیب دامنه کاکنون کمی هم گرم بود. 
بسن سر باز ان رفیقان»؛ بین جمع دوستان. 
واسیلی تپور کین خوابش درربود. 

ود یم نتفر یی از تفاب 

حو نکه باران کار خود را کرده بود. 


و ۵ ۲ 


آسما نش سقف بود و خانه‌اش هم کاج و سرو» 
ریشهه۱ هم دنده‌ها بش را فشرد و آزمود. 


ليك نبود هیچ علامت» هیچ اثر ؛ 

زاینکه او تاراحت و افسرده اسست. 

باشد او در هر کجای این جهان؛ 

تاکه ی زگردد سرته. بینی که خزانش برده‌است, 
هاء بیینء او دامنش‌را میکشد از ز بر خود» 
بادش از مادر زنی آمد یقین حالا بخواب 

از بخاری و تشکهای پرش. 


سخت می حسبد بررآن: ذمنالد خالد آن زمین» 
گشته رخوت غالب و کزده زحود بیگانه‌اش. 
ثهرمان من ذر ور فثه رخو آب. 
سخت میخوابد» تو گوبی هست اندر خانه‌اش. 
سخت مبخواید» گر سنه خو اه باشدء خواه سبر » 
خواه ثنها » خواه در بین حماء عت» در محبط و در 
مجاصط. 
مبتو اند ۳ عو ضص سازد کنون بیخوای بگذشتهرا: 
قیاع کند زان طیی 2 ا بانط . 


خواب او سننگین و طولانی است در هرشب :مدام» 
قهرمان ما بندرت دیده اندر خواب خویش 
هعقب منت غقیبه از مرزهای با کر 

تا بخاور. با گروه دوستان» احباب خویش. 


رش ۱5-9 


از ذخبره تا بيك سرباز صف. سر باز کار: 
بابلوز شرره بسته» کهنه سر بازی‌اش 
طی نموده ورستها از مرز و دوم این دبار . 


جد و 2 


این زمین‌ما حه بهناور دو د» 

این زمین مااست الحق بس عظیم و بیکران. 
گر زمین دیگران میبود آن... 

این زمین مال من‌اسبت اماء ته مال دیگران. 


قهرمان میخوابد و خرخر نماید. والسلام. 

مییذیرد او همه, هر چبزرا طوری که هست. 
این زمین مال منسست؟ < بله, باشد مال من. 
حنگ اما؟ - بله, او از بهر جنگ آماده‌است 


او کنون خوابیده است و برده تاستان زیاد. 
خواب. کار و مشغله کی مانع اینها شود؟ 
هست ممکن اینکه فردا در سیبده دم؛ سبحر : 
پاك سابا ذتوی جدیدی باز هم پیدا شود. 


رفته اندر خواب سر بازان ماء 

تکبه کرده در درخت کاج بر یاء با این 
باسداران هم مبان بستها 

یکه و تنها همی لرزند و میدارند پاس. 

هیچ چیزی نیست پیدا. هر طرف تاريك شب. 


۳۷ 


میشود اندوهگین سرباز ماء بی اختبار» 
ناگهان چیزی بخاطر آورد؛ 

جون بیاد آردء زند بك نیشخند زهر بار. 
گویبا دیگر بربده خواب شیرین از سرش. 
مبشود خمیازه از آن زهر خنده بر کنار. 


خوب شد او - تیور کین: 
هست اندر این گروهان همره ما؛ همنششن . 


تیورکین - او کیسست آخر» این جوان؟ 

گفت باید با صمیمیت که او 

يك جوان عادی و معمولی است؛ 

نیست در ادن گفتگو . 

هت از اینگو نه حوانان غالبا در هو مکان. 
هست اندر هر گروهان بیکمان؛ 

نب حتی هست اندر دسته‌ها امثالشان. 


تا بدانید از چه حیث او بود ممتاز و فر ید, 
گفت باید با صمیمیت که او 

از وحاهت بهره‌اش جندان نبود» 

او نه کو ته بود جندان» نه بلند» 

سك بود او قهرمانی آشکار و بر ملا. 
سابقاً در جبهه‌های «کارلی» جنگیده بود. 
روی رود «ستر|». 

ما نبر‌سیدیم این مطلب از او؛ 


۲۸ 


هم نميدانیم این‌را که چرا 

او مدالی هم ندارد 

در قبال این رشادتهای خود در جنگها. 
نریم از ین مقوه فرح 

خی خر ات ای یس بان 
اشتیاه جابی اگ رخ داده باشد» وألسلام. 


تا و۳ ی 


از ژوئن خدمت کند در صف. کند از ژویه جنک» 
بازهم تبور کین مادر حنگ . .بر دوشش تفنگ. 


- اینك از بمب وکلوله» یاکه مر می دگر 
ظاهوژ برجا تمانده دز وجو تج( ۷: 

تکه مرمی اصابت کرد دراین جنگ ليك 

خوب شد زخمشس. چه‌ها هم گفته شد! باری»چه‌غم؛ 
اوفتادم در مبان حلقه دشمن سه‌بار » 

هر سه بار از چنگشان سالم» ولی؛ بگر بختم. 
بوده‌ام هر حند اراحت ازاین بابت» ولی؛ 
مانده‌ام اکنون سلامت ژزآن بلا بای عظیم : 

زير آتشهای مایل. با مورب؛ با سهلاء 

زیر آتشهای پوشش. زیر تس مستقيم.. 

بارها هم بوده‌ام اندرمبان راعها. 

در مبان آن ستونها. خرمن گرد و غبار. 


۲۹ 


گاهی حتی حو شش را میباختم بی‌اخشبار ... 


با تمام این مراتب, 

پهلوان پنبه هنوز هم زنده است. 

هدر ود از حای حود تا مطیخ» از انحا بحنگ. 
مخورد» صنتو شد او با کیف در هرا 2 
۳ ستتگاز حودرا» سینه اش هم ثنست تفت . 


سخت باشد هر قدر» هر قدر هم دارد عذاب. 
هان مشدو تسلیم سرختبها؛ نظر در سشی دوز ! 


نقل قولی بود آبنهایی که گفتم تا کنون, 
داستان اصلی ما در جلو باشد هنوز. 


پیش از نءرد 


- من گذارش هیدهم ؛ هر جند باشد مختعسر» 
اینکه طبق مقتضای جنگ لازم شد که ما 

از عقب تا خط جبهه راه خود سازم باز. 

از عقبء از آانطرف» از جبهه آلمانها. 

واینکه چون از آن‌طرف» زآنسوی رود» - 
آنجنان که بود مشهور آن زمان, 

در بی آن حاکمیت. حاکمنت شورویء؛ 

در پی جبهه همی رفت آن برادر» آن جوان. 
راه مبرفت آن برادر» کرسنه لاغر» نز ارء 


۳۹۰ 


ار ثباط و واحدش را نیز او گم کرده دو ۵. 
راه میرفت او بهمراه گروهان» دسته نیز » 
گاه هم با چند تن همراه بود» 

گاحگاهی هم تك و تنها میان راء بود. 


مبگذشت از مزرعه يا از کنار بیشه‌ها» 
سعی او این بود تا مخفی بماند از نظر. 
او یده مبر قفت نها در شب نار دك و بس» 
ماسك ضد گاز جنگی 
بود بهرش کوآه:پشتی سذر. 


غرق اندر گرد و خالك و صورتش پر ریش و,شم» 
مشد او نزددك بر ده هر کلبه ای با رنگ زرد. 

بو د جس‌یدم ندر در استانه: گی‌اشت دزد . 

ها 1 مرتکب کشسته کناهي بس بزرک 

نزد آنها. بینوا را پس چه میبایشت کرد؟ 


کرده دود عادت بره, هم عادتی بس ناگو ار ؛ 
عادتی ناشی از آن وحدان بات 

ابئدا میخو اسنت آب و دعد من ۰.. 

مسنجو دی او تقاضای خورالد. 


خاله‌حان - کی مینما 4 امتباخ از مرحمت؟ 
گرچه اینطوری» ولی هستی ز ماء فرزندکم! 
او نمیگوید بتو چیزی دگر» 

میکند تنها برایت هق و هق از روی غم. 


۳۱ 


۱ وفقط گو بد بگاه «درقه ازصدق دل؛ 
گر خدا خواهد. دو باره باز میگردید هم.... 


بود اندوهی بزرک ومر گبار » 
اینکه بودیم آن زمان ماسوی خاور رهسار . 


راه میر فتیم» لاغر» بابرهنه» بیتواء 

وآن زمیتها بود بهر ما همه ناآشنا. 

چیست آنجاهاء چه شد» پس خالروسیه کجااست. 
خعطل سرحدی ما باشد کحا؟ 


حمله میر‌فتند» با اسنحال رفتم نیز من .۰. 


۳ نمیکردم بننهایی » وای ین راه راء 

راه ثفرتبار و راه بر خطر. 

در حد.ود ده تفر دوددم دا : 

نورد مارا هم جنین فر ما ذد صی در این بیقر ۰ 
دم د از سر بازها. مردی حستابی دود اف 
او ۹۹ دء د آن نواحیرا تماما سدو پعتدر ۰ 
ت تهمده ثر ین افر اد ان جمح و گروه 
در دم آنیجا من سنیاستی راهبر. 

ما حلو بوددم و سبر باز ان بی می آمد ند 
ترك میکردیم جابی‌را کاسارت داشت, بند. 
صحبتی ر | من » بعنو ان سییاسبی راهیر ء 
مینمودم هر زمان تکرار بر وجهی اکید: 
- هان» نگردید نا امید! 

با متانت؛ با تحمل باز میساز یم راهء 


۳ 


زنده میمانیم ماء دوریم از مرگ سبیاه. 


آنجه رفت از دستمان» ما مسترد سازیم نی . 


گر که دراین باره برسش مینمو دند از خودم» 
من همان اندازه دانستم» نبودم بیش‌ازآنها آشنا. 
چبست آنحاها جه شد» بس خاك روسبه کحااست؟ 


گام بر میداشت فرما نده ع.وس» 

داشتم آهسته براطو ار و احوالش نظر_ 

بود در آندیشه ای غرق او دشندت دائما. .. 
کفتمش آخر: * بکن هر فکر را از سر بدر! 
ناگهان او پاسخم را داد‌اینسان مختصر: 
تس قر به هن » قر به دلبند من» در راه مااستتء 
نو دراین باره حه اندشبی» شیاسی راهیر؟ 


خوب می‌بینم که او مخفی کند از من نگاه» 

سر بر در انکنده» آویزان سبیل- 

جیسست اورا ا ندر انن حالت هی 

اینکه باشد از تصادف قریه او روی راه» 
اینکه قلبش ناله سرداده کش ابنگو نه ه؟ 
هرقدر باشی در اینجا سختگیر» 

ی خواهی: «سرز نیم انجا برسم مبهمان!..» 
ناگهان آما. بخو بش آن نیز بین شاهین ما؛ 


رش 


فر فد کرد افکاررا؛ آوازی از دل تر کسید 
متشبتا یبد او 4۱ پیش و دور مبگردد زها: 
او حدا گشته زما. دیگر باو نتوان رسنند. 
ما با بنجا آمدیم آخر» و لیکن دير تر. 

از حلال شاخه‌های حول و حوش خانه‌اش: 
با کمال احتباط ودسخت حدی برد او 
حمله مارا درون خانه و کاشانه‌اش. 


تاری» ابتسان بود کافتاد ین برادر» آین رفبق 
مج چنک اند کلیه مهد خیش 

تا شود وارد بکلبه» کلبه خود» بایدش 

گردد او بر دور خانه» دزدکی آید به پیش. 


بابد از اول بدانی اینکه اسان سمرزدن 
سودی اندك دارد و ببهوده است. 

جنگ اینجا هم قدم بنهاده است؛ 

پیشتر از و دراینحا بوده است: 

همسرت را هم نمیسازی تو شاد. 

حو نکه داری مدتی کو تاه در خانه درنگ. 

سر بزن قدری» بزن حر نی و بعد... 

باز هم بشتاب سوی چنگ, جنگ... 

ایناك او بنشسته و کنده‌است کفش از پای خو بش. 
تکبه کرد با سرآر نج در مبز نهاد» 

کي با در ۷ اسست از آمدیاب اینكت جنین ؛ 
با برای شام بر کشتهاست او از کستزار. 
ظاه رآ اپنست» لیکن در غیر از این... 


۳۹ 


بالاء زن» فوری بخاری‌را بسوزان» زود باشء 


در چه داری خوردنی, حاضر نما وگرم کن. 
عده من‌را بکن تامین تو از حبت معاش! 

بجه ها خوابند. زن هم در تقلا و تلاش 

بهر جشسنی تلخ و بس اندوهگین. 

گر جه کوتاه است این يك شب. ولی؛ 

حسلی آز اشخاضص محر ومند از همین. 

مسر د یا مسکند سرخ او بسرعت» زود زود 
هر خوراکی‌را که ممکن بود نیز. 

حوله رنگی و پر‌نقش و نگار خویبش‌را 

آورد» گویی برای میهمانی بس عزیز. 


باری» آن کدبانوی هاسخت نوشاند و خوراند, 


از برای استراحت بعداز آن انداخت حا. 

آنجنان با دقت و با مهربانی زیاد» 

گو دبا ما در زمان دیگری» حز وقت حنگ؛ 

آمد دم اننحا و مبگردد بدبرابی تمام » 

کو سا ما عده‌ای از قهر ما نان بوده‌ادم» 

آنکه آ بت دین مهما نان حود ننشیسته بود؛ 
اینقدر راضی نیو د. 

احتمالا نین, کدبائوی ما هر » جبر هدسست ؛ 

تا کنون در هیچ وقت دیگری؛ جز این زمان» 


۳۵ 


مثل این دیدار کو تاه او نبود 
0 داین حدبر محبت» مهر بان. 


وآن حوانمرد شرافتمند اسبر درد دو ۵ » 
حو نکه او » بعنی بدر » ان نکته را مبکرد درك 
مبکند در این اسار تهای نا معلوم ثر لگ »- 


-ت جون احلاس و صحیتهای سر بازان تمام» 
حمله خوابیدند در حاهای خود؛ در حانه اش. 
میزبان هم رفت تا خوابد» و لیکن همسرش 
دیر تر آمد بنزد شوهر حانانه اش. 
بسصدا» ادسته مبشست او ظروف +انه را» 
بل هم مسدوخت جبزی در کنار آنش او . 
شوهرش هم بود اورا منتظر 

در کناری» گوشه‌ای» نی گفتاو کو . 


تیستم راحت در اینجا من؛ 

رفیقان خفنه آنحا سر بسر: 

بهتر آن باشد در ایوان مانم و چر تیز نمء 

هم رفیقان را نمایم پاسداری تاسجر. 

بر کرفتم من شنل‌را وسپس در اصطلاح 
ساجم زان بستری» جرننیاد ی برهم؛ متصل: 
هم تشك بود ازبرایم» هم متکا - زیر سر» 
هم که بالا پوش نود و... جمله آنها - شنل. 


۳۹1 


آی شنل» ما هو تی هستیء دولتی» 

ای شنل» هستی نظامی, دلپذیر» 

در کنار آتش جنگل شدی سوراخ و باز 

ای شنل» هستی تو اعلاء بی نظیر. 

ای شنل» روپوش معروفم که در جنگ و ستیز 
کشته ای با تیر دشمن پاره و سوراخ نیز» 
بعد هم با دست‌خود کردم ترا وصلهء رفو ء 
از برای‌چه نباشی بهر من لازم» عزیز! 

پااگر ازپا در آیی و بیفتی بر زمین» 

با شوی زخمی» برادرجان» شود حالت نژ ند» 
با همین کهنه شنل»,بيشك ترا» 

بر سوی گردان بهداری بر ند. 

گرشوی لش ت4ء ده آتصیورت تن بیحان تو» 
در ردف دیگر احساد ره حق و صو اب 

با همین کهنه شنل پوشیده میگردد یقین» 
ژین سیب سرباز من» راحت بخواب! 

خو آب باشد لازمت» جون در حبات کوتهت: 
خواه در ره, خواه هم در خانه‌ات» 

نیسستی قادر بخوابی راحت و آسوده نو » 
خواه تنها» خواه هم اندر تکار وت اوه ات . 
مبز مبزبان آمد با بوان مه آن از خوابگاه» 

من نخواهم برد این شب‌را زیادم هیچگاه. 

- میروی آخر کجاء همسنگرم؟ 

بت,میووع « 17 کلم میرن 

هم بسن ار تیب در خانه» چنان جنک تمام» 


۳۷ 


الب راعنتا یز گردينة اننت: چر: اشیدان علم: 
راه افتاد او سوی هیزم شکستن نی‌شتاب » 
همه هارا مکند خرد او بنور ماهتاب. 

ثق و نق... او نا سحر گه هست در رنج و تعب. 
ليك کوتاه است برسر باز شب. 


دوست مبدارد ز نش راء شفقتش آبد: ولی ؛ 
خود نمیداند چسان باید کند باری براو. 
بشکند هزم پیابی. در سب‌یده دم » 1 
تركد کوید شانه‌را بو کفتکو: 


ای : 


بجه‌ها برخاستند از حواب شیرین صبع‌زود: 
حون نظر کردند د بدند آمده ۵ شب بدر . 
باز می‌بینند - سربازان چندیء ناشناس. 
5 سملاح مختلف » سات و کم بیط دک . 
بچه‌ها آنوقت مانند بزرگان مشوند 

از قضایا با خبر. 
گر به را آغاز بتمودند ناگه بجه‌ها؛ 
قدری آینجا فکر میباید نمود: 
هست ممکن ناگهان آرند بر کلبه هحوم 
آلمانهابی که دارند اندر آن قر به وحود. 


تا کنون هم گربه اطفال در آن صبح زود 
از همان مشئوم روز وایسسین»؛ 


ُ آنطرف» زآانسوی آامانها و از آن راه دور 
همجنان در گوش من دارد طنین. 


۳۹۸ 


آرزو دارم که در يك صبحگاه - 

لك نه از بهر کسب افتخار؛ 

حنگ کرده بگذرم بر سمت راست» 

آن. کرانهء ليك مانم زنده و امید وار. 
شما بی پرده میگو دم؛ , صریح و بی‌ریا» 
گر که ممکن بود آنجا رفتنم» 

در سررآأهم بسی میخواستم 

1 سری بر < خانه آن ساده کییاتوزتم: 
5 برای آزکه در سبقره یلم #۵ ان 
بلکه بهر آنکه بر خر زم» فرود آرم سرم 
بیش آن باثوی شساده » مهر بان. 


ممکنست از شوهرش پرسش کند. کویم باو 


«بگمانم زنده است وسالم اسست». 


یس ثبر بردارم و بر گرم از دوشم شنل» 
بعد هیزم بهرزن خواهم شکست. 


زآن سیب ارباب آنها این زمان 

میبکند پبوسته از اینگرنه صحیت امتناع» 
هست ممکن اینکه او حالا کند حاضر زمین» 
آن زمینی را کزآن کرده دفاع.. 


ی برادرها؛ دگر فکر اندر ارب باره جر۱؟ 
باید اندر فتح برآلمانها تعجیل کرد! 
تیور کین مهر بان» آن ز بده مرد. 


۲۹۹ 





عالم‌قول اوسنبایف 


یادبود ژنرال پانفیاوف 


بروی فرش گیاهان تازه وخوشبوی, 
بخاك قرقیز او یافت رشد وعهمت وفر. 
نمود حمع در اطراف خو ۵ حوانان‌را: 
بحنکگ حو شستن آنکه بخواند او اژدر. 


بساخت او زحوانان زندم وعاقل. 
شدند هر بك از آنها عقاب تك‌پرواز. 


نهبب صاعقه آسای دور بردش رز دخت 
بروی دشمن بارانی از گلوله و ثار . 


۳۷۰ 


و بیشت ز همه خود بتاخت در میدان» 
بسوی ورطه‌ای از آتش هلاکتبار. 


کز ید اورا تیری بحومه مسکو» 
بروی برف بیفتاد گرد نام آور. 
دلاوران بگرفتند آنزمان ناجار 
ز دست مرده و بیحان او درفش ظش. 


۱٩۹۲ سال‎ 
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بورش 


جنگل انبوه و خواب"۳و3 کربی هرده است؛ 

شمه جر وی نی اش‌هیز نل کی نا تغارت, 

کاردهای «کرو کوف» مبیرند اکنون بورش 
ز مقیتای متتاه الماتواه نی نت 


حال دیگر اسیها ناراحت و بدا قتند, 
کاز هیگیر ند با ح<دت دها نه در دهان. 
تیغه براق آن شمشیرها گوبی که هسست 
امتداد دستهای سخت کبفر خو اهشان. 
طی شود راه درازی در سکوت جنگلی: 
گفنه خواهد شد سیس اینگو نه ؛ بت کو 4 سبخن : 
- جنگ در راه وطن ! 
حنگ در راه وطن ۰.۰ 
لرژه برچنگل بیفتد» بر «بربان» کهن. 


۳۷ 


17-2 


برق خو اهد زد سیس اندر شب تار مك وثار 
تبغه شمشیر‌های سخت هنگام قتال. 

از فراز گردن آلجا نها خو اهد بر دد 

سر فراوان روی میدان» همچو توپ فوتبال. 


وان ستاد بست و زا جنس ووکثیف دشنمتان 
میگر یزد سوی «ژو کوفکا» هراسان» با شتاب. 
میشود مخقی به پشست هر بلوط چنگلی» 

دفن مبگردد بپای هر بلوطی با عذاپ. 


امات اسو اران ت‌ کرو کوف - راه مسنندد دراو 
از «میان بر» مثل شهباز شکاری میپرد. 

... اینك این جنکل: آآبرنان» کهنء بار دگر 
غرقه اندر افتخار حاودانی مشود . 


راعهای رفته خودرا بخاطر آور ند. 
فهرما نیهای خودرا نیز می‌آرند باد. 
منتظر هستند نا ۳3 باژ در راه وطن. 
باژ هم باید بجنک آرند روبا اتحاد. 


۱٩۹۳ سال‎ 





نیکلای اوشاکوف 


خار کوف 


باسنود خار کوف صنداق غرش توب وطن؛ 
رش آنها مرتب میشود. نزدیکتر هم پایدار؛ 
خشسك تر آید دگوش» هر صدای انفحار. 
خانه‌عا ومردمان 
مسر با گوش تنل و سبرایا اثتظار. 
وآن درخثان نیز 
در گوشند و دار ند انتظار . 
«منتظر هستئیم ما» بت ان و۱۳۳ که ای‌را 
(«سیو مستکا با ۱ گو ندتء 
«مننظر هستیم ما» - از باغ همسا به صدا آید 
بگوش. 
حمله سر هار ا ان بر آفگنده» خقکبن و حمو ش. 


« تام خیابانی در شهر خارکوف (مترجم) 


۳۷ 


مرده‌ها در بالکو نها 
گشته آویزان» غزیزان در خروش... 
منتار هستیم ها - زنده‌ها گویند دیگر این 
نببز وش : 

در شب خاکستری» 

هنم ب‌وور نیل وشن » 
پشسنود خار کوف صدای غرش توپ وطن. 
غرش مردانه ای آید بگوش: 
«حال می آبیم ما( 
هم ز خندتهای ضد ثانت» 

هم از چهار .واه 
از راه دور 

خارکوف قد بر فرازد. مدهد بر دیده نور. 
ما کنون داخل شو دم و نیست مارا ترس و بیم... 
ما هم اینك سر باند و متخر‌وارد ند یم ! 


۱٩۹۴۳ سال‎ 





ابابا فر نکل 


دوستم, يك يك بیا با ما بزن! 


باد گر می میوزد. شد‌ژاهها بر لای وگل؛ 
باز هم اندر جنوب حبهه ۱ شد آب برف. 
برف رستوف آب شدء برف تاگانر وگ نیز هم. 


داد می‌آریم از این روزها وقتی,بخرف. 
ما ز آتشها و از صدها حریق» 
هم چنین از دوستان» از هر رفیق» 
بیگمان دريك محلی» يك زمان 
آوریم» البته, صحیت در میان. 
ازپیاده آورم در باد نیز 

واز گرومان عزیز» 
از تو هم آرم بیاد. 
جو نعه سیگارم بدادی» مرحمت کردی زداد. 
دوستم» يك پك بیا با ما بزن, 
هر نفر یکتا ازآن. 


۳۷۳۹ 


دوستم, يك يك بیا با ماپزن؛ 
ای رقیق مهر بان! 
ادسا جون مبزبان مارا بذیره مشود بار دگر» 
نور افشانند اختر‌های در :ای سب بالای سر . 
ما ۳ آتشیها و از صدها حر دق ؛ 
بیگمان در دا محلی» بات زمان» 
آور دم؛ البته صحبت در میان. 
از پباده آورم در باد نیز » 
واز گرو هاثٌ عز یز ؛ 
از و هم ارم ناد ؛ 
جو نکه سبگارم بذادی» مرحمت کردی زداد. 
دوستم» يك يك بیا"یا ما بزن. 
هر نفر یکتا ازآن. 
دوستمء يك پك بیا با ماپزن» 
ای رفیق مهر بان! 
داد می آر دم جون هبتلر رود از بادهاء 
جونکه بر گردیم از نو نزد پار ناز نین 
اينکه حون بر باختر رفتيم ما از او کرائین. 
باد می‌آر دم از این روزها وقتی» یقین. 
ما ژ آتشها وازصدها حرشق. 
هم چنین از دوستان؛ از هر رفیق؛ 
بسگمان در يت محلی ؛ بت زمان» 
آور دم » السته» صیحست در میان. 
از پباده آورم در باد نب » 
واز گروهان عز بز» 


۳۷۳۷ 


از توهم آرم بیاد؛ 

چونکه سبکارم بدادی» مرحمت کردی زباد. 
دوستم» يك پكث پیا با ما پزن, 

هر نفر یکتا از آن: 

دوستم» يك پك بیابا ما بزن, 

ای رفیق مهر بان! 


در میدان جنگ 


در فضا توفان وحشتتاکی از آتش بیا است؛ 

روی برف از یز شاد مختاطه جون هبار. 

خود تو گفتی رباها را در هو ا ر نده کننده 

۱ ببر‌ند واز آ نها تکه میساز ند هن ار 

با تراشه ها وتیخکهای بولا دی زیاد. 

۱ صباهو در هو | حنشن ن گنه از هر ۳ 

ِا مگر این آذر خن ۳ 09 لمنت) اور نل جنس 

کاو در حشد گاه بوران ۱ که سیر ماق شل ول ؟ 

تندر اندر غرشاست و آذر خشس اندر حزیش ؛ 

ابر سنگینی ز باروت و زر دود امد بد دد. 

وان چنین متطاید وحشت‌فزا بی ی الم اسدتی؟ 
و۳ , 


دو نفری 


در طلوع آفتابی» روز روشن بود» چون 
در کنار بیشه ای زخمی شدمء غرقه بخون. 
شد غروب افتاب و غلظت ظلمت فر ود. 


۳۷۸ 


خواستم) از ای برحیزم ولی ممکن نبود: 
کردم احساس آنزمان دردی شدید و نا گوار: 
خفته۱ دور از خر بر خاات تما ادن ژهان. 
ناله‌ام رانشنود کی‌اندر این غوغای جنک؟ 

تا تهازرد:: 

بث کسی فریاد زد: - میشداء تویبی» ای دوستم؟ 
پاسخش دادم فقط: - پاهای من, پاهای من... 
در جوابم گفت‌او: - من میکتم پیدا تراء 

هی بکو » صحیت بکن » تسیا کت هیسو » ای هم طن ! 
متصل صحبت بکن "تا رهنما باشی مر [! 

آمد او دندال صوت و .یافت بار ز حمدار. 

ربخت خون از صوزت مجروح او بر ردق من 
هم بدین ترتیب دن‌هیدان جنگ و صبح زود 
زخه‌ها مار! بدیشسان بار و صوصبحیت نمود. 


ببر آمون زندگی 


هشو د درحنگ کمتر گفتگو از مرگ ومبر - 
گاه حسی مرگ روزانه شود از حد فز ون» 

پس جده لازم هست تا راجع تن هصنجیت گناد ؟ 
خوش دود در جنگ صحیبت از حبات وز ندگی. 
زندگی باريك باشد ند سربازان چوموی. 
گرجه دار دلگ اسشست» لیکن با همه سستی خود؛ 
گر که هم پاره شود» شیرین بود ب یگفتگوی. 


۳۷۳۹ 


تر کشن مین را سس » رد شد گلو له باصفیر » 

باز هم صحبت کنند از زندگانی مردمان. 

میکشند سبگار واندر مشت خود بنهان کنند. 

دار گرودان هست «ركث کبتار و مك گارمون» 
بدان! 

هر کسی در حنگ هر قصید و مخواند سر ود. 

چونکه دست امبد شاید ماند زنده بعداز این... 

عأقبت هم چونکه آن لحظه فراز آبد» کسی 

بازعم یکدفعه تسلیمش نگردد این چنین. 

از که دنا دیده و پختهاست؛ قطعاً ساده نیست؛ 

از فد حون مرده؛ لیکن خبرزد و باید نحات. 

مبقر دبد مرگ را ق؛: حو نکه با ید مرد مر ؛ 

قهرمانی مبکند» دشمن شود هبهوت ومات. 


بر امون سرباژ 


نا جه آمد آن حفا کش را بسر دز آن سفر : 
او چسان خوابید اندر کلبه مخروبه‌ای؛ 
پنجره بی‌شیبشه و بشکسته در. 

۷ چسان در زیر بمباران سخت؛ 

درسر راهش سوار کامیون میشد بشرم. 
با بآن سیکارهای دست پیچ؛ 
وجگو نه مبتوآن عادت نمود 

بر کلوله یاتکان موجهای انفجار. 


۳/۳۰ 


وه. زگرد و خالذ ماه ژوبه! 

(جنگ را کی دیده بی‌گرد وغبار!) 

ليك پیرامون این احوال تنها يك دوخط 
میدو بسد روز نامه در کمال اختصار؛ 

این چنین: گویند سرباژی برای اکتشاف 
رفته است و باز گشته در سر موقع بکار. 





برچم لنین 


در بر گرفته برجم سر اسر وطن‌را» 


هر سبو اشست قز فز دا لت : هر سو صقر مردی . 
ادن جنگ مهتسمان جنگی امستیی شاد دد انیت : 
ودن پر جمی که مرداد بر گرد ود ابنات: 
در داه دی زبوران و از (ر نها سفیداست. 


در جنک هیرود پیش گویبی برد پامید. 


این پررچم مقدس؛ این‌برچم لنینی 
مانند مردم ما با بنده است و جاوید. 


ری 





ویکتور یا کوونکو 


نو ها داد دازند 


بروشنی شفق توسهای رنگ طلا 
شدند مسترر از موسسبدی محزون... 
برای لو » مرك » ز ندم ز ندم سو خده شید 
میان صبحنه ای از کرد داد مر می وحون» 
برای تو. پسرلد» نوجوان و نو باوه 
که وزده سال از ععررا تمام ندید 
درسست اینحاء آن تازه کار» آن‌سر باز. 
در آن سیبده‌دم روشن او بخون غلتید. 
دروق مقبره اش تر جورده کاسکش همست . 
تست جنگ در آ داء سبرده شد بز‌مین . 
در آن مکان بسری ز اهل سببری؛ از «کانسك»؛ 
رز با در آمد بهر دثاغ از او کرائین. 
بسوی خاور 
ماشینها و گاریها؛ 


۳۸۳۳ 


صلیب شکسته دشمن جو عنکبوت خزد. 
و کرد تکرار از توس نیز زاریها 
درخت ارز ره پژواك خو ش در تا یقا. .. 
دو باره بر گست اینجا صدای حنگ وستیز» 
کنار دهکده. بهلوی توس آزادان. 
درست اسحا» روی مز‌ار آن سر داز . 
دوباره پژواك - آن یاد بود جاوپدان. 
دوباره اش ولی اشات ثوق و خو شبختی » 
دوباره درد ولی دردهای گنگ غرور. 
و کو مه ایست که هره‌وز هست در راز لیف 
دوباره باران» بازان قارجی بر زور 
دوباره تندر روی نوا و چین وشکن» 
تمام اینها در بیکران اراضی کشست. 
اراضی نو. ای مهربان مهین میهن! 
نحات داد وحود ترا جوان سر باز» 
تل آو هست تا ابد ز نده. 
پسر نوشت تو:د موی سپیده سوک یز 
شده‌است مرگ وی و... سوگ او است با بندم. 


2 3 


و این سعادت وی راست ارزشی شایان» 
وهست‌بر همه پاداشهای وی ممتاز. 
بخانه آورد او 


۳۳۷ 


يك حیات چاویدان. 
که نا بدا نند آنان همه حقایق حنگ» 
باسیثر احت‌ها: لحظه‌های حاموشی 
و با که در همه اطر اقگاه؛ حای در نگ» 
نمود سعی که گو بد هميشه شعری چند. 
تگولد پشستی خاکستری خود مادام 
خطوط هعوج ومغشوش روی کاغذ را 
نمود صق سا ندقت » داحتراط تمام » 
ز کاسكت دا که ر کا تلا خر یش محکمتر » 
۴ یز «هدر از دسته نامه اقو ام ؛ 
وهیچ. مسئله‌ایو! تبرد از خاطر » 
شد آرزویش برآورده» گست او شاعر . 
ولی هما کنون او دود سباده يك سر باژ» 
که بود سخت رشید و جسور و جنگاور. 
بدست داشت یکی نا تمام منظومه 
بثام («(حنگ») که نامی اسنت بر قرو غْ گ شرار . 
دراو بغلغله بودند درد های درون» 
رسوخ داشت در اعماق قلب او این درد 
وشعر مثل شناور دهد ز درد خبر. 
وسالها پستاب تمام میگذر ند؛ 
و وق:ها و مواعید میرسند بسن 
و روزهایی دشوار پیش می‌آیند. 
و باز خاطره ها دیکته مبکنند از نو 
برای شاعر برشور ماسطور و ا: 


۳۸۳۵ 


که شهره‌اند: ولیکن نه بهر شهرت وفر» 
وای بخاطر صالح و صلاح روی زمین 
«سرودهایی از حنگنامه. از دفتر». 

زد 

حقدر دثر رسد نام» ها «مقصند خو بش 
ز روز کار گذشته بدوره حاضر !.. 

در انتظار است آن سووزن و آن‌مادر : 
امبدهای درون‌را نمسکندظاهر. 

سه گوشه باکت عادی حبهه‌ای» آن‌خط 
که گشته است روانه ز گوشه سنگر... 
گذشته‌است هم اکنون چه سالبان در از 
عوض شده‌است زمان» نس لگشته نسل دگر» 
عنوز پبر زنات؛ لسث : منتظر باشد 
بمژده‌ای ز گذشته که زان نباشد آثر. 

حه سااهااست که در اندظار هت,اشده 
ندو خنه‌است بره جشدم خویشتن دکسر. 
سترده بوران آن راهء‌را و دیگر نیسدت؛ 
کند هجوم ویکو بد به پنجره. بردر. 
ولیکن او ز هیادوی برف میشدنود 
ضبدای دور وی» اتتستان: 

«سلام » ای مادر ! 

د چ # 

گذشت دوره بارانهای سخت و شدید. 


ببین تو سبزی خوشرنگ‌را کران بکران. 
دتاب منمای» ی ماه ببقرار مه 


۳/۳۷۹ 


که 5 حرارت وگرمای ماه تابستان 
کرانه‌های خودت‌را چنین بسوزانی. 
برای بازپسین روزهای خود شتاب مکن 
نباید این عجله بهر سوختن‌به ژوئن. 
گباه 

با گلآبی آن بدشت نکر 
بو د نشانه خرسندی و... نشان خطر . 
گاه؛ 

ای که نو هستی ز زندگی سرشار» 
جه خاطرأتی 

کزر نک تو شود پیدار! 
چه تلخ خاطره هابی؛ مه ملالثبار ! 
و تا بروی زمین هست ز نده اين وجدان, 
زدودن وی از ذهنها است س دشو ار . 
و ای علف: بروی دشت حرم و سس سبز» 
درآن مکان که شود دیده آن یگانه مزار؛ 
تو بودی آنکه 

در آن نیمروز می حش و سخت 
گسیل کردی سربار را بخواب ابد. 
بر نختی ذو بکامش شراب حان آزار؟ 


3 95 
زننا. بس پل زییاء بشکل قوس و قزح» 


بیا کنند عمارات قابل تمجید. 
بیاغرینند این موجدین حسن‌ابد» 


۳/۳۷ 


همان کسان که سنایش کنند بر خورشید. 
بی مبارژه با سر نوشت آماده‌اند» 

کروه محکم ومعتاد کارهای شدید. 

رو روند در اعماق مو حش معدن: 

همان کسان که ستابش کنند برخورشید» 
وطن چو خواند و آژ بر سر دهد شیپور» 
جوگردد آن لحظات خطبر و سخت یدید 

دا ستند نخسنین درآن صفوف طریل 

همان کسان که ستاش کنند بر خورشید. 


عدٍ عد و 


اگر جه قدری از بابت مرور زمان 

حلا ندارد و گشته‌است آاناکی کمزنک» 
وليك در نظر یز بین معدنچی 

حقدر خوب‌و عز دز اسست و دلیسناه و قغننگ 
کلاه خود شر دف و متس معد نجی ! 

ز دخت نماث کله حود معد ی امش 

که افتخارش هر ساله نیز افزون کرد. 
عوض نمود سیس با کلاه خود دگر : 
کلاه خود جنگی » کلاه خود شنبرد. 

پیاده دو ۵ او از حلال آتشق و دود 

رز دوی درف و از باتلاق ارز نده. 
زراههای سفرهای جنک - دور و دراژ» 
در فت کار گر معدنی وبر سر کاسك: 
۲/۸ 
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کلاه خود حنگی» کلام بت سر باز. 
و غالبا بنتلر میرسیدش اندر خواب: 


رسسده اسشت داقشدار سبتخت و کته بر شی- 


کسی جه داند» شاید باین دلیل هم او 
دما ند زنده 

و بر کشت سوی خانه خوش. 
دوبازه می‌بینم: 
جگونه مثل همان وقتها وآن ادوارء 
برای خادار دنباس خوب و نام آور 
دوباره ثیز همان گاردی ارتشس کار » 
دو باره نبز رود آن بر ادر سر باز » 
کلاه خود معدنجبان ورا بر سر - 


ده برش روی گهی دره. گاه مزرعه بود. 
کهی بدشت گذشتيم با نوا وسرود. 
گهی سپیدار» ابن نقره فام سبز ورق» 
به پمشو از شتابید و زود ترأك نمو د. 


و ناگهان زیکی بو ته بدیم و ظر یف 


رسید رابحه ای روحبخش و حرش بمشام ۰۰۰ 


شگفت آنکه «سمی ساده دود و بس زسماء 
و این دوباهم پیوند خورده بود مدام. 
وليك» مقبره دارد بخاطرء آرد بادء 
واین مسیل مهم نیز داند این دیقین 


۳۸۳۹ 


که چون گذشت براینجا مهیت توفانی» 
جگونه سوخت در ابنحا» تباه کشت زمین 
حگو نه آفت ازابنحا گذشت باشدت؛ 
بدست آتش سبرد هر جه بود و نبود. 
نسو حت له و دیگر گیاه تار ده » 
منت خیته هی موجود: 
3 آسنشان دلند» 
تو گفتی آمدم ابنات سوق خالك فر ود. 
نو » سالخورده بی‌۱2؛ نی مور ی حوان»؛ 
توء چون «فسنطین»* آسیب دیدی از بوران. 
که میشدیم در ان مو سید ما عهمگان. 
دو » سر زمسن من » 
ی نو حازه ندری . 
تو » حون بر نده درخاستته ز حاکشتر: 
بدان که تنها زیبایی تو درآن نمست 
ولی در ان 
که نمی پروری تو در خاطر 
نه دشمنی و نه نین اندتام و رنج و کدر. 
واینکه اکنون در روزهای روشن خوش 
# افسنطین < گیاه معروف طبی است که طعمی ثلخ 
دارد و بهنگام بوران موجهای سفیدی بروی آن میافتد 
( ۱ 
مسج 


۳۹۰ 


سرود خوانده, شکوفا شوی و میکاری. 
نو ازسییده کشی انتظار مزده حوب» 
کنی هميشه تو شایسته میهمانداری. 
باغها وا م‌ستو,ستازی رآیاد: 
دهی و پرورشی ماهر انه در او لاد» 
دهی بخاطر اولاد جان خود بر باد. 
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خوتا پرولاوا 


نوشته‌ای بر مزار سرباز 


من آنسیان نردم و ببوشته... در هر دم» 
بانسان بودنم هم فخر میکردم. 

حلو میر فدم و ایمان محکم داشتم دادم 

بان کاری که میکردم» بآن میری که پروردم. 


تو » ای‌عابر » تو این ثاریخ مرکم را 

بخوان» اما نه پیشانی اندو هگین» از روی 
داسوزی. 

بدان» فر باد عصا نحوری هن » روزی 

طنین افکن بپهنای جهان بودی به پیروژی. 


بعمر خویش من هرگز بپیش پای هیچ انسدان 
بزانو در نیفتادم. 


۳۹ 


ققط نزد شکوفان مبهنم. از روی آگاهی» 

زدم من بر زمین زانو» 
و نزد دلبر محبوب خود» گاهی. 
برای حمله یکسان نیست ین کی:و ده‌ام آخر» 
که بو دم؟ شاعری» با اینکه بات جوبان؟ 


فدای میهنم کردم حیات خود؛ خر ای را : 
مبندار اینکه من بکباره کشتم محو از این دئبا» 


هم اکنون روح من اندر تو دارد زندگانی‌را. 
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بتروس بروفکا 


باافطر اب وبا هیجان تو زنده‌ايم 


دا اضط راب و با هیحان تلو ز نده‌ایم» 
با شوق و با تشباحط روان تو زنده‌ایم! 


میهن» تو وارسی کن وبنگر که نام هن 
داشد مبان صو رت حنگاوز انمان؟ 

خراهش نمیکنم که بکاهی زسن من. 

خون در عروق من همه گرم است همچنان. 
هرگه بیای خیزد توفان دیگری, 

خواهم بیای خاست ز نو سخت بر توان. 


#۲ ۶ 


من در برابر تو» ای کشور عزبز» 
هستم هز از مر تبه مددون توء بدان... 


۲۳۹ 


لبکن بدان: جوگام نهم درصفوف نو؛ 
تسلیم من نبینی و افتادن زمین. 

گام تو نیز محکم و آزاده ثر ز پیش 
بیهوده نیست گر بجهان شهره گشته است 
ابعاد بالهای تو - ستوار و 9 
مایم هدم 3 کار گران» هم 7 ال علم » 
هستيم روسثا بی و... هن ین شاعرم. 
ها تجمله در ناه توء یکپارچه» متین؛ 
خاموش می نگردد نور تو نیز هم! 

دا زنده‌ایم با عمل و فکرهای تو؛ 

با سرنوشت یچیق ازآن توان» 
ابنك بقین شده‌است فر| اینکه نام من 
باشد مان صورت جنگاور انماق .۰۰ 
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(از منظوعه) 


بسی ملال و کدر هست مر‌ترا»,پایل! 
برفته زحمت‌و رنج تو کاملا بهدو: 
خیال کردی برجی بسازی افسانه 

که شهر ها بشود ژآن دجار رشك و کدر. 
کنون نسازی آنراز ابر بالاترء 

جرا که ایزد بنمود این بلاناژل: - 
در اختلاف زبا نهای خاص نوع بشس. 
کند هیاهوی بیجا گروه سازنده, 
وقیل و قال که مفهوم نیسست دز گفتار. 
و برج کشت مبدل به ثل خاکستر 

زگردش اعصار. 
کنون تو بشنو ناقوس موحش آژد 


۳۹۹ 


ز‌ باستتانی افسانه‌ای که مانده ز زنگ. 
ز اختلاف ژدائها حذر تما با بل! 


کیت بر ار ماه ند وی 

ز ورطه‌های دلا» و زگرسنگی و ز جنگ. 
یبین که کشندور نوزاد خود ز ویرانه 
بساخدیم و کنون میرویم تا اختر. 
کدام برج بود این چنین بلند ورفیم؟ 
گام سباشتمان بهسبت وین با نو گر 


و اختلاف ز با نها 

بهیجوحه نمنگشتت مانم آن ن کار 

کنون همه کره بخ تور کف تب 
بسبان يك کره کوچك مقوایی» 


که اندر آن همه اقطار ارض هست بد دل . 


اگر بخواهم» هرسال را توانم دید. 

من از فواصل این سااهای ده ور و دراز» 
ترا» عزیزم» ای روح من» ببیتم باز, 
تراء صعط » صمل مهر بان که دوری نو 
ملال بارد و دارد مرا بسوز و گداز! 
ترا ببینم » 

سال حهل و نه باشد» 

و برف بارد از آسمان شدید وزیاد. 


من و تو در حلسه» در کرمل بهاوی هم... 


من آن زمان‌را هرکز نمیبرم از یاد. 
و دیگ آتش جنگ» 


۳۹۷ 


نموده است فرو کش؛ سکوت خست: 
سوت . 

ولی هنوز ز سنگ وفاز رود باروت. 
دو نیم کشسته ز شادی و غم جهان - فروت. 
ژمین زاشك تراست و... بنا شود آباد. 
و زنده کربه کند شب بخواب زآن بیداد. 
که بیست میلبون در جنک کشته گشت چه زود! 
که سر نوشت پسرهایشان چه خواهد بود؛ 
تو» ای رفیق نماینده» سخت مسئولی. 
تو سخت سکول داری نس وشن زمام رد 
براهرو بزبانهای خود سخت گفتیم: 
فاده یف و صمد و زیلسکی» کولاس و غلام. 
چوشاخ وبرک قشنگ «درخت آرزوبیم 

و ر شه مان آنحا اشبتء 
بلی» در آنحاء در عمق واقعی. ارضی » 
در اجتماع ملل ؛ نام سس شور شو وااسست. 
«درخت آرزو»ی ها. ندا برآور حال؛ 
جرا کتزاشش آغاق خرس آغازی: 
که شاخ و بر گش لفظی اسنت «آنتر ناسسو نال». 





یوگنی ویئ و کوروف 


راجع بروسبه 


مبان محفخله ها بی دز در شبروانی» 

ر با بزبر زمینهای تار و گردآلود؛ 

و نیز گأهی در قهوه خانه‌ای کوچك 

که هست دایم آنجا شلو غْ و هم پر دود 
بقلبهاشان بسس ایدئالهای بلند» 

گروههای پسر بچه‌دا. ز روسیه 

نموده صحست و مایین خو شس بحث کنند. ب. 


همین شماهاء نوباوگان روسیه, 
شما نبودید آنهاء 

که ولوله بفکندید در جهان, وقتی» 
برای ده روژ» آنهم بسرعتی چه عجیب! 
و یا براسب نشستید مثل يك سر تیب! 


۳۹۹ 


بلی » در ست همانتد قصه‌های کتاب» 
میان ز بر زمینها 

و در مجامع جند» 
و با که گاهی در زاغه‌حای دانشجو » 
«حستحوی حقمقت ادامه میداد ند» 
لوای میهن بررسر؛ 

و تیغها یکمر! 


گذر نمودند از دشنها وصحراها: 
بهنگهای بزرگ و بدسته‌های دگر» 
چو سوخت یکسره آن سرزمین عصیانگر .۰ 
و در اسارت خود: مرد وار » سر ومند» 
و دستهارا ه رگن حقاظ ننمو ده » 
بتبر باران فد 
راحت آسو ده. 


بساعت دشوار. 
عقبده ؛ ایمان بمو دشان متین و حسوز. 
همه تمیز و مر ثب» سفید با مو بور: 
با بستادند اندر درادر دشمن» 
تلو له‌های رولور بدوختند نظر» 
و قلبهاشان سر شار 
از آرزوی ظفر. 
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پلانون وارونکو 


برای پاسداری از صلح 


بود موی آنان نظبر مه ض.حگاهان. 

رران شانه بر شانه اندر شتو نهاء 

و دادرد زخم کهن حان گر‌فتهاست در دهن آنها 
همه راه دشو ار شان» وآنهعه کشته - صد ها. 
شتا بد به پیشسواز آثان صداهای «هور!»؛ 
واطفال بادسته گلها شثابند بر پیش صفها... 
وجنگاوران از «ادر» وز «دنیر» خروشان 
گذشته‌اندء دشکسته هر سد دوران. 

و ما بعد از این بار‌ها میستایيم زآنها رشادت» 
و افسانهها کبرک آغاز خودرا از این راه آنان! 
سراسر شکوه‌است روز بهاری» ولیکن؛ 

ز دلها زدوده نگردیده اندوه فقدان. 

گِ ا:خار لواهای گلگون جنگی» 


و بر باد نود حوائان اعصار دیگر » 


هر ار اسم زسا شلد حاودانه 
از آن وایسین لحظه‌های حوان دلاور. 
ز ندموج پرچم ببالای‌سرها. 

بس صاف و بس خوب و بس مهربان. 
بجنگا وران قدیمی ستایش نماید 

بهار درخشان و صد توپ غران. 
کند پا سداری ز آرامش این غرش فاتحانه.. 
که نوباو گانی که حنگی ندیده‌اند ه رگز 
ستاده‌ا ند در بای این تو بها شاد وراحت. 





نه, راکت نیّست. 

این يك نامه سر باز میباشد. 
تهاح آنحه مکنون دود 

اندرسینه محروح و عمدیده. 
نوشته گسته وقتی» بعد هم ارسال گردیده. 
بلی» آن نامه در پرواز مسباشد. 
ولیکن راه اورا نیست پایانی. 
نباشد غرش سهم آور نندر » 
ناش امعه بت آذر خشسی دور حولانگر . 
هما نطء ری که چرخ از دیزل خود دور 
میگیردبآسانی؛ 

گررفته سرعت آن نامه زقلب ساده سر باژ . 
بلی » آن نامه سرباز» بلی» آن نامه سر باز. 
و اوج مهن بر وزمند ما است در پرواز. 
ز شور وشوق این رتیت گرفته پر 

گذر دارد بآسانی زدحر و بسن 


«لی » او راست راهی سخت طولانی: 
نباشد راه اورا نز پابانی. 
ولی مردم همه با اضطر اب و شور روآرند 
بسوی شعبه های پست؛ 
در اطراف این دنبای پهناور. 
ولی هر قدر هم در ا نتظار بدء آرزو منت بد ؛ 
شماضاء مادران» در عادت مر سوم » 
نمی بینید هرکز نامه‌را دیگر 
دیا برد آن نامه سوق خی زا «علوم » 
بلی» آن نامه سربازراء آن نامه آخر. 
درد » میا شتادان نیسدت ؛ آری» نامه سر داز ِ 
کة باشد مهر او نسبت" "نیت ای مادر مهن ! 
متدس باشدآن نیر وی سر بازی که 8 ایمان به 
پیر وزی: 
تواند منتظر ماندنء توائد منتظن.هاندن. 
وان آزهمایش هت س دشوار و جانانه. 
نباشد نامه اش بك بر ک کاغذ. هست پروانه. 
و تا دار یم در تن جان؛ 
نخوا تیم درد ما از باد حود مرو بازهارا؛ دون 
که تاصلح جهبا نی هست ر هی سس در اژ افن, 
بیامی یا سر ودی از حماسه4 بات این نامه 
که گردیده روان برسوی هر خلقي و هر خاکی. 
مثلت شکل برواز کلنگانرا بیاد ازد 
همین نامه ز سرباژی که اندر جنگ‌شد کشته به 
تیا کی 
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بومن دولومان 


ه‌هنگها 


نیستند هم هنگهای من فقط آنها که من 
منکسنتم همره [ نها بات ستگر عذاب» 

! که با هم بارها با مرگ رود روشددم. 
حون ز («و لکا» سوی رود «اشیره» کردیم‌شتاب. 
با که اندر حی 4 «ردم بار ها همر اهشان نس 
جنک با مس نیزه میکردیم» جنگ ثن‌بشن» 
1 رلک مر می‌شدم همررآهشان مجروح ٩‏ 
دی ال هي ماستگیای من کقظ. آقا که ما 
باخشر قیفر با رون ی افعهاژ 

یا چو پارتیزان بجنگیدیم و در هنگام شب 
بشت حهه مننعر کردیم از دشمن قطار . 





با عمانهابی که باهم متحد, 
جنس پیروزی بپا کردیم اندر راه نی. 
بلکه میدانم کنون هم هنگ خویش 
حمل4 آنها 

که قاباً بهر ما هسنند عن یز . 


جد . عد 


آفری هستم یجنگ و کارهای اکتشاف؛ 
با بتر کنسهای وحشت‌آور نزدبك مین. 
جوزب میداتم 

که «نو نکر عا حسان بیکه کنند 
وقت پبکه غرش آنهااست الحق) سهمگین. 
خوب دا نم رجه‌های ما حگو نه حان دهند 
اندر اردو گاه ذاشستی» ولی محکیم» هبین ؛ 
بهر آنها بوده لازم زندگانی» زندکی 
اندر آغوش وطن» در خالد شادی آفرین. 
من بجشسم خویشتن دیدم که اندر احظه‌ای 

موی مادر شد سپید, 

جر نکه آو» 
غنانا, ناکه. میان نامه رسمی بدید, 
اینکه ثرز ندش شده درجنگ دشمن نایدید. 
دیده‌ام با چشم خود در سرزمین کلخوزم 
خرمن گندم که مسوزد. زند دردل شرار. 


۳۰3 


تا کنون هم آن حریق موحشم آید بخواب؛ 
برده از من صبر و آرام وقرار. 
من جنمدع » آغرض» در زندکی خحو دنْ دشمتن 
پس عذاب و 
ترس و وحشت» 
درد و مرگ جانگزای زبده ابنای وطن. 
لبك نتوانم برم ازباد خویشی 
خو اه لهر لحظه‌ای کو ناه نیز » 
حون هنوز اینحا و آنحا ز نده هصبتند آنکسان 
که «جنگی نو شو ند آمادة از روی حنون. 
هیحکس را ما نصا نیم را نهدیدا و زور 
ما زان کشور 
که باشد مرنتتا و با و سبر‌شار از غرور. 
از زعسن بکر ما محصول «ر گیر نم را نعروی کار : 
با غ بنشدانیم در فصل بهار: 
در احدات بتاهای بلند واستة ار » 
تشر بلس‌ازی» 
وبهر راهسازی کرد خواديم ابتکار. 
زین سیب با این سطور خویشتن 
میسمایم ارتشر محبوب را من این چنین» 
تا که آرامشس شود محفوظ در روی زهین. 


بدوشیزه ناشناس چکی 


بدشواری 

تو آن شب را بیاد آری, 
ولی» من: ه رک 

آن شپرا نخواهم برد اژ خاطر:.. 
شبوده تو پا 

از هر دوسوی آنشن بر وی هم. 
تمام تهر 

ازدر شعاه ها میسوخحت در آندم . 
وین 

0 حمی شدم از ز کل خمباره‌ای ؛ 

ا با. 

کنار کوجه‌ای افتاده دود من 

تك و ثنها. 
اکز چه من بلد بودم 

ره گردان بهداری؛ 
و لی ترسدم از زحمم 

زود در رام گردان حون نساری. 
تمیدا نم 
تو نا که ار کحا بدا شدی ؛ 
زخمم ببستی» پانسمان کردی؛ 
«بخا نه در دق آنگاه و مرا 

را مهر وراءفت مبعمان کرد 
سیس فنحان جای زیر فون 

دادی بنوشیدم. 


کمال دوستی در حق‌سر بازی ز خیل دوستان 
گردق» 
از آن پس هم 
حنان سر داز عادی» 
راعهایی بس دراز و صعب 
طی کردم. 
ولی باد ترآ» 
ای ثاحی من » 
دائماً با احترام و قدس 
اندر سینه بپروردم. 
بسوی تو کنون بر بال انديشه 
کنم پرواز. 
بای آنکه 
احساس برادر وان را هر کز 
بقلب خویشتن پنهان نمیسازم نباشد راز: 
رها ندم کشورت را من 
زیوغ بندگی» وحشت؛ 
همانطوری که تو» ای مهربان؛ 
حانم رهانیدی در آن طلمت 


عد د 3 


من شنل‌راء جاد دود جنگ‌راء 
اندر اشکاف لیاسم همحثان دارم نگاه. 
میکشم زحمت» 


ولی هستم بسی امیدوار؛ 


کاین شنل دیکر از این پس؛ ه.حگاه, 
بهر من هر لز تمی ید بخدر 
وی بار وت آمرد از سر اد ما 
دشمن آمد دار دیگر با قسون حود ببتی- 
گوبباد آرد بخو بی ؛ 
اینکه دنئیا دید خواهد بر عیان: 
کاو نمی‌ماند ز کبفر در آمانء 
همدو سال حهل که شد شهره در اقطاز حیبان : 





بو لیا دروثینا 


در آستانه جنگ 


در شب ۲ ژوئن سال ۱۹۴۱ در 
داشسگاه ناد گان « دسر سست ) 
هنر پیشگان آماتور محلی سر گرم 
تمر ین بو دند.. 


برست ! شلال حهل وبلت ر عهبر حاضر ماسح 
شب‌است» بل شب عادی ۳ فصمل تابستان. 
«صبحنه اند گروه آماتور - همخوانان. 

و بعد هم: «ژولیت! ژولت» بت جانان!" - 
بگوید این‌را سب رگرد - آرئیست جوان. 


کر نماید 0 «رومئو» آن شب 
زشهر خواب بهمر اه دخترش - همسس. 


برانستی هم دختر شبیه «ژولبت» است. 

و مثل «ژولت» او عاشقی است دلداده. .. 
برست! سال چهل ويك ز عصر حاْ.ر مااست. 
شب است. بث شب عادی ز فص تایستان... 
سکوت؛ وه حه سکو تی؛ نه آنقدر ساده! 

شتاب دارد ساعات آخررفن صلح! 

نراژدی غم‌انگیز شکسیپیر بزرگ 

بود در اسنحا باز بحه ای ملال آور... 





دامبا ژالسارایف 


هدیه زاد دوز 


تو بدنیا آمدی روزی بزرک وبس مهم: 
میربان فرزند دلبندم» وطن يار توباد! 
عدیه ناقابل سربازرا دویافت کن- 

دا مداد ساده قر من » بلی » ننها. مداد. 


من ثم کشستم از او هر گز حدا در راهها. 
بادگار حنگ دشواری است ب ی گفت و شنود. 
روز پیروزی من امضا کرده ام با این مداد 
برسر دیوارهای رایشتاك پر زدود. 


پیش تو بگذار تا ماند هم اکنون این مداد. 
طی نموده راه دشواری و هم يك راه دور. 
آرزو دارم که دیگر نایدت هرگن بکار 

تا بان امضا کنی در جنک با فخر و غرور. 


۳۳ 





۳/۹۹ 0/۸ 
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یلاب لد 





الکساندر کوال - ولکوف 


عجد و بو 


سر فرود آرم بی 7 تعظیم در دزد ظصاء 
آمستصا زا 

خورشید بان 
ای کبوده دای من 

تا که هتم زنده اندر اتن حهان؛ 
من شما هارا 

بدون شكث نخواهم برد ازیاد هیچگاه. 
خشش خشن این برگها, 

زیر نور آفتاب جاودان: 
در فضاء در آسمان» 

وه جه یبا بر تو افشانی نمود! 


۳۱ 


دار دیگر» با دلی آشفته, ناآرام» ليك. 
پنگرم 
آن شو تاو ی و شکوه. آما چه سود: 

چون پدر جانم درابند غالبا اد ناه و۲2 
غالبا 
ال کنار اسستگاه» 

نیپ منگزدید عازم دهر راه. 
بوسه‌ها» بدرودها. هر چیز هم میشد تمام. 
باز در اطراف من بودی کبوده» وااسلام. 
تا کنون هم 

هحست در بیش نان » 
اینکه سر بازان» 

نصفهای مر نب مینمودندی گدره 
از خیابانی بنام «بودبونی»» آن خیابان کهن؛ 
در فا هم بر نو افشسانی مود 

آفتاب روشن ماه ژوتن.؛ 


دب 26 


در میان درفهاء 
بر زمین زانو زدهء 
نزد برجم هنک ما ابستاده نود. 
دود بك فانوس و بانور ضعبف 
حهره های گاردها را منور مبنمود. 
جملگی با يك نفس» - 
گرچه از ولگا هم او تا این مکان جنگیده بود» 


۳۱ 


پست ؛ اما محکم و موزون: مه دا مات صدا؛ 
هنگ , 
در دنبال فرمانده: بنزد پرچم هنگی نمو 

بر وفاداری حود س و کند ادا.. 


در سپیده, با صفوف منتظم. پنداشتی 
سرعت او برف را از زیر بالش میزدود» 
روبسوی «ویسلا» در خط جبهه» بی امان 
کاردی. پولاد ودش» بر آسما نها بر کشود. 


ب_ پر چم هنک منی! 

بوده‌ام نو باوه‌ای من - هفده ساله پسر : 
اینکه اول دفعه, قبل‌از دك نبرد» 
کشته‌ام ۳ نام در آوازه ات دلگرهتر 






۳ ۹۹ اي 7 
ین ۱ ۱ 
۵ 1 






۰ #رج. 1 


داوید ک وگو لنیئوف 


#6 ۵۶ 


مادر مبهن! 
از قدیم اینگونه امیده‌اند آنرا 

درد مان .. 
راستی هم عبر از این نبود۵» مگر 
او نبخشسده آست برما زندگی. ثبرو؛ توان؟ 
دسستمان زگر فنته و روشن نکرده راعمان؟ 
ماد؛ انه بر ستاوت هست؛ میدا ذم» ولی؛ 
میهن ما» هم چنین او 

دخش قاستل مااست! 
بهتر دن آنجه را دار دم 

ازانهام وز کار » 

ما فداکارانه بنماییم در راهش نقثار. 


۳۱۷ 


بذل مبگردد بفرز ندان هميشه ببدر نگ 
تا که کردد زندگیشان تاحدودق بسشسش... 


هر قدر خواهی ازآن برگیر و برخوردار باش 


میهن منْ! 
مادرم» ای دختر والاگهر! 


۱ 


20۹ 





ژمان 


در خشبدند دایم درشفق کلهای سرخ نو» 

و عبدادند نوری جچون محبت صاف» پیوسته. 
بروی نبزه‌هایت از خلال برف ریزه» من 

همی دیدم به بخبندان شبی آن خون یخ بسته. 


در آعماق دل ما حا گر فته» شعله افروژان. 
نمودیم ارغوانی برفهای دشت‌را با خون؛ 
و ما عا بارها گش‌تیم اندر اتشبت سوژان. 


تو گاعی با موانع رو بر و گنستی: و ما با تو 
تساعتهای دشواری توقف داشتیم اما؛ 

لو هم میریختی ؟اهی تکام ماشر نگ حو د» 
ولی با اینهمه آن سرخ پرچم بود بهر ما 


اگر از پا در افتادیم؛ ما آنرا نمیدادیم 
بدشمن» دشمن آن طالعت... آن است باینده. 


هميشه راه خوشبختی ز روی صاعقه وز خون 
گذر دارد. نباشد زندگی هرگ جنین ساده: 
نما بد غالبا حدمت بآن سر نیزه‌ها» گاهاء 
و لبکن ز ندگانی هست با آینده آماده. 


نو برمن» آی زهانم؛ هم عسسل؛ هم مبوه مب؛.ادی : 
ولی من غالباً هم شربت اندوه میخوردم. 
اگر جه دوده هایت. راه را بر دیده می‌بستند, 


ولی من بر شکوفابی دو نظاره میکردم. 


اگرجه غالبا بین من و و بوده دشواری» 
ویکن قله خودرار و براثلاك میسایی. 
درخت جنگلی حز ی بود از حنثل اصای 
درختم من» تویی جنگلء زمان؛ تومان ی 
اگرجه بشتنه تو فان درختی ساده را لیخن؛: 
درختان رشد خردرا کرده و ت‌. ران کنند آ: را 


نة ثم فان زه‌ستا نی نخو احد. کشت جیگ وا 


ِِ 


بلرژد» لبلت گردد منتظر قصیا ل‌ دهار آن‌را. 


لو ۵ مح<و درحت رز ناده «راو مت البد ۵ 53 
و بر عر رود باشد تشاک تین تّ ۳ بو :1 


۳ 


ولیکن رود خواهد ز مزمه گوبد» صفا «خشد. 


زمان میافر نی دائما» خسته نمیگردی» 
نظر بر صاعقه دارم گلت را ین مبیو دم. 
برم از باد زخم نیزه هایت را باسانی» 

و بر آینده‌ات از صدق دل ثبر بث میگو بم. 
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گورگی لادونشچیکوف 


حاده‌های نظامی من 


ای نظامی رادهای من ء بدانید» از شما 
بس ماس خاطره ما نده #یمنت در من باد گار . 
با قدمهای خشسونت‌بار سربازی مرا 
دأدءا:د از دس در :ای زآنشها گذار: 
اج لام که در ان سبالهای خو فنااد 
ض‌ لدم احداث راهی نازه لیر کار در 

بار محرومیت وجر فلاکت را کشمم 

عم دخندم » هم نما دم گر به» آنهم باز عا. 
امات ؛ جالاء 

نون بخاطر آورم آن جنگ را؛ ای خو دم 
بس بدشواری بیابد باورم: 

جون توانستم که از این راههای خویشتن 
اندر آن هنکامه ۳ این حکمه هایم بگذرم؟ 


۳۳ 


3 


اش جنگ اندر ای کشور جو کگستی شعله‌ور » 
مرگ هم میگئست 
از خانه دتانه. در ندر. 
نیکبختی کرد همسر ازبرایم آرزو. 
همره من کرد جلدی «پوشکین» جون همسقر. 
هر دوتامان ۳4 نمودن رابهم آموختیم» 
در کنار خرمن آتش بهمره سو ختیم. 
هر دو کور از دودهای هیزم تر میشددم. 
از نهیب تر کشن حمیاره‌ها کر میدیم . 
لبك» حندان ن هم نبود از مردنم آنگاه باكء 
«پوشکین» گوبی میا.دادی رهایی از حلاك 
خاصه ایما نم دلداتن معطللب در آگه رقم فز ود 
که بماندم زنده در در بای آتشها و دود. 
سبوی من شلبك شد 
تیری ز رگبار شدید, 

وآن کتاب کو جات شاعر در آن اسب دند. 
از وطن صحت نمو دم دائما با دوشک ی 
از محبتهای خود نسست‌ددان؛ 
از هحبتهای فرزندیء ز آندازه فززون.. 

در تمام جنگ هم بودیم بکدل. همز بان» 
تا که پیروزی رسید» 
مواقم بان بخانه باز گشتم روسفید. 
هو و قح د بدار حامان کشت حاری اشات شوق» 
من بدون شرم و ۴ جشسمان اشك آلو ده‌ام 


۳۳ 


گفتمش از فرط دوق: 
از گلوله در امانم داشت پيشك «پوشکین» 
من هم از وحشیگری حفظش نمودم بر بقین. 


#۶ 4 


در مبان حنگل» آنحایی که مبرو ید نمشات» 

با که مرغان بشکنند آرامش از غوغا و شور» 
هر طرف باشد عیان آثار این جنگ مهیب» 
شش نتشسانها هست در هر نقطه تا حد وفور. 
آن درختان تنو مندند بریا باز هم 

هست جای ثبر,ین«انداهشان: آنهم نه کم. 
اندر آنحایی که راه کهنه اجدادمان 

مببرد تا مأمن مخفی بارتین آن نشیان» 

۳ که ستگرهای فردی و قددمی دگن. 

در 3 کنده‌های سبوخته در حنگمان 


حال مرو دد درحدان بر وعند جه ان. 
چب 4 36 


کنار خانه محزون قدم زند مادر » 

و با امیدء بمغرب نظر بدوزد باز. 
بگیششی آبا آىد صدای ماو سی؛ 

نخو اهد آمد آبا تصادفا سر باز. 
روانه کرد جنگ مهیت او سه اس 


۳ ۲ 


و در گنت بکی‌هم از آن سه لن او لاد 
بیاد شان سه درحت دام ط غعرس دم د» 
سرشك ر بحت واز دیده آشان میداد. 
بر وی هر دك از آنه! گذاشت نام پسر » 
که قلب مادری‌اش بشنود ازآن آواز. 
حه» فی‌گنسنت دز در جنتن درختا نی 
کننسبده» حابی» آن نور دی دگا نش دراز , .. 
چه سالهای درازی گذشت ازآن ایام؛ 
ریخت شاه بلوط زیاد ازآن آشجار. 
وليك چشم بره بود و منتظر مادر. 

که باز گردند فرزندها بدیگر بار. 

23 


وکشتزار وجمنزار آشنا و عنبز» 

حدود دهکده‌ای ز «سمولنسك» را که در آن 
گذشت دور حوانی من بسرعت نیز . 

هم اندر آنجاء پهلوی جویباری تند, 

بزیر یچ‌پج نوسکای سبز» فصل بهار. 
برای دخترکی پابرهنه میخواندم 

جه شعرهای قشنگی و... هم نخستین بار. 
نمو ده دهکدهر ا حنگ زیر و رواکنون» 

شد اره توسگا» هبزم شد و اثر زآن نمست 
بجای دخترك مهربان آنروزی 

یکی فسسر ده ؛ مسن وه ژزن تما ند ز سدت. 
اگر جه ز بست کند در رفاه وآسبایش» 


۳ 


و لك اغلب اندر اطاق خود بکدر؛ 
1۳ گوشه نامه م.ر باژرا گشاند داز . 
که بار دبگر بگذشته ایدش باور. 


ود 2 


گذشت4است از آندوره سالبان دراز» 

و کشوراست در آر امش ۳ سکوت امر وز 
۳ لبلف» سر باز در خواب جنگ هی لیتال» 
چر؛ که جنگ بخونش نموده است نفوذ. 
شده تحمل پس‌دردهاو ماقتسوز, 

و آزمونها تکرار کشته چندین بار: 
نظیر آنیمه توفان هر گبار فلن, 

کنون کنیم بتوفان قشنگی هر کار. 
کمكث نموده در این آمر ثروت کشور, 

ز رح «ردم پیکار جوی رزمنده: 
ارادهع‌ای قری. 

برادرق جحم » 

رژیم شوروی با بدار ۳ با لندو. 


ود اد و 


شما بخاطر حق و حقیقت ره خو یش 
بجنگهابی خونین و بی امان رفنید. 
هحوم بردید با اسلحه بطرز مخوف: 
چه گرم بود هوا وچه سرد بود شدد. 


۳۳۹ 


چه خوب بود برای شما وچه بد بود» 
بآه و ناله نیرداختید - غرق غرور. 
وبوده اید بزیر گلوله باران نیز 

شما ز زندگی خویش شادمان» مسرور. 
همه شهامت و مردانگی شعار شمااست» 
مودت متقابل همیشه کار شمااست. 
شما هراس نکردید از سیه روزی» 
رسید عاقبت الامر روز پیروزی. 

ز لوث دشمن فاشیست کرده‌اید نمیز 
سراسر وطن خویش» میهن مردان. 

و در مقابل آن سرفراز و مغرور ید 
تصیبنان شده‌است افتخاز جاویدان. 





۱ ۱ 


۱ 








درسییده میگذشتیم از کنار «بالاتون»,« 
بود ماشین با تمام سرعت خود رهسیر . 
سطح صاف ونیلگون آب آن دریاچه نی 
برق میزد زیر پای ما و در مد نظر. 

غفات اندر مر ۱6 

در کنار حاده ؛ آنجا که خاکی راه نظسدت» 

باد مانی ساده» حدی دنده شد: 

بك سواره جنگجویی بود کار ارین بدست. 
همر هم آنرا نشسان داد وسیس 


نام درداچه‌ای مشهور در محار ستان (مترحم ) 


۳۳۸ 


کرد او آغاز صحبت این حشین : 

«در کنار رود «کر» او زندگی میکرده است» 
برد او در بین ما از بهترین بهترین» 
قهرهانا نه تشد او کسته در راه محار . 

در همین جا کته شد. انگاه ماهم این مزار 
در زمسن تازه احبا ۳ از خااه محار ؛ 

در زمین‌پر زلطف و بیکرآن 

این بساط سبز و زیبای چمن‌را پیش او 
یهن بنمودیم درا فصل بهار » 

نا که فرز ندان ما خوانند از بهرش سرود» 
تاکه بلبلهای ما حهحه نما بندش نشار». 


۳ 


در کنار جاده ماشین توقف کرد و من 
خبره گشتم اندکی» بشناختم آن قهرمان. 
خون بجوش آمدء زدم فریاد: 

«بید ژینا! تویی! 
این تو هستی» ی عزیز مهربان! 
شهر و ندان تو مدتهااست جویای تواند 
در دهات دور دست خااد ز ببای محار. 
مادرت در بنحه آن خوا.های هولناك 
درفراقت اشك میر بزد هميشه زار زار. 
مین » فرساده 0 خااد گرحبان» 
میشناسم از توسیمای عزیزت را کنون. 


تر دراینجاه در زه‌ینهای بیا بر خاسته, 
زندگانی میکنی در ساحل این «بالاتون». 

در ره این خالد آزاده فد! کردی توجان, 

در عوض از جنگ مر گ و هیر رستی <اودان. 
«اسداری از درادر بودن این خلتها 

تا اید با بندم ماند بنگمان. 

هاله ای‌شادی فزای از ور بر دور سرت. 

باس آژادی همی داری همانند سیر . 

واندر این خالد شکوفان هم طنین انداز شد 

ام گرجستان» غرور آمیز» بافتح و ظر. 

در کنار پایه‌ی پسنگي,ير پیکرت 

کاین چنین جولان دهد آن بازوی بگشاده‌را, 
اسیتاده اقتدار در وان شور وی : 

باس مبدارد شکو فان کشور آزاده‌را. 

از برای کشتزاران وسیم و بیکران, 

ریختی در جنک با دشمن توآن خون حوان. 
ليك, امروزه ببین این نو تهالان مچار 

نا مچنت بهر ما راجع بو آوازه خوان. 

در تفنگ توهم اکنون هست تعدادی فشنک 
از برای جنک آزادی تویی آمادم» جست. 

از کرملین ۳ «گوری» در حخالد کرحستان تو» 
دولت ما در حراست دائماً همراه تست. 
خوب» بیدزینا, خدا حافظ! کنون پاید روم. 
حالء: من آسوده خاطر میشوم از نو حدا. 
دشمنت نه بشکند» نه نين لرژاند ز جا». 


۳۳۰ 


۳ 


دور آن در اجه م یگنستيم ژ نزد بت ظهر ؛ 

سوی دره جاده درپیچ بودی همچنان. 

باد آزادی وزیدن داشت» کردی زمزمه, 

بر مزار بیدزینا بو کورائولی جوان. 

دوستی» جون سیگ خارا محکم است و با ددار. 
زین سیب باقلب باز و پر محبت آمدم 

این حنین سوی «رادرهای حود» اهل محار . .. 





مارك ما کسیموف 


آتشهای آبی‌رنگ 


در انتظار سفر بیست سال بنشستيم. 
چه تراد کردیم آنگه روندعادی راء 
پناگهان تلفو نها بکار افتادند» 

دوباره گوبی شبیور هنگ کرد احضاو. 


به «مینسكت»» گوید آن يك» شود مذاکره بر« 

ز پارتیزانها آنش فروزی و پیکار 

کتابهایی از هر نمونه, از هر باب... 

و آه میکشی» خواننده: «باز هم جلسه؟ 

فرقوم ته تخونيه :۰ ولیکی پقزفاد., س رواگون 
خواب!» 


# قرار بوده است که در سفر به برلین در مینسك 
و برست نیز توقف شود و از یادمانهای حنگ در 
آنجاها بازدید بعمل آید (مترجم) 


۳۳ 


جه میشود کرد آخر؟ جوانی آمد و رفت 
بسان واگون ایام جنگ - 
دور کهن» 
نداد فرصت ثو دیح و... ابنك آن واگون 
برای خو اب» قطار سریم آبی رنگ 
که عازم است ز 
بمقصد برلن. 
همه مر تب و عالی» متکا از پر و ربس. 
وای ز پنجره بنگر بر آشیانه توب 
و با مسلسل مسبتور از خزه» مرطوب. 
بيا ستاده ز دوسوی 
کور اکن اقبز 
یکی برابر آن دیگری» ولی مخروب. 
و در قطار - گربشینبابا و آلمانی 
گرفته در دست گبلا سهای پر ز شراب 
بحای دسته نار نحك اندر آن او قات. 
- اگر جه این کلمه هست سخت در روسی» 
و لبك باش سلامت و ؛ کارل مار کس - اشتات! 
و ۱ 
۰ قدیم بود جنین: اهل کارل مار کس-اشثات» 
در آن زمان‌نه «ف. ر. گ. + نه هم «(گ . د. ر) ود 





حروقف اول نام جمهو ر کا قدرال المان در زبان 
رو سی (مترجم) 
چ حروف اول ثام حمهوری دمو کر اتيك آلمان بروسی 


۳۳۳ 


و بود «ر.گ.د.» ای - بمب دستی» دستکدار؛ 
برای آنکه کنون 
بین ما شود ممکن 
جنین بگانگی و دوستی» جنین دددار» 
که نا نها مایا کیلر تو از شرس 
جو گاشو اره نکوه و ددشت ء فصل بهار ؛ 
در این قطار ضحی یج 
که گنسته است پبر لن ز مسکورا هسیار. 
و بر فراز سر اندر صفوف بنشرده, 
نما ند اسکورت در نا و میبر ند همو ار 
بسوی باختر اینسان مشین و باهنحار . 
که خط مسکو - برلن» خط‌س‌تاد عمل. 
کنون نی ات حو بات حطن فاصل دء مدار. 
تمام طو لزه: از مسر ۳ مر ((بر مت ۱ 
سکوت ود. قطار - همچو نرم گهو اره. 
گشوده مش شامیانی برستوران قطار » 
و بار تبزانها بودند ز شامیانی سر ار 


عد عد ود 


تو» ای بلو روسی! 
چوراه صبر وم اندر هوای آز ادت؛ 

3 بش تج سحدت برع 
به پیرهن که بیستی تو زخم بیمارم. 


۳۳ 


بان حرارت بیمثل تو که می پختی 


شب و در شرا یط بسبار سخت تکه نان. 


تو پشست چبهه دشمن نبوده‌ای هر گز؛ 

و بلنه بودی مادر برای پار تبزآن! 

باین دلیل زهر تاز کیت مسرورم: 

بروی دوش زنان» پا بدشت و کند مزار» 
بکاچهای. کو آنبر میان چنکن خجنلد, 
باستگاه راه نظامی شنز ار . 

بهر هوای خوش اندر قضای آزادت» 
بجهچه عمه گنجشسکهای خرش آهنگ. 

و بایتخت تو در آن واحد است شبه 
بشهر « کی بف»»» با آنهمه درخت بلوت» 


و به «گرو شنتات». آراسسثه ز خارا سنگ. 


4 و 


۹ ببخشید دیگر » شتاب دارم مین ۰ 
قطار جنبید ازجای خو بش و ما ما ندیم 
مان حلقه بر مهر دوستان قد یم . 


و عبر ند کلنگانه سوی برج ( بر سست؟؟. 


0 به «میتسك» بموزه روانه میگردبم. 


نش خرف 


# کلنگ - درنا (مترجم) 


۳۳۵ 


در ابثدا ببرد مبهمان خود را او 
سوق تار یخ» ‌ خوب آشنا گردند, 
ز عصر مفرغ آغاز میکند و آنگاه 
کسل شده, بمعاصر» پسوی زندء روند. 
ولی» فقط این جبست؟ 
کنار خنحر و شمشس و منحنیق نگر 
جوانی ما با يك بلوز سر بازی» 
بروی آنهم بسته‌است زرد ر نگ کمر؛ 
هما نطر بق که نو د: 
ببین چه خوب بتالار موزه کرده ورود؛ 
کنار برده زره‌های روز کار کهن 
کلاه خود و تبرزین کهنه و جوشن؛ 
ژزعان ثازه بتار بخ کهنه‌مان افز ود. 
در آن محل که همه قرن هحده با خلق 
نموده تکیه برآن دسته وزی تبر» 
ب| بستتاده طیا نجه مسلسل خود کار 
که آمده است ز وبرانه «برست» ددر؛ 
ز دور کارش در دسته ماندم است. از کاز. 
در آن محل که تنفنک ز مخت جخماقی. 
که هست‌از نظر شکل مثل يك شیوور؛ 
و مدتی است که از بىن رثته و مرده است» 
درآن محل که ثبر» بت غنیمت جنگی» 
ز «نفتون» (شتبک بجا ۵ندده» 

دوره‌ای بس دور؛ 
در آن محل که تصاوبر آن سواران نیز 
شده‌است نصب بدیوار موزه» بس مغرور» 


21-2 ۳۳۱ 


و با ستانی توپ قپس» گلوله سنک» 
که با گلوله گرد چدن شدی همزور؛ 
حلاصه : جایی کانجا سراسس کار 
کنده کاری شمشیر رزم ۷ 
خجسته پرچم اکتبر سرخ جاویدان؛ 

و تا طلبعه «فرمان صلح» ببهمتا» 

حمه در آنجا درپیش جشمهااست بدید 


بلی > در آ نجا ته 
«را احتیاط! دست رز نید!» 
رحجه؟ ۱ 
ان 


ولی در آنجاء باشرم بنگرد چوعروس.؛ 
بگانه قاشق رویی مهربان و عزبز» 
که گرجه نرم است. اما دوام دارد خوب: 


‌ جرا فتادم در بسن تفتو نی‌ها نی »٩‏ 


یکی از اینها اندر بگان ما گم شد. 
زاستوار نگفت: - «هوشبار باید بود!» 
ازآن دبعد بگان کم نکرد قاشق خود. 
ولی » بگان دوم» صبح » قاشقی کم بود. 
واستوارش ذرمود: - «هوشبار شو بد!» 
سیس یگان سوم قاشقی. ۰ گم بنمو د. 


رای آنکه دگر قاشقی نگردد گم؛ 


#ٍ نبرد «شیپکاه در خاك بلفارستان در زمان 
سووروف (مترجم) 


۳۳۷ 


و با نخوانده بمهمانی بگان نر ود 
بهو شباری» دستور داده شد در هنگ 
که روی قاشق هر فرد میخ‌باید زد؛ 
4 وی را دا ند در دی آن و بید.. 


.. و تا خموشی شب خنده بر یز سین 
3 بیج صبح روز دگر . ۰ جنگ بود : آری» چتنگ 1 
۰ و این قاشق هم روی ازی است از مخمل؛ 
بزیر نور مداوم و سطح قرمزر نگ. 
- بقاشق توء فرمانده» بس شبیه‌است این! 


«میخ نفش شده روی آن» ببین؛ «گریشین 


نخندد اما فرمانده ابیت تنکگ نشی. ۰ 
«ر. گ. د.»ی سی,:وتتت4 »زیر شیث:4... جاشئی 


سکوت مطلق . عقده گرفته راه گلو .. 


حوانی‌ما ایناك نموزه دارد است: 
4۶ 3 36 


حه تیکبخت و حه بدیخت» من پهر تقدیر 
بهبچوجه جدا گشتن از تو نتوانم. 





کو بانيچيك مالبکوف 


اندیشه در باره فردا 


اندشه‌ها» اند شه‌هاه» | نیانشه‌ها - 
در روز خرسندید و شاد؛ 
هنگام شب افسر ده و در اضطراب. 
اندیشه‌ها» حايك سواران گذشته زآزه‌ون» 
این نغمه‌را همراء خود آرند ازسینه برون. 
سم بر ژمین کوبد همی؛ 
دز میگویت 

صدها شراره» خرمن آثش ازآن. 
و اطر اف آن ند بر با مردمان» 
کاندر آن یابند از پاکی و خوبیها نشان. 


اند شه‌هاء اند شه‌هاء 


۳۳۹ 





اندیشه‌های پر فروغ و تابناك. 
هستد جو ان آنش بر خاسته از قلب پا . 
ای مردمان محکم عید کمون؛ 
در قله‌های پرشکوه عصر ما 
آندر کنار صفحه فرمانها» 
بینم همی آن چهره مردانه‌تان‌را درفروغ کوره‌ها. 
مردم» شماها با عروقی بر ز حون» 
با شادمانی وشکوه بادها. 
با سرعتی او حد فزون: 
بگذشته آید از عصر کهنه بر سوی عصری دگر. 
اندر نبردی سهمگین و پرخطر » 
پبوسته نیرز افرانته دار بد.شر : 
مغلوب هم کشتید هنگامی اگر ؛ 
ما ندید زر نده » سس بر تا از خطر» 
کشتید محکم» آبدیده. بی‌فثور . 
ممتاز از هر بایت و 
سرشار ازفخر و غرور. 
آری » شماهاء 
رهبران اثقلا بات حهان: 
پا ساده تر گویم - 
کمیسر‌های ما مور تدار کهای نان. 
آری» شما 
با قامت انسانی خود 
بر ترید از آسمان؛ 


۳۰ 


من برده‌ام بر دوش خود بار بلایاً و محن. 
من دیده‌ام هر چیزرا در زندگی خویشتن. 
از حای سیم دامها و شیده‌ام آب و در آن 
کردم نظر براختران. 
بر گو نه مبراند همسرم از دیده آب. 
هیر فتم اما من برای رزم ضدهر اسارت؛ بندگی» 
بهر حیات و زندگی. 
بوسیده‌ام پهلوی پرچین کودکان خویشتن..- 
سرباز عهد کمونیسم گردیده‌ام اینگونه من. 
این کمو نیسم 
کرده است در روحم رسوخ جاودان. 
کمون: تو هستی بیکمان 
مغ سده» مغر زمان... 
من‌با «کموز»ب اندر کنار آتشم. 
انديشه ام جولان نماید هر طرف؛ 
کو ید که صاف وساده هستم » بیغشیم . 
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اندر حبات من » همه 


هر چیز و هر خواهش که نود 
از ابتدا تا انتها» 
مانند این ساده سرود. _ 


# کموز <- آلت موسیقی (مترجم) 


ی ااجعله آمد در وحود. 
کمرن» تو برانگیختی» سرعت ببخشیدی مراء 
سر‌شار و دای روح من‌را ژآفتاب حازغ: ۱! 
زین‌رو بد هکارم من اندر این محل 
درپیش تو. شیپورچی توء منادی توام؛ 
هستم هميشه در صفوف اولین در هر قدم. 
هرگ نه اندر پشست جبهه مسکن و مأوا کنم. 
در پیش چشم نسلهای محکم آیندگان 
با سالهای پرشتایت میروم من همعنان؛ 
هستم نیس کمهق رتور چنیا 
هیر اه من باشد لنین » 
او هست خلق»؛ 

هن نیز هستم شاعرش! 





زیر نور ماهتاب 


ذفن نا کردند آن سر بازرا 
بلکه بنهادند اورا همحنان روی زمین 
زير نور ماهتاب 
کاملا آژاد بود 

صئنه‌ای گردید آنگاه ادن حجشدن ۰۰۰ 
آخو آنا 

در کف دست همان سر باژ نب 
باغهای پرصفای ما شکوفان میشو ند 
خر آندا 

در میان دیدگانش بنگر ند 
اشکها بارانها 
حمله شبهای منور ز اختران سر تلد . .. 


۳۳ 








۱ 0 4 ۰ هب7 
۳۹۹۹ ۲ 1 7 


ک ‏ یی ۰7/7//۷////////۷۹ 


رح 





للونید مارتیثوف 


بر آمدگی کورسك 


بیاد دارم 

ای «آریول»» ز هر طرفت 

بسان هاله احاطه نموده بود سراب. 
سپیده چشم کشودم ز خواب چون. دیدم 
فراکرفته چمن‌را مه غلیظ: سراب. 


چقدر نرم و لطیف‌است این چمن» بیقین! 
بود نظیر چمنزار های نرم «بژین»ا« 
جقدر خرم و زیبااست سبز مخملها» 
جقدر زیبااست این مرغزار جنگلها! 

که «باسنایا پالیانا»يٍ است واقعاً ادنحا! 


# چمنزار مشهور داستانی (مترجم) 
و محل اقامت لو تالستوی (مترجم) 


۳4 


فقط بناکه بهر چه این چمن اینسان 
بلرزه آمد و گردید خشمناك چنان؟ 
همان محل که شبان نی‌لبك زدیء ناگاه 
بمرغزار بسی کومه علف لرز بد. 

بقین که دشمنش آمد به پیش چشم پدید. 


ز خون معدنش او دائماً نفس بکشسید! 





ادوارداس مزهلایتمس 


دستها 


بدیده ابد درختی برابرَ تو فان؟ 
درست گویی بیوزن میکن, پرواز» 
گشوده سسیته برامواج بر تلاطم داد 
و خواحد آنکه برافلاد شاخ ساید باز. 
خورد فراوان رگبار و... آبهای زیاد 
همی بر یزد ازلا بلای شاخ درخت؛: 
ت وگو بی آنکه عرق ر برد أز دو دست قوی » 
پس از تحمل کاری عظیم و ببحد سخت. 
بدیده اید درخت؟ 

بلند میکنم اينك برآن نظاره کنید, 
براین دومشت قوی» شاخه‌های سنگین» فرد. 
دودست کار کن. آزاد من همینها بند, 
بنام آنها من میشوم پذیره نبرد. 
مرا دودست تواناء قوی‌است اندر کار » 


۳۹ 


که نا بیندم ره 
بر دودست خون آلود؛ 
ز دشمن مکار 


46 کف 42ات هم اکنون دراز در بیکار . 


و دستهای وفادار دوستان, رفقاء 
پسی صمیمی و محکم» 
دهم برادرانه فشار. 
دو دست دارم» 
بنمايم هر دو دست نثار» 
(واحتمالاء صدهاء ببا دد ار که بکار ) 
بکار خانه وثر کشیغزار و کند مار 
بباغ و جنگلزار» 


بسر زمین عز یز » 


که هست اننهمه بیحد و حصرو گوش 


و کنار . 
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در فرامین نی 
واژه ضا بی‌هست ب ۳ 
۳ اندر نبردی سر ایس مرگ گ هلاآد اب 
۱۳ آنرا دارد آن فر ما ند ی 
که گروهان‌را برد در آن نبرد هولناك. 


7 و نامه‌های حنگ را 

ِِ و ۳۹ من فهمیده‌ام » 

درقبال آزمایشهای بس دشوار وسخت 
بقست مدع رگن نکر ندم‌اسبت خوء 

این کتب‌را تا بآخر من ورق بر هم زدم» 
و زد این مراب 


تاکنون 


۲ ۶ ۸ 


این واژه‌ها را 
بافت نتوانسته‌ام. 


اسبها از هر طرف در تاختن» اندر هجوم. 

«پره کوپ» آن پرزخ معروف در این مرز ژبوم. 
رده‌های راه آهن. دهشت ثیفوس شوم. 

تبرهای دشمن اشغالگر از هر طرف در بر شند. 
زیر آن توفان آتش کی‌توانی شد بلند! 

هنگ 


روی سیمهای خاردار 

بهن بنموده شنلها تا که تنما ند گذار. 
میکند آتش مسلسل روی آنها مستمر و پایدار. 
هم در اینم‌وقح 

بر حمت بشنوی پا گوش‌خویش. 
میدهد فرمان 

کمیسر: 
- کمو نیستها» پیش! پیش!... 

کمونیستها» پیش! پیش! 
در فرامین نظامی 

هست ابنسان واژه‌ها! 


تابم دستور آئین نامه ها. 
آری» این حق 
هسست بالاثر ز آئین نامه‌هاء 


۳:۹ 


باشد آنرا بیش ازاینها اعتبار. 
ی ۱ اسلحه در یافت داشت. 
او ندارد حق 
که ثا این واژه‌را گیرد بکار.. 
شد شمرده بس درفش کشور مغاوب نین» 
بسته شد بر روی صدها رود کشور 
سد - هزار . 
گشست حاصلخیز وآباد هر زمین بابری؛ 
دستهای پینه بسته؛ 
دستهای کار گز » 
دستهای سخت و محکم» استوار؛ 
داد سکانهای ماشین‌را فشسار. 
موقعی سوراخ شد سدی بزرگ؛ 
در «دنیر" و دس ژریرا یکی 7 
دسنه‌های پیشتاز عازم شدند 
سوی خر دا که دی آنسبان" گزند» 
زیر امواج خروشان و بلند. 
صیبه خبندان» بدشواری موقع مبقز ود 
بو د حون ماه دسامیر . 
حون در آنموقع نود 
«... هیچ تدبیری که بتوان چاره فوری 
نمو د. .۰ 
طرحها هم در کمد بر رری هم انبار بود. 
هم در ایلموقم نسختی اس بن سمخن آمد ی 
آن مهندس؛ آن حوان؛ هر جند بود انداه بر شی » 
گقت اینسان: 


۳ ۵ ۰ 


- کمو نیستها» پیش! پیش!۰. 

کمفيستهاه پیش! پیهن! 
صیح تابستان بناگاه اوفتاد 
چند نارنجك بروی دشت ازسوی عدو؛ 

بهلوی شهر «لووف». 

پاسگاه مرزی ما رفت در سنگر فرو. 

«مسر آشمیتها» غوغایی بپا کردند 

اندر آسمان‌پر زدود» 
زیر آن توفان آتش جنیشی ممکن نبود. 
در تمام راه «مسکو» تا «برست» 

دائما میسنوخت پلها سر بسس, 
را هها ثر دود از سر بازها, 
لك بر آوارگان آنها نمیکزدند نظر . 
تانکهای «دٍ. و.» اندر کشتر اران مختفی؛ 
در مبان برحك آنها 
نود از قطره‌ای از آب باران هم اثر . 
حای دیگ ((ما سیم )):د بی‌حفاظ وصفحه‌های 
انسدادبید 

از مبان خانه‌های شهر استتالینگراد» 
دائما آنش نمود از راه دور . 
آزمایش کرد بخهارا «رودیمتسف»»* در عبور. 


مسلسل معروف «ماکسیم » (مترجم) 

چ برای آنکه گرم نشود (مترجم) 

رودیمتسف 7 فرمانده لشگر ۱۲ که از روت 
یخهای و لا عبور کرد (مترحم) 


۱۳۰۰۸ 


هم در آندم 
۳ صدایی پسیت از انداژه بیس » 


ما در فش هر چه فاشبست است 
بر کندیم از بتباد آن. 
بوسه پرآبریشم پرچم زلشگرهای کارد 
هبز‌د یم » 
چوب آنرا در میان دستهای پر توان؛ 
دین انگشتان بنه بسته مان» 
سخت بفشرده» کشاده رو باینجا آمدیم؛ 
ماه مه ما هم گذشتيم این جنین 
اژ بر آرامگاه رهبر دثبا» لسید : 
هست ماه فور به» انر سسیه دز اسطان: 
باد وبوران» برفهای بی‌امان؛ 
ليك بوی آهن گرم آید از روی زمین. 
میشود نزديك. لیکن» روز شادی آفرین. 
عصر ما در کردش خود دائم و پیوسته‌است. 
ژاله برسر نیزه های پاسداران کرمل 
در همه حا: 
هر کجا دارد تقاطع خط سیر تیرها؛ 


۳ مور 


با در آنجا بی که باشد محتمح تدییر‌ها» 
هر کجا کاربست از هر جای دیگر بیشتر» 
از حلال عصر 
‌ عصر دکر» 
ذائما» بسوسته» 
تا آخر» بدون کسر وبیش: 
- کمو نیستها» پیش! پیش!.. 
کمونیستها پیش! بیش! 





داستان يك دوشیزه 


بدختر وفادار میهن» پارئیزان جنگ 
میهنی که در ۱۰ آوربل سال 
۱۶ در زندان گشتاپو درد زیر 
شکنجه هلاك گردید. 
نوشته یادتود ‏ بن مزار زویا 
روخادزه 

شفق نگشته منوز اندر آسمان ظادر: 

وجشمم زوا باز است و نور افشاند. 

حه زود برداشت کیف و چه زود حاضر شد 

رود ببازار» چیزی بزمزمه خواند. 

محله تاژه که راهش در از و طولانی است: 

و دخترك بشتابد. نمیشود ساکت. 

برد بزیر بغل» مثل بمب يك سر باز» 

بزرگ سته‌ای از بر‌کهای ترا کت. 


۲ ۵ 


به پشت‌سر نگود»:: لازم است يك لحظه , . . 
پبین در آنجا» بر روی آن سیه دیوار» 
میان آنهمه ظلمت جه خوش درخشیده است 


همه صلیب شکسته است» ثبره» گوناگون» 
نهر طرف همه اعلان دشمن است بدید. 
میان آنها برگ «سوف اینفورم بورو»» 


عد 4 


صدای باد است آیا که با غریو حزین 
تکان سخت دهد شاخه‌های کهنه حنار؟ 
وبا که مادر پبری‌است عرق در ماتم 

درآستانه در» تبره روز و زار و نزار؟ 


دوگونه - سرخ جو آتش» بروی سینه وی 
نوار پهنی از خون» ولی بر نک سیاه. 

گذشته زندگی اکنون» دگرامیدی نیست» 
فر ار سسبده احل» لحظه| ست سس کو تاه. 


بروی بالین آهسته خش خشی شنود» 
سباهی اکنون کسترده بالهای مهبب. 


*# بوروی اطلاعات شوروی (مترجم) 


و روح زویا میکرد جمع در آندم 
هر آنچه داشت ز کوشش, براه عشق عجیب. 


و ناگهان بدرخشید پیش چشمش نور» 
و گشت زایل آن حال مرگ آن اغما. 
نموده تکبه بدیوار و دیده دوخته بود 
کسی, بجامه خونین» بصورت زویا. 


و دید زویا ایستاده در برابر او 
ژوبای دیگر» زودای مهر بان؛ نگران» 
بدیدگان پراز اشك بثگرد براو؛ 
قر ین اندوه آهسنته کوبدش اینسبان: 


(«شکه کنجه‌ات بنمود ند خواهرد؟ دانم 
که درد و رنجی بالاتر از عذاب تو نیست. 
تو بار سنگین بر دوش خویشتان داری؛ 


بگفته مادر تا چارقد بیوشم کرك؛ 
مخز راب پشمی درپای خوبش بنمایم. 


بروی بخها من پابر هنه میرفتم» 
تمام شب بزه نان برهنه بود پایم. 


مراشکنجه بدادند تا شوم تسلیم؛ 
و دوستان بشکنچه شو ند سخت دچار. 


۳ ۹ 


و ليك من خود» عزیز کم» کردم 
سکوت کامل و رفتم دلیر بر سر دار». 


ت «مر آ» ژو دا حان» پبوسته داغ بنمو د ند ؛ 


وشب بدون تو قف شکنحه‌ام کردند! 
ی لیاف فقشنه آگها تین آوردی: 
واز من حتی يك جمله در نیاوردند. 


بلی؛ بهمره روسیه است گرجستان؛ 
وسال تاستال بهته شود؛ شکز فائن, 
4 باد گیر تلد ی زفرنی رآه هشن: 


عذاب دو ۵ » ولی از تو مبگرفتم باد» 
تلاشم اینکه ز ی این با باشم» رن 
تسام آنقمه اعمال معظشی فا :: 


- «یلی» عز یزم» ما نیز عشق ورزد ن 
بکار و تحصیل اندر کنار یکدیگر.. 
وليك» دشمن آمد... و. خواهرم؛ کین 


۳ ۰ 1 س ‌ 
قاو خی پر مین !چاه لیدت. قن م1 


کنو کی بر الوا بتتجین دستر 
ولبك بو عفر.فق شود مساق 
محبتش را طی شد دقایق آخر. 


و در سکوت مصییت فزای ظلمت شهر . 
حوردر سییده کشود ند نا صدا آن‌در » 
در نمیرد 

آن قلب کوچك و سرشار 
ز مشق زندکی و ایدتالهای بضر) 


عد 4 


گمان مدار توء ای «کورت»» حقه تو گرفت: 
فرو ختی چو تو وجدان» شرف؛ برای نیاز: 
نیافت پایان این داستان ساده من 

برای دخترد؛ اما که داژه گشست آغاز, 


توچون نمودی ارضاء هاری خود راء 

و در نکندی وی‌را بقعر حاه سیاه» 
براستی تو کمان کردی اینکه زندکی‌اش 
ز باد رفت و ز خاطر زدوده کشت و تباه؟ 


بز برخالك و با غرق کشته در در باء 
و با در آرزوی رهبری بائد جدید, 
کنون بیا و در این صحبت اشترالد نما! 


گمان بری که بپایان رسیده عصر زویا, 
کنون که بردی اورا ز جرکه مان بیرون؟ 


۳۸ 


نه. اوهم اکنون جاوید هست همحو «آلک)»+» 
و مثل آن دگری آن زویای غرقه بخون. 


و جهر زوبا رخشد ینور اخترهاء 

و بشکفند بقین از تنفسش کلها. 
بدان بدور کهن بود يك زمان که درآن؛ 
«حیات» درك همی شد ز واژه «زویا». 


فقط خبر دهد از زندکی انسانها؟ 
بیاء نگاه بکن بر «کره»» بکشور دور» 
که کگشته است احاطه ز سوی شبطانها. 


ببین برآن ژن اشکنجه دیده مجروح؛ - 
عذابهای کره بیکران وسهمتا است؛ء 
کجا روی و گروه تو مر‌کزش بکجااست؟ 


شنیده مشود اندر جواب: ت- نام من 

ژو دا امتت + : پفرمان.۰.. آتشی]»: ور هسدت کار 
ض 

و میبر ند زن دیگری پی اعدام. 


بو آلگ کاشه‌وی قهرمان نامی و گارد جوان » (مترجم) 


۳۹ 


بیاور ند اگر هر قدر هم از اینها. 
بدون شبهه باین غاصبین میهن خویش 
همه بگویند: «زویا! , زویا! زویا!, زویا!» 


تو گوش کن «جون»» یا نام دیگریکه تراست؛ 
نو چشم بسته» شدی پاور نوین فاشیست 

که محو میکند این قریه‌های بی‌آزار؛ 

و خواهد از «کورت» سازد دوباره روانشیست. 


که این چنین نکزد هار و خشمگین بر ما؛ 
در آرزوی توفان بمبهای اتم» 

باین امید که ایندفعه او بدست‌آرد 
زماکنائها پولی که هست حسابش گم. 


بیرس‌از « کورت» او تا کنو چه‌بگر فته است؛ 
و حاصل خدماتش در این معامله حیبست ؟ 
بهوش باش و بارباب خویش گوش مدار» 
کنون که وقت برای تفکرت باقی است... 


 / / 4‏ ا 


ی 


سرگی آرلوف 





برق 


ما بندرت فکر کرده" بعداز آن کوییم که: 
هست بیرحمانه این دور زمانه در گذر! 

نی المثل در جنک - پاکی میروم من اکتشاف؟ 
ليك اندیشید باید: - کیست با من همسفر؟ 


این چنین‌هم بود. با خودکار خود بر خاسته» 
کیسه در زیر بغل» روکرده بر افراد خویش» 
گنته میشد: - کی بهمراهم بیاید. بچه‌ها؟ 
بعداز آنهم گفته میشد این چنین: - دو قدم به 


‌ 


سس ۰۰۰ 
رفته رفته کمتر و کمتر شدی از همرهان؛ 
از رفیقان عزیز و دوستان نازنین» 
ه برای آنکه خمیاره, گلو له؛ مدتسست 
۳ که مبر بزد ز سوی خصم براین سرزمین. 
۳۱ 


بیشتتر زآنرو که دیگر نیستی آن آدمی 

که در آن اوقات بودی. درد هم اینجا بود. 
زنگ زد آهن... و باروت فراوان صرف شده 
زین سبب تکیه بسن وسال پس بیجا بود. 


دنچ بردی» در مثل گویند: حقت بود این! 

اه : باید در جوانی» دور کم عمر و ثبات؛ 
نه که اندر اکتشاف, 

اعتماد اندو ختی و دوستی آنشنین. 


در چنین و ضعی میسر بود و دوراز در گمان: 
گفت اینسان: باچه کس دراین سفر من همرهم؟ 
یا بطور ساده: - کی یامن‌رود» ای‌بچه‌ها؟؛ 
یك‌سکوت و ده دیش نگذار ند بیشك دوقدم... 


۶ + 


هست در خالذ ارویا؛ در کنار مرزما؛ 

یا کمی هم دور تر » بر «و سسلا»» و «ولتاو|»: 
یا شتان اخشر سرخ » آن ستو نها بادمان» 
مانده است از سال چهل و بنج در آنجا بحا. 
سال چهل وپنج, ای سال مقدس. هم بزرک! 
با سخاوت؛ بی‌تمنا» بادلی آزاده ؛ باك» 

داده آزادی ؛ سعادت بر همه سر بازها» 


۳۹ 


لبث خود خفتند در آن سرزمس در زیر خاك. 
این مین هم سالها را دائماً نو مبکند. 

دور صلح و امن و آسایش همی یابد دوام. 
چهارصد سال این چنین دوران آسایش نبود 
در اروپا» مشل این دوران» که بادا مستدام ! 
واین جنین خورشید در«وسلا» و «ولتاوا» نبود. 
آن نوار زینتی پیوسته شد بسته» سفیدء 

وآن ستاره تبره میشد برستون باد دو ۵ . 

بانگ موزيك است اندر راههای بتونی؛ 

زیر انوار «نئون» دلدادگان گو بند راز. 

مختلف بین در کورورتهای» زمستانی زپان» 
ارم ملتها بورزشگاهها در اهتزاز. 

این همه باشد درست» 

این چنین هم بود مقصود آنزمان» 

جونکه میرفتند تا «ویسلا»» «شپره» «ولتاو»» 
تا که صلح پابداری کردد آنجا مستش؛ 

کاندر آنجا جنگ بود و غصب و ضبط شهرها. 
دشمنی با دست آنها این جنین منکوب شد» 
هم ز پولاد این چنین پیروزی ای آمد بدست؛ 
که برآنها سو گواری کرد حتی برفها؛ 

برفهایی که کنون بر قبرشان بنتشسته‌است!.. 


# کورورت - نام محلهای آسایس و معالجه در 
شوروی (مترحم) 


۳۳ 


۶ 


بر تو» ای دور شباپ تانگرانان» صد درودا 
پا تو از شییوز بیداری پیکجا بوده‌ام» 

تا بخاموشی» ببك خانه» صمیمی؛ مهر بان! 
مدتی باشد» نمی بینم دگر میدان تانك, 
عالمی از کازوئیل و آهن غرش کنان. 

هم بگردان زره‌بوش تو سوسو میز نند 
لامیهای کنترل از دستگاه رادیوء 

روی برجکها هنوز آن برق باقی مانده‌است» 
از زره احساس میکردد ولی سردی‌او. 
بر‌تو اکنون بگذود پاییز صلح آمیزما؛ 

با لباس ار غوانیء دلفریب و زرنکار» 
تارهای نازاد آغاز پایسزی نگر» 

نغمه‌های دور از بهنای دشت و کشتزار. 
بر فرازت شعله‌ها دیکر بغوغا نیسستند» 
کوهها و دره‌هاهم دربراپر ساکتند؛ 

در هوا هم آن کلنگان بهر تو پر میز نند» 
استاده» باز بگشودی در بحه بی کن ند. 

له چم گردان مبان بوش خود اندر ستاد» 
روی خطکش را گرفثه اندکی گرد و غبار. 
تا ابد هستی شرك این در خشان افتخار. 
جشن بکرفته کنون برافتخارت پایتخت» 
آسمان گلگون شدهء مردم همه خرسند و شاد. 
چونکه اکنون میزنم تاریخ میهن را ورق» 


۳۹ 


روزهای پیشکسو تهای ما آید بیاك. 

ای‌شباب تانکرانان» برتو بادا صد درود! 

داده ایا ندر ی بمیدان» 
عالم پراز ماو آهرم غرض ۳ 


ج ۶ 


مشود آماده مسکو »؛ شب » بیارانء؛ دهر سان. 


از میان شهر خواب؛ آسفاات آبینه نضان» 
بگذرد ار تشن همه در کاست» با بنوماتبك» 
موجهای نور و پولاد هر طرف پرتو فشان. 
بگذرد موجی ز راکتهای سنگین. مثل‌تیر. 
درسر هر پیچ پولاد و موتور بینی» عظیم. 
برقهای آنش سبکار می‌آرد تباد 
از پیاده؛ ناگهان» هنگام آن مارش قدیم. 
آن پیاده گرجه رفت از باد» لیکن ز نده‌است؛ 
چونکه در روی زرین و این فلزات ثمیز 
مشت با سیگار را در آستین مخفی کند. 
باز هم مانند سابق مینماید دود نیز. 
میکند پیش از نبرد شب پرش سوی‌جلو» 
چرخ و زنجیرش چوچکمه میکند گل رأبلند» 
سنگ را در زیر خود مانند خاکستر کنده 
برق سیگارش سوی برلن پیندازد کمند. 


# میدان تمرین و مانور تانکها (مترجم) 


۳۵ 


مسکو اندر خواب وریزد شروشر باران زبام. 
رفته آین اشکو به‌ها در خو اب سنگین و گران. 
همحنان نندر که در باران دخرد» بگذرد؛ 
ار تش ما بگذرد, آماده گردد هر سان. 


ود 
در تمام شب بحنگل صاعقه غرش نمود. 


بار دیگر ص حوانم؛ خرم وشاداب؛ لبث» 


در ردیف سه ز جبهه..: خفته در خوابی گران. 


در کنار حاده؛ روی علفیا» شاخه‌هاء 

من دمر افتاده هستم» هر دودست من دراز» 
خفنه‌ام تنها و دار ان‌را سیرده‌اسنم بخالد . 
هنگ ,را هم بهر نوسازی فرا خراندند باز. 
شهرها هم در افق هستند جمله شعله ور ؛ 


راهها بر همهمه» بر یااست گردی بس سفده 


بهر من در زندگی هر کن نخواهد بود نیز 
بهتر از این چهارراه خوب» بی‌گفت و شنید. 
گو یبا حون نغمه‌های ما نده از دوران بیش » 
هدش محلی ؛ در همان روسبه. حون افسا ثه‌ام . 
مرغکی ؛ مانند آن ایام» روی نعشسها» 

گرم زد خونتی‌واه بتشسسته روق ضانفام 
نه مرا بیدار سازد غرش توپ و نفنگ: 

نه سئو نهای پیاده کز کنارم نگذرد. 

سبر ژند این آفتاب ازما ورای نبه‌ها» 


۳۹ 
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ان ستون دودها را هم بجنیش آورد 

هنت منم با این پلوژ ورد بسته: تاطراق. 
سال چهار جنک اينك روبپایان میرود» 
لنکه‌های پنحره حابی شود آهسته باز. 

در تمام شب بجنگل صاعقه غرش نمود. 

رعد غرید و فرو با رید برق از آسمان. 
دیدگان پر اشك شد. پوشیده گردید از غبار. 
در غم فقدان پردرد رفیقان حوان. 

روح من سرشار بود از اضطرابی جانگزای؛ 
زخه‌های کهنه من بازهم آمد بدرد. 

در مبان شعله‌ها هبسوخت دیوار سفید؛ 

واندر آن هنگامه‌ها اوچهار چوبی رسم 3 
دار دیگر درافق» از نو حربقی در گرفت: 
میپریدند از هراس خویشتن پر ندکان. 

ليك من» تنهاء بدون اسلحه» فر‌سوده» پیر؛ 
قدر تی نه تادهم انکشت خود را هم تکان. 


عد چ و 


من از او بار دگر هر چیز را آرم بیاد: 

چکمه‌های برزنتیم» سخت سنگین و بزرگ. 
#ٍ برزنت >" 
آب (مترجم) 


نوعی پارچه بادوام و غیر قابل نفوذ 


۳۷ 


رویدادی دور گوبی بوده در افسانه‌ها. 
مین‌ها میریخت از هرسو بروی بر فها؛ 

بر که‌را مبکرد خشك و زان نمی ماندی اثر. 
وآن پیاده خون بروی بر فها میریخت نیز؛ 

۳ 

باسر اندر برثها رفته فرو» بسبار ند؛ 

نیست حتی یکقدم بر پیش بابر پس امید. 

در وراء کشته‌ها مانند يك سد بزرک؛ 

دشت همواری است پیداء همجنان کاغذ سفد. 
دعد حمله؛ اندر آنخا سخت مبسوزد همه 

در کنار حنگل و در پشت آن قر به وحم «گور[»؛ 
خرمنی آهن بسوزد در میان کاژوئیل؛ 

آن گروهان عزین ماء تمام تانکها. 

در همس تجصوحه آندختر بدبدارم شتافت» 

در میان شانه‌هایش سر فروبرده بزیرٍ؛ 
شانه‌های خو دشتن را او نمن عرضنبه نهی ۵ » 

گفت با من» ای بر ادر حان» مرا محکم بکیر! 
باز هم محکم بگیر! از سب رگرفت او کاسك را. 
هم ه آن دخترد آنگاه افتادم بر اه. 

از اندامی است او دارای جشمانی درشت. 
ليك بیبتی پو. کاتورماد صورکشن. کردم شباه. 
از د رای این - جئین اشخاص میگو نند همه : 

صور نی شا ۳ بوست هم نامعتس. 
راء میرفت او بروی برف پس دشوار و سخت؛ 
مبگذشت از جاله‌ای پبوسته بر جال دگر. 

سوی جایی رفت کانجا بود هم مرمی ومین؛ 


23-2 ۳۹۸ 


سوی «گور|»» سوی آن تانکیست مردان دلیر . 
باز هم بر پشت خود میبرد من را مرد وار» 

باز هم تکرار میکرد او که «محکمتر بگیر!» 
بعداز آن از من پارابلوم‌را گرفت آن دخترك» 
این عمل‌را هم بداد انحام باصد احتباط. 

ثبضه آثرا چنان در دست محکم میفشرد. 

گو یبا بث دستکش با دست دارد ار تباط. 
استاد آنتام قده ری بهاوی تخت روآن» 

بعدهم » ببحرف» ار سوی پیاده باز کشنت: 
حمله این احوال اندر سال جهل و جهار بود» 
نزد «گور»» بهلوی «بسکوف» در آن همو ار 


[حبب تا 





آثاتولی بارپارا 


نسل من 
زندگانی میکنیمء س 


نه مثال شاه» 
تا اشخاص «والا)»» («معتم )۲ ؛ 
بلکه زر سقف بست خانه سرد بدر . 
بوده‌ايم سر باژ و ملوان» با فنون رزم و جنگی 
آشناء 

لمات دا نشحو س_ شبانه ح گشته‌ایم» 
چون به بیست و پنج بنهادیم پا. 
پرورش داده‌است مارا 

دست برمهر و شفقتهای خاص مادری: 
یا که ترس بیوه زن از سر نوشت خویشستن. 
بیش چشمان جلوه گر باشد هم اکنون باز هم 

آن حریق موحس ماه ژوئن. 
۳۷۰ 


ما که در آن سالهای سخت دوران قدرم 
زندگی کردیم با ثخم گیاه و باعلف» بی تر‌س‌وبیم» 
ما نه معتادیم تاحاضر کنند و ما خوریم» 
ما نه معتاد یم تا نسایم دد یخی شو دم . 
تا کنون هم 
آن حشو ننهای سخت انقلابی » 
در قبال جمله انواع اشخاص رذیل؛ 
مانده با بر حای در ماء 
بادگار آن نیا کان اصیل. 
آری» آنها مانده‌اند, 
زندگی هم محوشان هرگز نسازد» بر بقین. 
آری؛ این ماییم».ها 
زبده فرزندان"اتن مهد متین. 
با خردمندی فرستیم این سفاین‌را کنون 
بر مدار ثابت دور زمین. 
آری» این ماییم» ما؛ 
اشخاص عادی» قهرمان: 
ما کنیم احداث از این شهرهای نو ظهوره» 
آنجه دنبا هم ندیده تاکنون همتای آن. 
غله میکار بم ماء 
هم بیای دستگاه هستیم اعحاز آفر ین . 
آ نحه بگذشته است؛ ما دار یم اندر باد خو دش ؛ 


۶« مقصو د از شهر معروف « نفت داشلاری » است که در 
دردای خزر بر زوی امواج خروشان آب بنا شده است 
(مترجم ) 


۳۳۱۱ 


لك ما هستیم ز نده نیون بقین. 
دابکار خویش اشکالی نگرددم هیچگاه؛ 
هم نبرد ما نخواهد بویا اشتکال و تمیق قرین 
پس در اپنصورت شما آسوده باشید و امین؛ 
ای کمبسر‌های ما! 
قلبهاتان می‌تید 
در درون سینه‌های بس فراخ و بس جوان. 
مهن خود را میان سرخ پرحمهای آن 
میسپاز یم آنزمان در دست فرزندانمان. 


جد عد 3 


غالباً آید بیادم شهر مان؛ - 
هست آخر حافئله 
سبت بادوار گذشته دائماً صادق؛ حوان» 
شهر مان آنجا که امواج خروشان؛ 
هو چهابی چون فنر» 
مبخورد مانند جعش بر ستون اسکله. 
باز مبگردد سپس بار دگر. 
بر خلاف شهرهای دیگری» 
غیرمعبدهای زیبا و بزرگ. 
نیست دیگر ساختمان 
سر برافرازد بسوی در شهرمان» 
هيع‌هاي کلیستای 
بل ُ ناو هنن ۰ قرو ماما 


۳۷۲ 


من در این شهرم بسن بیست سال. 

حابك وجلد و زرنگ» 

میروم در کوچه‌ها» بر روی سطح سنگفرش؛» 
دوست را باشانه‌هایم میکنم احسباس دایم» 
ليك» باقلبم 

ناوکان سرخرا» این قهرمان رزم و جنگ. 


عد 2 


هست اکنون مدتی» 

تاريك شب 
بر کشبده برفلك این برده مظلم بقهر . 
مثل میخی سرخ و سوزان 
کاو فرورفته‌است اندر قلب شهر. 
میرود این ناو جنگی؛ ناو ولد تبز و قشنگ» 
روبسوی ۱ 
واندر آنحا ساکت و آرام لنگر افکند. 
وآن نگهبان زرنگ و هوشیار یکه چشمء- 
آن قوی نورافکن دربای ما 
از خلیج خود بدقت یاسداری مبکند. 











۱0۱-1 
۱ ۷ ح 
> 


سح ؟ 
جح اجب 


رورت رازدستونسکی 


جج عد و 


هر کجا باشم» چه دراینجا: 
جه دريك سرژهم‌ین دور دست» 
۳ دادارم دوست ء 
یا نفرت کنم از در چه هست؛ 
من سح 
بهر حال از مرام اصلی‌ام ؛ 
از »رام عمده‌ام سح 
جهار باره سباخته: سوژ ند در با نم کنید: ت-‌- 
یکقدم واپس نخواهم رفت هم. 
تبر بارانم ,کنیاددء -‌ 
من خیانت کی کنم 
بر پر چم پاك وطن؛ 
برچمی کاو هست رنگ خون من!.. 


۳۷ 


من نگهداری کنم ابمان خودرا چون مقدس آرمان: 
هست اکنون نه هزار 
روز سخت» 
روز سر شار ازفشار. 
از نخشین لحظه عمرء از نخستین دم زدن؛ 
کن شیر مادر رفت اندر این بدن» 
هست این ایمان محکم 
دائماً همر اه هن - 
تا که هستم 
آتنشا 
با راههاء 
تاکه من ره میروم 
با قد راست» 
روی این خا کی 
که خاکستر نگشته, با بحااست: 
5 بیادم هست شر دشمنان؛ 
تا که دارم دوستی با دوستان» 
زا که در آتش (سوژم » در ددن حاری‌است خون» 
زنده خواهد ماند 
این ایمان 
مرا در اندرون. 
بهر نابودی این ایمان محکم» دیرپا» 
کشت باید 
ابتدا این قلب‌را. 
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آلکسی اسو لنیکوف 
گذر 


آتشبار جمعی هنگ تیر انداز شماره 
۳ از اشکن. شمار:۲۲۳ , خلمسك 
بت بر لن »؛ لشکر دار ند ه نشان ستاره 
سرخ و نشان سووروف, حمعی ار تش 
ضر بثی شماره ۰.۲ 


۱ 

ما در آن شب میشدیم نزدیك بر رود «ادر». 
انتظار ما کسید آن رودخانه در «گذر». 

آن گذر ؛ آن آبراه پهن و خوئین, آنکه بود 
زیر بباران «یونکرسهای» دشمن سر بسر . 
۳۷۳۹ 


گاهگاهی. آنطرف» اندر کرانه د بده شش 
در مبان دود و شعله ساحل قطعی» اصیل. 
از خلال تو سها هم تبرگی میکرد آب: 


آب سبر 2 و آب تا آرام ماه آور دل. 


بود آنجا پایگاهی متصل بر رود نیز 

از گلو له کشته و برانه حشنه اوق بداشت . 

رو هم فته پر لن دود از آنجا دو گذار» 
میشود ممکن مگر زینها باسانی گذشت!.. 


رو بیایان رفت آن شب. مثل آن جنگ مهیپ 
ااسنتما روشن همی شد رفته رفته پشعت سر . 
گو یبا دیگر شکوفه بر شکفتن رونهاد» 

حون رسیدهء از بهاران لمعه‌های نيك‌اثشر. 


بوی بر میخاست از روی زمین و... کشتزار 
مدتی شد گاوآهن‌راز خاطر برده‌است. 

ثیست يك فائوس دستی تاکه برآن بنگر یمء 
ثیست شخمی و شیاری» سر زمینی مرده‌است. 


قربه:۱.خالی‌است» دود و دم درآن اطراف 

تنست ؛ 
بوده» گویبی» مدتی طاعون دراینجا حکمران. 
گاعگاهی گربه‌ای و حشی زند بانگی مخوف. 
در شود باز از هجوم بادها قزقز کنان. 


۳۷۷ 


حملهر | کوجانده‌اند آنجاء بدا تنسوی «ادر »؛ 
نیستت رز انسانی اثر در خر به وصحر آق آل 
ماه هم لازم تباشد» ماندی ! ندر آسمان 


ما بسوی رود مبر فتیم. با ید بت جهشس! 
این جهان‌ما نمیدانست این دانسته را. 
قب: قق جب نوی کاز دتهای کم کی منزودد 
انتقالات مهم هنگهای خسته‌را. 


جنگل اندر زیر سم اسسها بر هدهمه‌است؛ 
نیست راهی» زین شیب لرزند ای عرابه‌ها. 
کرده مخفی در مبان آستس شبگاررا: 

تا نبیند دشمن بد خواه آثر ا از هو. 


شعله‌ها سر مبکشند دِ [ کب انبتوی رود» 
معله‌هایی , روشن و حونین ی اسیرگا نابز 
حای دیگر سوخت معبر در میان شعله‌ها : 
دست‌بابی بو د ناممکن در بر آن؛ کردیم ددر 


۲ 


ما براه رود بودیم و سییده شد بدید. 

برد آتشبار مایکروز در جنگل پناه. 

ما چه خوابیدیم! سر زد آفتاب و گرم شد. 
شد تنك مه در همان نزديك ماء در شاهر اه. 


۳۷۸ 


گست جنگل کاملا روشن: شعاع گرم ۱ 
تمام ر شیه‌های آن اثر آورده لو د. 
قطره های آب مبلرز دد روی بر آهها: 
2 از سار حبغو آشبا نه کرده نو د. 
ما بخوابیددم در حنگل برای احتماط. 
باد هم از هرطرف مبخورد بر شلو ارها. 
لیات آن دنک «شراینل»» دائماً درحوش بود. 
اسبها هم کاه مبخی‌ردند دراطراف ها.. 


هيحيك از ما تمبدانست در آن گیر و دار 
که‌جه کاری هست مارا بعداز این در انتخار . 
ها -- پباده‌ها بحتک و امر آن فرمان بریم: 
شهر بگرفتیم و میکردیم مزغل تار و مار. 


ها - توائا» کار سر بازی است ممتاز ودقبق » 
راه ما الحق دراز و خشم ما شا پسته بود. 
دیگر آنموقع اروپا قد علم میکرد نیز 


راه حق و مقصد ممتاز مارا مسستود. 


هم درآنحاء در بس ان حلقه‌های آتشین»؛ 
لحظه‌های مرگبار کیفر خودرا بدید, 


# «شرا پنل » - نوعی گلوله توپ است که دد 
تر کیدن مقدار بسیار زیادی ساچمه (گلو له‌های گرد 
هبربی) هکل . تیشبه, یاطراف.. آمیبافت و هک تفرات 
بکار میرود (مترجم) 


۳۷۹ 


ماند ساکت بل و... ها دراه میکردنم خوب 
ساعت دیدار نزديك‌است و خواهد شد بدید... 


۳ 


واحد مارا بخط کردند آنگه نیمروز» 
لرزه مبافکتد آنشهای دور وایسین. 
پهلوی با بود» بر معمول قندأق تفنگ» 
چرکه ما بود ساکت» جمله جدی و متین. 


لفظهای آهنین و خشسك فرمان خوانده شد,.. 
کی تمیدانسیت ا۳عا لاهن و جرا[ 

گو ببا» مارا که بودیم آنجنان آمادهء ساز» 
در حقبقت در مبان کوره‌ای کرده رها . .. 


گشست فرمان خوانده ایشسان: جنگ میکردد تمام. 
هیتار هم میبرد نیروی آخر را بکار. 

زین صبپ باید که چمع آوره در دم عشیا: 
شخم کرد افشاند بذر» ابنت بهار » | یناث بهار ! 


شخمکاری» دور افشانی.۰.. کلامی دائمی است : 
غبر عادی کرد لیکن؛ بهر ما ناگه صدا! 
احتمالا ما نمودیم آنزمان قدری سکوت» 


۳/۸۰ 


آلمان» آیا گناهی هست سنگین‌تر از آنچ 

مرتکب گشستی تو اندر پیش خلق این زمان؟ 
شعله ور کردید در هر نقطه, هرجا» چهارسال 
حنگ خونینی که خود افرو ختی دراین حهان. 


برفراز این کره» این جرم کی خزین. 

شحم با ید کرد و بذر افشباند درادن دره‌ها» 

واندر این وادی که تو ویران نمودی این 
ین 

دیده میشد روی جنگل نوده ابر‌سفید» 

پشست مرداب سیه» لرزان سراب» گویی ز بیم. 

گفت فرمانده با تشبار ما: «یالاء شروع! 

ما با دد گندم از روسبه اینجا آور یم...» 


باز هم آفزود او: «جنگ و مصیبت شد تمام » 
دیگر اینجا نیست مالك» نیست... تنها برزگن. 
مادر این هامون آنها غله میکار یم حال؛ 

تا که آنها باز میگرد ند گردد دار ور»». 


ِ 


ما چکونه شخم میکردیم این هامون‌را! 
سته براین گاو آهن اسبهای خستهرا» 
گاه از بالا بیایین» 


۳۸۰۱ 


کات آز با بین ببالا راء خود می با فتیم. 
قشر‌های مختلف» با بکدکر پیوسته‌را. 
گاه از عرض و گهی از طول آن بشکافتیم! 
دعد شنکس را بکار انداختیم وه بعداز آن 
از مبان توبره‌های آن علبق اسبها. 

مثل آن احداد مان» 

یا دستهامان کاهگاه 
گندم با نه را از زین شتشهای جود 
میفشا ندیم ٍِ ر ژمین خوب تبصاحب؛: میاه 


حونکه مارا آنزمان ماشین بدر افشان نبودء 
ناه دذر افشبان «صنوعی بکار اندات: است 
حکمران کشت اران"< این پباده های ما 
<ر ‌‌ تسد داد فرصت را ز دست. 
ما بشسب کوه جبیب‌بیله » مثال مورحه» 
از ردیفی بر ردیف دیگری کردیم عبور - 
رویپایین. 

ری هم فلا 

روبیایین» 

روبسوی دشت و هاءون ؛ 


کاندر آنجا این اواحر [بب۳ ۲۳ تمان این جنگ 99 


گاهگاهی اسبها ترسیده و خرخر کنان. 
حمل میکردند شنکش را راهی دگر» 
شد طتسن انداز دربشت «اذر». با دورتر. 


۳/۳۲ 


ما بسب هنگام از آندشت عازم ميشدیم. 
ماه خسته نور می‌افشاند برآن کشتزار. 
باز هم اینجا و آنجا جنگ ساکت گشته نیز 
گاه در پشت «ادر» غریده» مینالید زار. 


استو از از دورها مبکرد بر آنجا نگاه 

سوی کار و ژحمت ماء زحمت پرافتخار» 

بعداز آن زد قهقهه: «بنگر» ز سوی هنک خویش 
میگذداریم این زمین‌را پهر آنها یاد گار!» 


جد ع ۶ 


عصر ما دارد بباد خو یش ارتشهای جند» 
دیده این دنیای ما اکنون فتوح نشمار. 
کشور من بارها در هم شکستی دشمئت» 
حمل ار تشهای غاصب را نمودی تار و مار . 
این همه بسروزی: اما نا حهات دارد بیاد؛ 
بوده روی شهرها و روی کشورهای چند. 

ليك هر کز ,: مطمئناً 

هیچ ار تش‌را نبوده این چنین 

هست تنها ارتش ما زین حهت اول» نخست: 
این اروپا کرد بس گلها بپای ما نثار . 


۳۳۳ 


کشور من. این تو بودی کردی اعلام آنزمان؛ 
ازفر از راپشستاگ 

راء صلح دزرگ و استوار» 
تا که روح تازه‌ای بخشید بر دلهایمان! 


زادگان کشور زیبا» شگفتی آفرین» 

ماء فقط بودیم انوار سعادتمند تو؛ 
جونکه جان دادیم برآن کشتزار مرده شان 
آخرین ساعات حنگ سخت بیمانند تو. 


من هم » آن سر داز عادی» دارم آن نحیا غتن یراد 
خوب دانم» قلب چون زیبا نید از حد فزون. 
چونکه بینم میز ند لبخند بعد از سالها 

برجم سرخ توء آن کاو بود مارا رهنمون! 


سال ۱۹۷۳ 
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بان سودرابکالن 


به کمسومول 


حوانان هم اکنون بر اه- افداد ه‌اند ح 
1 
راینیس 


مبدر خشند در فضای لاحوردی آفتاب» 
دسته دسته میپرد سوی شمال بر ندگان. 
ليك تو نشنیده‌ای زآنها فقط بوی بهار 
هم در اعماق وحودت حس نما یی نور آن. 
میکنی احساس با آن قلب گرم خوبشتن» 
خوب میفهمی 
بشر سوی بهاران شد روان. 
او نمیبرد کبو تر وار اندر آسمان؛ 
چیدنش ممکن نباشد چون گلی خوشرنک وخوب. 
سلطه ددخصات سر مابه‌داری بلید 
این بشررا کرده پست وبرزمینش میخکوب. 


۳/۵ 


لبكك در تو لحظه‌ای هم شك و تردیدی نبود, 
اینکه عطر یاسمن میآورد مستی پدید. 
خوب میدانی: در آنروزی که دراین کائنات 
برغراز آسمان خورشید شوراها دمید» 
اضطر آب و رنج انسانها 

پپایا نش رسید. 
مردم شوراء با نیروی اعجاز آفرین 
رهتمون گردیده دنیارا سوی زیبا بهار. 
مره و همگام ما هستی تو در کار و نبرد. 
میبری نام لنین بر روی خود با افتخار. 
از همان وقتی که راه خلقها شد متحد, 
ما همی بیئیم؛ 
«زویا» رأکه هست «ایمانت»» هم همراه او. 
هر چه اندر کار خود می‌آفرینی بیدریغ, 
هر چه باآن زنده هستی؛ هر جه داری آرزو» 
حمله آنها برای کشور دلبئد تست" 
تکب هگا و صنلج. و آزادی اسبت. او ب ی گفتگو . 
آو بدست لو سیارد قدرت آینده راء ‌ 
چهره روشن میشود ز انوار پاك کمو نیسم. 
جون بشر سوی بهار آورده رو» آورده رو! 


رایمانت سو دما لین 4 کمسومول فعال در عملیان 
زیر زمینی که بدست اشغالگران فاشیست بهلاکت 
رسید (مترجم) 

















آبدیلدا تاژیو ایف 


دب 3 


مد نی در راههای ز ندگی گردیده‌ام» 

حال» ایتث گشته‌ام بالئسبة مدی محترم . 
بین کوه و دشتها. اندورهاء اندورها» 
صرف شد دور حوانی» بر نگردد داز هم . 


هست در بین کازاکها بك مثالی از قدیم» 
هثل دزدانست این رفتار و این اطو ار مان 
هر مه و هر سال کاز این زندگانی بکذرد؛ 
گاه این‌را از تو میدزدد» زمانی نیز آن. 


ما یلم باشم شرافتمند؛ پس ایام‌را 

تیستم قادر» نمبخواهم کنم بد نام نیز . 
بعدازاین دیکر نخواهم کرد تکرار آن کلام؛ 
عادلانه نیست» چون» تقبیح این ابام نیز. 


۳۸۷ 


آتش عمر مرا خاموش ناکردی» ولی 
بر گرفتی نغمه‌ها وشعرهای ناز نین. 
لبك آنهارا بتاریکی نیفکندی فقط» 
هدبه بنه‌ودی تمامی‌را بخورشید و زمین. 


نیست باکی‌کر که موهایم شده ایتك سفید. 

در عوض برک درختان جمله سبز و خرم است. 
پس شکوفایی دوران شبایم سر بسس؛ 

در شکوفابی کوه‌و دشت و هامون مدغم است » 





گرفت اوء نه قلم‌را. 

کلنگ سنگین‌را: 
بدستهای خشن, دست زب يك دهقان. 
زمین برابر آوپهن بود 

مقل کتاب: 
واو نداشت بخواندن بهیچوجه مکان. 
هنوز کودكه نوبا وه‌ای و کوچك بود 
که آن فقیر سبه روزگار شد ناچار 
که سوی مزرعه ذرت از رهی باريك 
شود ۳ دهکده مادر ش راهسیار » 
نه مثل حالا بر سوی مدرسه» بو قار . 


اکر چه کار همی کرد با تمام فوا» 
عجیب آنکه چو سابق گرسنه بود هنوز. 


۳/۹ 


سکوت کرد و تحمل نمود چندین سال. 
و میشود معلوم: ی 
نبود او بزبان حق اشنا انروز. 
و عاقبت پدرم خسته, ناتوان روزی, 
چوکشت کاسه صبرو تحملش لبریز, 
روانه کشت بدنبال روس - يت سرباز, 
چنان برادر همدرد و مهربان و عز یز . 
بدین طریق پی آن حقیقت مبرم» 

روانه شد پدرم. 
فضای آبخاژ رحشننده» در تبسم لو د» 
تمام دهکدم در حنیشین و تلاطم دو د. 
پدر اگر چه در آتوقت عضو حزب نبود» 
و ليك مکتب رزمی حزبرا بیمود, 





ما حوانانی رشند 
از کشوری پر قدرتیم و پر توان. 
در زمان جنگ, در پایان آن. 
ما بسان ساقه‌های نورس فصل بهار؛ 
بعد رعد و برق قد اف اشتیم» 
توررا با دست بگرفتیم جلد, 
ز ارتفاغ احسناس تندی داشتيم, 
شا نه‌های مااست بهن و بس عر ض» 
دستهای ما توانا و گران. 
ما حوانانی رشبد 
از کشوری پر قدرتیم و پر توان. 


«سر یوژا» پدرت بر گو کجااست؟ 

بدرت «عالم» جه شد؟ 

- کسته شد در حنگ «اورشا» پدرم... 

- در هجوم ما ببرلن کشته شد.. 

آن یکی شد کشته در اطراف مسکو» قهرمان: 
دیگری در جنگهای سخت و خونین دنیر از بادرفت. 
آن یکی اندر دوا پیما سوخت» 

دیگری در تانك خاکستر شد و بریاد رفت.: 


میدرخشد بر فراز سر در آنها 

اختران سح دال» 
هست اندر عکسهای چاك چاك و کهنه‌شان 
آن نگاه ثا بت و فرخنده فال. 


با وصیتها رسبد این حق بما: 
عشق ورز بدن» حسارت داشتن. 
برتگاه سخت هر معبرء گقو: 
با شهامت پشت سر بگذاشتن. 
بشنویم عطر گیاهان بهار 
خوب میفهمیم بارانهای نافع» پر فروغ. 
میکنیم احساس تا اندر کجااست 
راستی و واقعیتهای تلخ» 
با کجا باشد درو غ.. 
تا که باشد زئدگی زیبا تر و پربارتر, 
هرچه کاملتر و هم در حد اعلایش مفید: 


۳۹ 


آمده اندر حهان» بنگر چه زیبا و قضنگ» 
تازه نسلی از جوانان رشید» 
آری» بت نسل حوان. 
گام در دار یم ماو... این افقها بهر ما باشند 
ننگ: 
ما جوانان رشید 
از کشوری پر قدرتیم و پرتوان. 
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ج (## ۳ ۱ 01 ۳۹ 
آلکسی فاتیانوف 


کجا هستبه حالا دوستان؛ باران هم هنگم؟ 


درآن شبهای کوثاه مه. آن خرداد تار بخی. 
بشد خاموش و پابان باقت حنگ اعظم مهن ۰۰ 
کجا هستید حالا دوستان؛ باران هم هنکم, 
کجا هستید همراهان من داران رزم, من؟ 


غروب آفتاب و ساعتی خوش من گذر دارم 

ز پهلوی دری نو» تخته‌ای, دروازه بازی. 

جه خوش باشد که بك باد مساعد نزد ما آرد؛ 
بکی‌را ز آشنادان قدیمی مان - سر بازی ! 

که تا آریم یاد از ز ندکانیها که میکردیم؛ 


حساب ورستهایی‌را که طی کردیم و ميشد گم. 


شپت بر باد پیزوزی عیهن ام بر داریم» 
و البته بیاد دوستان» در باد این مر دم . 


۳۹ 


گراز روی تصادف تا کنون همسر نداری توء 
تو اصلا غم نخور» ای دوستم» ای مرد نام آور؛ 
فراونند دخترها» یکی از دیگری بهش . 


برایت خانه‌ای زیبا بناسازیم در کلخوز 

که از هر سو نمایان باشد؛ از هر خانه‌ای بهتر. 
دراینحا قهرمان اتحاد شوروی باشد 

که بنموده است پاسینه دفاع از میهن و کشور. 


درآن شبهای کوتاه‌مه» آن خرداد تاربخی؛ 

بشد خاموش وپایان یافت چنگ اعظم میهن.. 
کجا «ستبد حالا دوستان» باران هم هنگم؛ 
کجا هستید همراهان من» باران رزم من؟.. 


سال ۱۹1 










۱ ۷ ۸ م4۸ 
بس ددص رل 
- 9/۷ 


۱ | 


سربازان خط اول جبهه 


بنزد من همی آیند 

سرباژان خط اول جبهه. 
حنان وحدان که اندر سبنه افر وزد... 
ز ند شیپورچی شیپور بیداری» 


نمبدانند این سر بازها وحشست حه میباشد 
بهنگام هجوم مرگیار لشکر دشمن. 
دراینجا رس 
داده دست اندر دست يك کازاخ» 
و هر دو زر تا نك دشمنان خوابند جون يك تن. 


تمام غله‌های از ین سوزند تاآخر. 


۳۹ 


و سربازان خط اول جبهه 
بزبر اختران سرخ جان خوپش بسیار ند. 


و فرزندانشان در مرزها امروز پا بر جاء» 
فروغ اختران سرخ بنموده نگهداری. 
و نور برق صلح‌آمیز رخشنده‌است» 

و نیز این رودها 

هستند با آسودگی جاری... 


ز ندشیپورچی شیپور بیداری؛ 
مرتب» مثل سابق, با هوسء شایق. 
شماء سر بازهای خط اول» مرزء یا جبهه 
بدانید این که ما هستیم اکنون 

برشما شاسته و لابق. 


همیشه هست اندر باد آن بدیختی معظم. 
فرادارید گوش خویش براین گفته ها اکنون: 
که ما هستیم هر پیروزی نورا 
بدون شبهه اينك 
برشما مد ون . 


سفاین جونکه پرگبرند سوی اختران دور» 
درود خو بش بفرستند در حین هحوم خود» 
بسربازان خط اول جبهه 

که حان دادند. بهر حفظ خالد زاد بوم خود! 


/ ۳ 
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کور بیند شب تخواب» 

پر فروغ و نور بار. 
کور بیند شب بخواب. 
جشمهای خو بشتن‌را آشکار؛ 
آری» آن جشمان که مدفون کرد در زیر زمین 
سخت موحی زانفحار ! 
نور باران مبشود بالین او 
تیرگیها میشود زایل تمام 
آفتابی ر وشن و زساه شگفیت» 
میدز خشد نر سر او بردوام! 
چون کل بهمن که باشد +س لطیف: 
نور باریکی برقصد بر سرش. 
کور مبخواهد که تالمسش کند؛ 
گرد آثرا با دودست لاغرش. 


۳۹۸ 


لبك‌در آن دورهای اشناس» 

بگذرد بوران همه غرش کنان: 

کورها با حافظه سنند وس »؛ 

نو حوان و لاغر اندام وظر بف» 

هحده ساله بحد اکثرش 

چشمهای کور هم چونان دو شمح 
استتاده ژز نده دالای سر ش-. 

بیند او آن کرد آبی ر نگ روی غنجه‌را. 
چون ردپای حلزون» ریزه برف‌است آن. 
در پی موج شنای غازهای عشوه گر 
بینداو سر تاسر دئیا - جهان! 

بار دیگر کوررا» با تررس‌و لرز» 
خاطانتا او : رانکیزچط خزاگم 
دیده‌اش‌را برد در عهد شتات.. 

صبحدم .۰۰۰ خورشید با چشتآن/ وی 
محوشد در ژاله رنگین کمان. 

مبل دارد کور تا گربه کند. 

لبت کوران‌را نباشد اشك و گربه» بیگمان. 


ا 





اوتار چلیدزه 


به «(مورمان لینیدزه») 


تو خواهی دید در فصل بهار 
«] باستومانی»راچ. 
واین هم هست 
تاج افتخار نو. 
ثرابگرفته مه دور حوانیرا» 
رسا باشد ولی فریاد بر ناء پایدار تو. 
بلی» آن زندگی آغاز مبشسد تازه و تازه. 
و لیکن جنگ هم میرفت اندر تار و یود ما. 
ماء 
بلی» انباشته میگشت پیوسته. 
زضرب فرمرمی جهلت تیاعی ویجود عا. 


3 آباستومانی » 7 کت نام کو رورتی 8 گرجستان است 
که و نذه معا لجه بیماران مسلول است (مترحم) 


۰ 


15-2 


بلی» ر گبار خود کار و مسلسل 

دائماً با حرص میجستی شکار خود. 
چه کس با مرگ سودا مینماید روز کار خود؟ 
عذاب ما فراوان بوده است» «مورمان» 

تجمل کرده‌ايم ما ر نج بسباری»؛ 
نشان بگرفت جنگ بی‌امان مارا» 
زده بر قالبهای ما و تو بس ضربت کاری. 
بهر جا بود از جنگ و مصیبتهای آن صحبت» 
واندر شعله‌های جنگ میسوز ند این "لوق 2 ۰ 
بهای دوسنی‌را| خوب دانستیم اندر جنگ 
واندر حنگ تهمیدیم قدر ز ندگانی‌را. 
ژاین حنک» ۲ ز خلال اخشبا 

از ۱۳ 

۳ (اسر درد و بجا دسیر ۵ » 

۳ از دل سراییم این سرد قهرمانیر 
من و تو مثل سابق سخت پابندیم بران حق 
که وا ديد بم آنرا سااهای جنگ قرمانبر» 
ترانه میس آییم از درای دوستان خود 
که اکنون سا شمان خالیستت اندر دین‌ها ذیگر. 
ثباشد نرمشسی مارا در این ره لحظه‌ای حتی ؛ 
وما حمگام عصر ی میتاز دم لبن آفککب. 
فش تسکین قد. 

۳/9 


قلب باد آرد همشه صحنه‌های جنگ. 


تو خواهی دید در فصل بهار 
«استومانی»را. 
واین هم هست 
تاج افتخار تو. 
فرایگرفته مه دور جوانی‌را. 
رسا باشد ولی فریاد برتاء پایدار تو. 
بیا تا درکشیم» «مورمان»» شراب تلخ آجالی؛ 
شراب تلخ سکرآور» 
که تا در اندرون شعله برافروزد. 
و قلب ماشود از درد ساکت‌تر... 
و دار هر حال فدرق مد هد اندوه‌را تسکین. 
بنو شیم تا که امگان .هستت و حان دار بم» 
(بزد این جنگ چون برجان ما آذر) 
بتوشیم 
این شرلب تلج وش را 
از برآی تندرسشهای یکدیگر ا 





آلگک مد ۹ 


اشعار غنابی لنینگراد 


۱ 


ما جوان بودیم» خیلی هم جوان؛ 

بین تر کشها و سنگرها و مرمیها و تبر» 
مثل آن بچه پسرهای زمانهای کمون؛ 
مثتل آن نو باوگان در وقت اسر کسیر. 


آشنا گشتیم در آندور با هر چیز ما: 
با بدو خوب زمانه» روز گار» ۰ 
شادمان: خرهحال عیی فتیم ما 

در پی عرابه‌های تره بار. 


در گروهانها نمیبردند ماراء در کنار شهر ها 
تبر ها در شهرها مارا کشسبدند انتظار ... 
وه. زآتشهای سوزان در دل توباوگان» 

آفر ین بر عهمت نو باو گان «شبر خوار»!.. 


«یونکرس» آنجا فرو میرفت با سر در زمین؛ 
يكك ستون دود هم بگذاشتی در پشست سر : 

من چنین دوران دشواری بدیدم, 

پس» در ایتصورت: یقین» 

من تحمل مینمایم هر بلا, صر سختی و هر شور 


وشر ! 


روز کار بجگی! 

ره مرا هرک نبود آن روز کان 

من 0 ۳4 گام در ی در کارژار. 
<و که در ۳ شمی ددم یت ودرا 
می‌شنمدم اند آند یا غرشی دس مر کار . 

اندر آن ایام خوذین و مهیب» 

دشعن از نتر هو کشبه گراج هیا محکم حصار: 
برگ زرد نله برگ کهنه و فرسوده‌ای: 

آنک4 دود افشاده در بهاوی با یم در زهمن» 

در نظر آمد مرا جون تکه مرمی زنگ‌آاوده‌ای. 
اندر آن شهری که از هر سوی آتش دود و دود 
با دوانگشتش همی سوت احلزد اهرمن.. 


۰۰ 


۳ 
در جوانی هست نیرو بی تحمل نایذبر» 
جو نکه در آن روزهای سخت» اندر آن حصار» 
یامن جوشبو بین سفند: 
برگ خود را کرد بر قلبم نثار ؛ 


جون در آنجاء در میان سبزه زار 
در میان آن علفهای بغایت سبزرنگ. 

فت آهسته» کمی ناشی» ولیکن‌با فسون؛ 
بوسه بر رویم.ژدی يك دختر زیبا. قشنگ. 


جون در آنجا» زیر آن تاريك گورستان سرد 
خفته هستند آن پسرهاق جوان» همسالها؛ 
آنهمه قر بانیان حنگ» در آن سالها. 


در جوانی هست نیرو بی تحمل ناپذیر» 
جون در آنجا» در محلی» دور دور» 

هم لطافت» هم خشونت در میان قلب من 
شفق بشکفته. آمد در ظهور . 


د/ 


3 
بدوستانی که در «لاد وگا», هصلاك شدند 
میروم با قایق مخصوص ما هیگیرها. 
سرد باشد» اند کی هم سسیز » آب. .۰ 





#۶ دریاچه معروف (مترجم) 


هست مدتها که در خوابید در این ژ برها. 
بر ندای من دهید. آی دوستان. آخر جواب! 
«بور کا تسبگان». «واسکا یبا نالد»؛ 
لات ولوتهاء ای برادرها» آتشیارهدا. 
من - «شستینا: منزل - هفدم, - 
میز‌دید ابنطور شما من‌را صدا. 
اندر آن سال بسی دشوار وسخت» 
تا نخو ابید اندر آن قبر مخوف» اندر حصار ؛ 
جملگی خارج شدید - 

بوستی بودید تنها, استخوان؛ 
روی یخ کشتید بمباران و پایان یافت کار. 
آب در آن فصل ماهی بود بس تاريك وتار؛ 
ليك بهبود هواها هم نعترفت انتظار, 
لای‌و گل بوشید آنهارا 

«رای سااها» 
عصبر هرا 

| هميشه», تا بماند روزگار. 


زندگی را من زآتش. واز کدر دارم بیاد؛ 
دردسامیر سخت آنسال» از صداهای ژمین؛ 
آنزمان تر کانده ميشد قبرها با دینامت. 
نا که بسیار ند اندر خاای سرد آن مرده‌های 
هرچه بودم؛ 

لو ده » 


لیکن آنچه بود؛ 

از رشته‌های خاطرأت و ناد بود. 
زندگی‌ر! من پشت آن حصار آرم برات» 
خشض خش‌خیزلد که سر تاپای آن یخ بسته بود. 
در زمستانی که بودیم آنزمان اندر حصار » 
صبحهای زود. قزقژهای غمناك شماآید بیاد» 
شهر بود آنگاه در ثار بكك ر وشن» در غبار. 


آب میبردیم در آنها میان دیگها 

میکشیدیم آبرا از زیریخ» در روی رود. 

دوستان مرده‌مان» بیجنده در لای کتان» 

در ده مشند ر وی آن» از سرد خانهء صبعز ود. 


بس تلق شد شهروند آن سال سخت! 

ای شگفتا. مشود آبا که من 

آن وقایم‌را «رم از باد خود تا این زمان» 

که جسان افسرده کشت آن روح همسالان ما» 
اکیی سر د آینگی نه برارواح اشخاحسی حو ان ٩‏ 


بوده‌ام من هم در آنحا» در هبار دشمنان» 
من هم از آن شهر هستم» دوستان. 

شهر سرماء شهر ناله» شهر قحطی بود آن... 
بر همین اعجاژ میورزم من عشق بیکران. 





آدام ش و گنتس وکوف 


بر ست 

به پیکار «برست»» در سال چهل ويك نبودم من؛ 
3 قفقاز و ز «دن» کردم دفاع آنکه بحنگ خو ۵ 
ولی همراه آن جنگاوران میخواستم من هم 

کنم با دشمن دون جنگ تا وایس فشنگ خود. 


نداد هر کز وای ره در درونش خصم جانی‌را» 
دی » دنوار هم جون قهرمانبهای سر دازان» 
بدست آورد در باداش فخر حاودانی‌را. 


در ست ه رک نخو ابد» پاسبان داشد بآزادی. 
توش آید لفظ غله با علف درادن دژ محکم. 


۰.۰4۸ 


واین (« بو کب متین آهبیتتاه آهنن 9 شود حاری» 
مبادا خواب حاو بدان خورد زین خفتکان بر هم . 


نعدی» ظلمها» وحشیکر بها هم فزاینده. 
ولی آن دژ غرور آمین. 
مانند روادات کهن» ملی» 


بو د در قلمها زنده و بر «بوگ» ات پاینده. .. 


*# رود «بوگ» در کنار شهر برست (متر جم) 





که‌ورگ امین 


بیفقود الاثر 


جگونه هیتوانم گفت هستی زا کنون زنده؟ 
اگر کویم چنین بيشك دروغ است این» دروغ 
آخر! 
و لیکن من بدشواری توائم گنت این مطلب 
که اکنون مرده‌ای دیگر. 
چه. در روی علفهای مه ژو به, 
و با در ژانویه. در برف و در بوران» 
ترا پیدا نکرده هیچکس 
اندر میان آن هزاران کشته بیحان. 
نه در روءدا؛ نه در خوایم؛ 
تو گویی بود همین دیروز؛ 
می‌بینم عیان این روز تابستان» 


۹۰ 


خحده سراله حوان دودی. 
(رویت برف میبارید با شدت» 
و ر گبارت دسختی ود اما از ان 
۱ مین نو روان بودی. 
حگو نه دور گشستی تو » جه آمد در سبرت» باری. 
و اکنون بیست ساله کشته‌ای... ۱ 
یا نه, هنوز هم هجده داری. 
برای آنکه افزایش بسن و سال 
باشد مطلقاً در ز نده ها حاری... 
تخواهم مرحمتاز مرک من هرگن» 
واین اندوه نسکین ناپذیرم‌را 
باو» دن مرگ» 
«سیارم؟ ات نه نتو ان ۰ 
تنها گواه زندگی تو» 
ولی بر مرگ تو» اکنون» 
گواهی نیست, میدانم. 
چه میباید کنم اکنون؟ 
تو هستی گوبی اندر آن کرانه» 
1 1 ۱ 
اری نحاء در محلی» بو دب 
2 با روشنی روزء با هردو. 
۷ این زندگانی هم 
جوابی نبست در دستم. 


اطلاعاتی کو‌تاه ببر آامون سرابندگان این مجمومه 


مار گاریتا آلیگر 
)۱٩۱ ۵(‏ 


بانوی شاعره شوروی روس‌است. 

شالوده اساسی اشعار ویر ا سعی در آشکار 
ساختن دنیای معنوی انسان معاصر شوروی 
تشکیل مبدهد. محموعه‌های اشعار «سال تولد» 
(۱۹۳۸). «سنگها و گیاهها» (۱۹2۰). «یاد 
بود دلاوران» (۱۹۶۲): «اشعار غنابی» (۶): 
«نخستمن ۰ نشانه‌ها» (۰)۱۹۶۸ «کوهستانهای 
لنینی» (۰)۱۹۵۲ «چند گام» (۱۹۲۲), «اشعار» 
(۱۹۰۷ و غبره » منظو مه «زویا» که بتوصبف 
دوشبره قهرمان بار تبزان ژوا کاسمودمبا ستکا با 
که در روزهای جنک اطراف مسکو هلاك شد 
اختصاص افته‌است و نبن منظومه «یبروزی تو» 
(۱۹۵) از سروده‌های این بانوی شاعره 
میباشند. 

آلیکر بازاء منظومه «زویا» بدریافت جایزه 
دولتی انحاد شوروی تایل آمده است. (۱۹۶۲). 


۶۱ 


صدرالدین عبنی 
(۵۶ - ۱۸۷۸) 


بنیا نگذار ادبیات شوروی تاحیکی و یکی از 
آغاز گران ادبیات شوروی از بکی است. 

صدرالدین عبنی يك نویسنده» دانشمند, 
رجل اجتماعی و در عین حال يك شاعر برجسته 
انتر ناسیو نالیست بود. تامبرده بزبانهای فارسی 
و از بکی میئوشت و مورد محست خوانندگان تمامی 
خلقهای آسیای میانه شوروی بود. اشعار عینی 
در افغانستان» ایران و هندوستان شهرت زیادی 
دارند. داستان «آدینه» وی همراه با روما های 
«داخونده» و «غلامان» یکنوع تریلوژی تشکیل 
داده» منظره حماسی زند گی و بیکار مردم 
تاجيك‌را در طی صد سال ترسیم هینمایند که در 
دسترس خوانندگان بسیاری از کشورهای 
جهان نیز قرار گرفته‌است. اخبرآ نیز رومان 
مشهور عینی بنام «بخارا» در ژاپون انتشار 
بافته است. 


حمید عالمجان 
(۶۶ ۱ - ۱۹۰۹ 


شاعر شوروی ازبکستان» ژور نالیست و 
معلم بود. 

نخستین محموعه اشعار وی بنام «بهار» در 
سال ۱۹۲۹ انتشار یافت ولی استعداد و قر بحه 


۱ 


شاعر در منظومه‌های (سیمرغ» (۱۹۲۹): 
«آیکول و بختیار» (۰)۱۹۳۸ «سرزمین» (۱۹۳۹)؛ 
«خوشبختی» (۱۹۰) که همکی با روحبه رئالیسم 
سوسیالیستی بپرشته نظم کشیده شد‌اند 
پمنصه ظهور رسید. بهترین اثر حالمجان 
منظومه «زینب و امان» است که ویژکیهای شعر 
شوروی از بکستان در سالهای سی (دهه سوم) 
را در خود گرد آورده است. حمید عالمحان در 
سالهای جنک کبیر میهنی و در شرایط تعالی 
روحیه میهنیرستی منظومه «اشکهای رخسانه» 
(۱۹5) و محموعه اشعار «اسلحه‌را بدست گیر» 
(۱۹۶۲) و نیز درام تار یخی «مقنم» (2۳ - 
۲ )را که از لحاظ استتادی و هنر ممتاژ است 
برشته تحر در در آورد. 


باول آنت و کو لسکی 
(۱۹۷۵۹ - ۰۱/۸۹۲۱ 


شاعر شوروی روس است. 

آثار اولبه آنتو کولسکی از لحائ کش 
آنها برویدادهای دگرگونساز تاریخی و از نظر 
لحن رومانتیکشان ممتازند. از سالهای دهه 
سوم سده حاضر ببعد در اشعار آنتو کولسکی 
توصیف چهره‌ها و سیماهای واقعیات شوروی 
فزونی بیشتری را آغاز نمود. 

در سالهای جنگ کبیر مبهنی اشعار و قصا دا. 
میهن‌پرستانه چندی سرود. ‏ منظومه «پسر» 


۱ 


(۱۹۲) او بفرز ندش که در حبهه هلاك شده‌است 
سالهای جنکث برای بسیاری از مردم شوروی 
حثبه شاخص داشت حالب توحه‌است. 

منظومه «در نیش خیابان آربات» (۱۹۵) 
سیر کراتیده و ابسازندگان جامعه توین شوزوي 
مبدل گردیده‌اند در بر میگیرد. 


ثیکلای آسه یف 
(۳ - ۱۸۸۹) 


شاعر شوروی روس است.: 

نیکلای آسه‌یف یکی از نخستین شعرای 
دوران شوروی است که در زندگی ادبی دهه دوم 
با ولادیمیر مایاکوفسکی همروز بوده‌است. 
نامبرده قسمت اعظم آفرپنشهای ادبی خودرا 
بار تش اختصاص داده‌است. 

بغیر از ترانه‌های مشهور مر بوط بحنگث 
داخلی آثار زیر نیز محصول قلم وی میباشد: 
منظو مه بسیاز مشهور «سمبون «روسکاکوف» 
(۰)۱۹۲۸ اشعاری پیرامون انقلابیون «سینی 
گوساری» (سواران آبی‌ر نگث) ( :)۱٩۲‏ 
«چر نیشفسکی» (۰)۱۹۲۹ شعر مربوط به 
کمیسرهای باکو بنام «بیست وشش» (۱۹۲۵). 


۱۵ 


سیمای و. ا. لنین نیز در «داستان روسی» 
)۱٩۲۱(‏ توسط او تصو بر شده‌است. 

انگیزهای جوانی جهان نوین» سیمای زمان 
زوددگذر در مر کز اشعار آسه بف قر ار دار ند 
محموعه اشعار «رزمان آدمهای خوب» ۰)۱٩۹۲۷(‏ 
«اشعار جوان» (۱۹۲۸). «مسکو - ترانه» 
(۰)۱۹۲۳5 «اشعار کوههای بلند» (۰)۱۹۳۸ در 
منظومه «مابا کوفسکی آغاز میشود» (۱۹:۶) 
حشبه‌های مشخصه بادداشتهای روزانه و خاعلر ات 
از یکطرف و جنبه‌های غنایی - اجتماعی از طرف 
دی باهم در آم.-ختها| ند 

شاعر در سالهای جنث کبیر میهنی 
اشعار فراوانی ببر‌امون رشادتیای سر 
شوروی سروده‌است: محموعه‌های «دسته !ول 
(۱۹5۱). «شعله بروزی» ۱۹۶۱ «ارق 
اشعاری هستند که گوبی در انیا لخ سیر دی 
و ترانه‌ای با لحن نطق و خطابه در هم جوش 
خورده‌اند. 
آنا آخمانوا 
(۸ - ۱۸۸۹) 

با وی شاعره شوروی روس و اسمتاد ناهدار 
سخن است. 

نام آما توا خواه در اتحاد شورودی ‌ خواه 
در کشورهای خارحه شهرت فراوانی دارد. اشعاز 
وم, ار لحاضل سادگی کلاسبت» صراحت اساءت؛ 


26-2 ۱۱ 


مشخص بودن و از نظر «ملموس بودن» سیماها: 
غنای عالی و خوش‌آهنگی ممتاز میباشتد. 

در سالهای جنک کبیر میهنی صدای آنا 
آخماتوا که بترنم رشادتهای مردم مشغول نود 
از راد یو شننده میشد و از صفحات روزنامه‌ها 
نبز بگوش هنز سنتد . اشعار مهن برستانه دی 
با عناوین س وگند» و «مردانگی» که در هشتم 
مار س سال ۱۹۶۲ در روز نامه یر آود|» درح 

تنها در سالهای اخبر کتب اشعار آخماتوا 
با ترجمه‌های انگلیسی» بلغاری. چکی؛ 
اسلواکی» آلمانی: رومانی : فرانسوی و فارسی 
منتشیر شاه اند«( حمله اس کیب با بد از 
«منظو مه بدون قهر مان» وی که باث اثر غنابی ت- 
حماسی است و در خقیقت باوج آفر بنش وی 
مبباشد و مدت بیست و دو .سال از ۱۹۶۰ تا 
۱۹۰۲ بکار ر وی آن اشتغال داشته است و نمز 
از مثظومه «بامداد شمالی» وی نام برد. 


ادوارد باگر یشسکی 
(۱ - ۱۸۶۵) 


شاعر شوروی روس است. 

باگریتسکی یکی از بزرگترین شعرای 
غنابی سس اخلاقی دوران حنگت داخلی و برقراری 
حاکمیت شوروی‌است که منظومه‌های بسیار 
خوب «اندیشه در باره آپاناس» (۱۹۲7) و 


۱۷ 


«مرگ دوشیزه پیشاهنگ» (۱۹۳۲)را برشته 
تحریر در آورده است. در این دو منظومه 
موضوع تداوم نسلهای انقلابی که علیه بقابای 
دنیای کهن بنبرد برخاسته‌اند آشکارا مطرح 
مبگردد. 

آثار باگریتسکی که یکی از بزد کترین 
استادان نظم شوروی است از لحاظ شور 
رومانتيك انقلابی. از لحاظ جنبه‌های 
احساساتی» رنگارنگی و بالاخره از لحاظ دراد 
مشخص و ملموس جهان جالب توجه‌است. 


میکلا باژان 
( ۱۹۲ 

شاعر شور وی او کرائین آیشگی 

میکلا پاژان همراه. نناو انشا و قا سیم 
ریلسکی و ولادیمیر سوسورا پنیانگذار نظه 
از غنابی لطیف و فلسفه‌ای عمسق نیز برخوردار 
میبا شد. در کتاب شعر «گشستی شماره ۱۱۷ 
(۱۶۰۲) قهرمانسهای حنگث داخلی مورد سستا نش 
قرار گرفته اتود در محموعه «سا به حکاکی 
شده» (۱۹۲۱۷) کذشنه او کرائین‌را با شبوه‌ای 
روما نشكت نصو بر نموده اسنت. در محموعه 
«ساختمان» (۱۹۲۹) نیز موضوع ساخشمان 
سوسیالیستی توصیف گردیده‌است. 

در سالهای جنک کبیر میهنی نیز اشعار 


۱۸ 


باژان زیر عنوانهای «س وکند» (۰)۱۹5۱ منظومه 
«دانیل گالیتسکی» (۱۹۶۲) و کتاب «دفترجه 
استالینگراد (۱۹8۳) الهامبخش ارتش و 
بار تبزانها در سر کوبی اشغالگران بوده‌است. 

اشعار باژان سرشار از تعمیمهای فلسفی. 
پرندگی سیاسی بوده و در سراسر آنها 
جستحوی دائمی برای پیدا کردن اشکال بدیعی 
بچشم میخورد. 

پاژان بمناسبت اشعار زمان جنگش بدریافت 
جایزه دولتی اتحاد شوروی (۱۹۶) مفتخر 
کرد بده‌است: 


آلکساندر بزبمینسکی 
۱٩۱۷۲(‏ -- ۱/۸۹۸) 


شاعر شوروی روس است: 

یکی از سرشناسترین شعرای جوان سالهای 
دهه دوم‌است. منظومه‌های «کمسومولی» 
(۱۹۲6): «شب فاحعه‌آمیز» (۳ - ۱۹۳۰) و 
سبیاری اژ اشعار و ترانه‌های دیگر وی مخصوص 
شرح رویدادهای حنگ داخلی و سالهای برقراری 
حا کمیت شوروی میباشند. 

سرود «گارد جوان» و نیز يك رشته اشعار 
دیگر وی بیرامون حنگت کبیر میهنی تا هم - 
اکنون نیز بین جوانان شوروی رواج و اشاعه 
دار ند. 


۱۹ 


با وجودی که بزیمنسکی چندان جوان عم 
نبود سس سبال" ۱۹2۱ داوطلاله عازغ جنهه عنکه 
گردید در ار تش تا نات شماره ۷ ژنرال ریبالکو 
بسمت خبر نگار فعالیت میکرد: در ازادی براگ 
شر کت ورزید و با سروده‌های خود سر بازان‌را 
در اپراز رشادتهای جنکی ترغیب و تشویق 
مود 


دمیان بدنی 
(۱۹۶۵ - 4۱۸۸۲ 


شاعر شوروی زوس .و یی از بنیانگذاران 
زتالیسیم سوهنیالیستهادي شس رآهست: 

از سال ۱۹۱۲ تا بایان عمرش اشعار حودرا 
در روزنامه «یر اود!» بجاپ مسا ند . 

توده‌های میلیونی کارگران و کشاورزان 
روسته ۳ اشعار » افسانه‌های منظوم » منظو مه‌ها 
و ترانه‌های وی که همه با روحبه عالی انقلابی 
سبر وده شده بود آشنابی داشتند. استتدآد و 
قریحه دمیان بدنی از طرف و. ۱. لنین نیز مورد 
ارزش‌یابی عالی قرار گرفت. 

سنن ادبی نکراسوف و کریلوف و نیز 
زبان توده‌ای و دمو کراتيك این سرایندگان 
سترگ نظم روسی در غزلبات قهرمانی و در 
طنز دمیان بدنی گسترش خودرا باز یافت. 


۰۰ 


در سال‌های جنک داخلی نیز اشعار و 
ترانه‌های دمیان بدنی باعث تشجیم و تقویت 
روحی سرباژان سرخ گردیده. دشمنان طبقاتی 
جمهوری جوان شوروی‌را با طنز خود درهم 
میکوفت و آنهارا رسوا و افقشا میساخت و از 
این راه نقش بزرگی بازی مینمود. منظومه 
مرربوظ نسرباز سرخی که در کنار برزخ 
پره کوپ هلالد شد یکی از بهترین آثار وی در 
موضوع ارتش سرخ میباشد. منظومه «خیابان 
اصلی» (۷۱۹۲۲) و اشعار «بدر »۰ «مبخو استند 
مارا بز نند. یز نند» و دیگر شاهکارهای دمیان 
بدنی در تاریخ ادبیات» شوروی روسی مقام 
شامخی‌را احراز کرده‌اند: قر سالهای هجوم 
ارتش هیتلری نیز قلم دمیان بدنی بیرحمانه 
بر دشمن ضر به‌های م رگناز وارد مباورد. اشعار 
وی که در روزنامه‌ها و مجلات بچاپ میرسید و 
در «اوکنا تاس» منعکس مبگردید» داستانهای 
منظوم وی» غزلیات میهن‌پرستانه وی («من 
بمردم خود ایمان دارم»), همچنین طنزهای 
ضد قاشیستتی وی بین سر بازان جبهه‌های -جنگث 
رواج و شبوع فراوانی داشت: 

آثار دمیان بدنی در پیشرفت و ترقی شعر 
شوروی تاثیر بسزایی برجای نهاده. باعث 
دمو کراتیزه شدن زبان شعر و ایجاد تازگی در 
نوع افسانه‌های منظوم گردید. 


"۰۱۳۱۱ 


خونا برولاوا 
(:۱۹۲) 


شاعر شور وی گرجی اسعر! نامبرده همر اه 
با رواز مارگیانی. سوسو نونشویلی و اوتار 
چلیدزه نمایندکان نسل نظامی شعر گرجی 

‌ خستین کتاب انشعار وی ک4 در سال ۱۹۶ 
انتشار یافت بتوصیف پیکار قهرمانانه مردم 
شوروی علیه اشغالگران آلمان فاشیستی اختصاص 
دارد. نامبرده دار ای پیش از سی جلد کتاب شعر 
بزبانهای گرجی و روسی میباشد. اشعار برولاوا 
سرشار از شور و شوق دز ثائید زندگی نوین 
میباشد («نظم». «به‌لنین»» «پس از يك قرن»"). 
برولاوا در حال حاضر نیز بطرز خستگی نابذ بری 
روی انواع غنایی - اخلاقی ,شغر میگوید و در 
موضوع جنگ کبیر میهنی آاری دارد که عمفاً 
انسان,ر | بهیحان و مد از ند. 


والری بروسوف 
(۱5۲۶- ۱۸۷۲) 


تویسنده شوروی روس و یکی از برجسته 


ترین نمایندگان مکثب سمبولیسم روسی در 
آغاز ساله بیستم میباشد , 


این شاعر انقلاب اکتبررا بدون هیچگونه 
۲ 


قیدو شرطی پذیرفت. از همان نخستین روزهای 
حاکمیت شوروی نیز فعالانه در کار سازندکگی 
فرهنگ شوروی اقدام نمود. اشعار وی از تجدید 
سازمان روسیه بر شالوده‌های نوین الهام 
میج هت. 

پس‌از انقلاب کتب اشعار وی ننامهای 
«وایسین آرزوها» (۰)۱۹۲۰ «در چنین روزهایی» 
۰)۱۹٩۲۱(‏ «لحظه» (۰)۱۹۲۲ «دوردسته]» 
(۱۹۲۲), «مه آ» («شتاب کن!») (۱۹۲6) منتشس 
شدند و این آثار بما اجازه میدهند که در سیمای 
والری بروسوف .یکی از نخستین شعرای 
شوروی‌را مشاهده کنیم. بروسوف شاگردان 
ز نادیر | بر ورش داده‌است. مناسبات دوسنانه 
استواری وی‌را با شعرای شوروی ماوراء ففقاز 
و از جمله با آوه‌تيك ایساکیان و گالاکتیون 
تابیدزه وگثورگی للونیدزه و بابسیاری از 
دیگر شعرای با استعداد ارمنسستان و گرجستان 


بتروس بروفکا 
(۵ ۱۹۶) 


شاعر شوروی بلوروسی, دارنده جایزه لنینی 
و آکادمیسین آکادمی علوم شوروی‌است. پتروس 
بروفکا منسوب بنسل سالمند شعرایی‌است که 
جوانی آنان در میان شعله‌های آتش جنک داخلی 
گذشته است. 


(۳ 


در سالهای چنکث کبیر میهنی پتروس 
بروفکا بث شاعر غزلسرا و فیلسوف‌است که 
ما نند معلمان حود حج دنبا نگذار ان نظم اد بی 
بلوروسی: یانکا کوپالا و پاکوب کولاس: صدای 
خود. بعنی صدای سرباز شاعررا بلند نموده. 
مر در ا بمقاومت در برایر اشغالگران فاشیست 
فر! میخواند. 

اشعار و ترانه‌های وی که بشکل اوراق جابی 
در روزنامه‌های مخفی انتشار می‌بافت و از رادیو 

و پخس میشیلا سرشار از غضب و نفرت 
نسبت یه اسار تگران و تحسین در برابر 
مردانگی و رشادت سر باز ان از تش سرخ .و 
بار نم انها نو د. بروفکا رشادت هر دم ؛ مردانگی 
و پایداری آنانرا در منظومه‌های غنایی - اخلاقی 
خود دنامهای «بلوروسی» ‏ (۱۹۲) «منظومه 
راجم به اسمولیاجکوف» ( و در اشعارش 
بنامهای «در پلوروسی کشت و زرع خواهیم 
کرد!». «کاستوس کالیئوفسکی». «نادیا - 
نادیکا». «مقبره سرباز» و غیره منعکس ساخته 
امشت» 

موضرع رشادت ملی تا هم‌اکنون نیز در 
ار اد بی بر وفکا حای برحسته‌ای‌ر | احراز 
میکند. نیروی شعر پروفکا نیز در شهروندی 
عمبق و وفادار او در احساسات صمیمانه‌اش: 
در درك واقعی جهان» در سادگی و روشنی 
اشکال شعری او هتحلی میباشد. 
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پیه‌لیان بو کوف 
۳۹ 


شاعر شور وی مولداوی. شر کت کننده فعال 
در کارهای مخفی انقلابی در بسارابی و در حنگث 
کببر میهنی است. 

غراتکای نسلیای. مغلت ۱ افتا قش 
بخوبی آشنا هستند و آنهارا دوست میدار ند. 
بس از آنکه در سال ۱۹۶ جمهوری شوروی 
سوسیا لیس 9 تداوی #شنکیل جافت بوکوف مه 
ستتایش از مبهن . سوسیالیستی خود برداخت 
و بتوصیف بازسازی در زندکی مردم مولداوی 
مبادرت نمود. محموعه‌های اشعار وی از قبیل 
«من ترا می‌بینم» مولداوی» (۰)۱۹۶۲ «بهار در 
دنستر» (۱۹65). «کشون من» (۰)۱۹۶۷ 
«اشعار» (۱۹۵۶), و غبره مساشند. منظومه 
«صمد» وی از رشادت خلق و ارتش آن. از 
دوستی مردم اتحاد شوروی و از سیمای دوست 
بزرگ او صمدورغون» نویسنده و شاعر سترک 
آذر با یجان الهام میگیرد. 


میخائیل ورشینین 
(۱۹۲۳۲) 


شاعر شوروی روس ؛ شر کت کننده در حه حنگت 
لسبر میهنی‌است. 
نخستین آثار مطبوع وی مر بوط بدوران 


۰.۲۵ 


قبل از جنگك‌است. در کثاب ۱۹۶۵7 - ۱۹۶۱ 
که در پایان سال هزار و نهصد و چهل و بنج 
انتشار بافت گلجینی از اشعار جبهه‌ای که قبلا 
در مطبوعات ار تشی دد ج شدم نود جمح‌آوزی 
کرد بده است. در سالهای حنکت نز بعنو ان بات 
شاعر در «اوکنا تاس» شرکت فعال داشت و 
بهمراه نقاشان در تهیه پلاکاتهای جنکی ضد 
فاشیست کار میکرد. 

«اخبار روزهای نخست !!ا منظو مه انست 
ببراء‌ون نبرد در اطراف هو . 

تر دلوژبهای منظوم -منظو مه‌های «جکالوف». 
«کراسنودونی‌ها» و سالها خواهد گذشت» و 
منظومه‌های «جاویدان». «گنورگی دیمیتروف" و 
«داستان هو شی مین" و غیره نبز از آثار 
ورشی‌نین میباشند. 

غزلیات مر بوط بسالهای" حنکك و تعداد 
زیادی ترانه که توسط این شاعر با همکاری 
یی دیگر وق بحاپ رسبده است. 


ب وگنی وین و کوروف 
۱3۲۰۱ 


شاعر شوروی روس است. امبرده در 
پابان جنک در عملیات تهاجمی در جبهه چهارم 
اوکرائین بفعالیت پرداخت. بسیاری از تصاوبر 


۳۹ 


و سیماهای وی مربوط بیادبود سربازان 
هلالذشده میباشد. کتب اشعار وی بثامهای «اشعار 
مر بوط بوظیفه» (۰)۱۹۵۱ «آسمان نبلگون» و 
«غزل جنگی» ( 4 «اعتراف» (۱۹۵۸): 
«سیمای انسانی» (۰)۱۹۱۰ «سخن» (۱۹۲): 
«آهنگ» (۰)۱۹۶ و غیره بین خوانندگان 
محیو بیت بسآبی دار ند. موضوعات اصلی 
وین و کوروف همانا رشد معنوی انسان و اندیشه 
پیرآمون جنکث گذشته میباشند. تمایل بجز‌ئیات 
دقیق و حیاتی» بعناوین طنز و فکاهی و در 
عین حال نیز کشش بسوی درد فلسفی حیات 
جنبه‌های شاخص اشعار وی‌را تشکیل میدهند. 


بلانون وارونکو 
(6)۱۵۳ 


شاعر شور وی او کرائینی انولت: نامبرده در 
سالهای جنگ کبیر میهنی در محتمح پار تیزانی 
س. ۱. کاویاك بعنوان فرمانده دسته پارتیزان 
فعالیت میکرد. 

در ن<ستین کتاب اشعار وی بنام «مسیر 
کارپات» (۱۹۶) قهرمائیهای ابرازشده در 
مبارزات پارتیزانی بازئاب خودرا یافته اند. 
اشعار وارونکو بتوصیف زندگی جوانان» به 
پیکار در راه صلح و دوستی خلقها. بساختمان 


۶۶۷ 


اشعار مشحون از الحان حیاتی و از رنگامیزی 
روشن ملی میباشند. بسیاری از اشعار وی 
بصورت ترائه‌های توده‌ای در آمدند 
(« کمسو مو لها به پیش !»؛ («اسیت وارو تا» و 
فسخ]: 

وارونکو تا امروز نیز با استتادی و مهارت 
ستاش و تحسین از رشادت و قهرمانی سر باز 
شوروی مییردازد. 
میخائیل مالودنی 
)۱۶٩۰۲ - ۶(‏ 

شاعر شوروی روس است. 

در محمو4۶های اشعار «سیوابی» (۰)۱۹۲۲: 
«زمینی» (۱۹۲۶). «اشعار حجدید» (۱۹۲۸) 
شور و شوق «کمسومولی» ابتدای سالهای دهه 
دوم و رسبوم ثا دسند طر فدار ان ( نب»» باز تاب 
خودرا دافته‌اند. در سالهای قبل از جنک نیز 
گالودنی ترانه‌های توده‌ای زیادی پیرامون 
قهرمانان حنکك داخلی مبسراید که از حمله آنها 
قصیده «ملوان ژلز نیاك» و «ترانه شورس» بعنی 
سر کرده داستانی و «حایا بف او کرائین» را با ند 
ثام برد. در سالهای جنگ نمز اشعار و نرانه‌های 
او («ترانه‌ها و با لادهای جنکت مبهعی ۷ «اشعاری 
یراون ا و کرائین» (۱۹۶۲) داعث تنشوق و 

جنگاوران برای انجام رشادنهای جنکی 

علیه اشفا لگران فاشیست میگرد ند . 


۲۸ 


دمیتری گولیا 
۰۱ - :۱۸۷) 


ویسنده شوروی آبخازی, بثیا نگذار ادبیات 
[ بخازی‌است. 

نخستین انقلاب ۱۹5 روسیه معلم» شاعر 
و روشنفکر جوان آبخازیرا تشویق نمود که 
ادبیات مکتوب آبخاز نیز از همین جا آغاز 
میشود. معلمان و آموزگاران اصلی گولیا نیز 
عبارت بودند از خلق» یعنی آفریننده فولکلور؛ 
افسانه, روابات و ترانه‌های شگفت انگیز و نیز 
عبارت بو د ند از اد بای سستر ک زر وسی مانند 
پوشکین ولرمو نتوف. منظومه جاوبدان روستاولی 
«پلنگینه پوش» روی این شاعر اثری عمیق بر 
حای نهاده‌است. 

آثار کوناگون کولیا در دوران شوروی 
شکوفابی کامل خودرا بدست آورد. غ رز لمات گولبا 
سرشار از روح ایجاد جامعه سوسیالیستی. 
برقراری دوستی و وحدت بین مردم شوروی 
میباشند (متظومه‌های «ثرانه آبخاز» (۱۹۶): 
دیا بمز در دهکدم)» ( ۱۹۶). گو لیا نحستین 
داستان آبخازی‌را زير عنوان «زیر آسمان 
بیگانه» )۱٩۰۱۹(‏ برشته تحریر در آورد. در 
رومان «کاما چیچ» (۱۹۶۰) وی نیز زندگی اهالی 
محروم و ستمدیده آبخاژ در دوران تزار و نیز 


۳۹ 


سر‌نوشت غم انگین زنان تصویر میشود. این 
شاعر در سالهای جنگ کبیر میهنی بستایش 
رشادتهای مدافعان میهن و وحدت برادرانه مردم 
شوروی میپردازد. 


غفور غلام 
ت۱9 ۱۹۰۳) 


پویستته . قوزی: آزبله: او شاعر اهلی 

نخستین اشعار وی در سال ۱۶۰۲۲ یجاپ 
رسید. از آن ببعد تبز در حریان جندین دهسال 
نامبرده وقایع‌نگار منظوم از بکستان شور وی : 
سبر‌اینده انتر ناسیونالیسم ۵ قهرمانی مردم 
اتحاد شوروی بود. کار سوسیالیستی و پیدایش 
انسبان نو موضوع دائمی آشعار وی نو ده‌اند. 
اشعار ضد فا 9 غقور غلام از قمسا « نو تیم 
نسسثی)۰۱ «زمان»)؛ «حشن در کوجه ما «منتظرت 
هستم ؛ پسرم!» که سبرشار از نفرت و انزحار 
انسانبروری انقلابی سر ‌وده شده‌اند در سالهای 
جنگ کبیر میهنی بویژه بسیار عامه‌پسند و 
توده‌ای بو د ند . این اشعار در کتاب «از خاورزمس 
میایم» (۱۹۶۲) گنحاننده 9 در سال 


۰ مج 


شایسته دریافت جایزه دولتی اتحاد شوروی 
گردید. در سال ۱۹۷۰ نیز پس‌از مررکش: 
جایزه لنین باو تعلق گرفت. 


سید ام 
(۱۰۱5) 

شاعر شوروی از يك است. 
خود - آی‌بك ورغفور غلام حمید عالمجان و 
اویغون و زلفنه سنت غز لسرابی انقلابی حمزهر | 
ادامه مبدهد. در اشعار و منظومه‌های وی حس 
محبت بی‌پایان نسبت پمردم ساده» درك عمیق 
خصائل انسانی که در کوره آزمو نهای سخت 
پیدایش دنیای جدید آبدیده شده‌است بطرز 
وبرّه و چشسمگیری نمایان میباشند. 

«در اجه لا له» بکی از بهتر ین منظو مه‌های 
حمید غلام میباشد. این شاعر اشعار فراوانی‌را 
بتر نم قهرمانیهای حنگت کییر میهنی اختصاص 


داده‌اشت. 
ویکتور گوسف 
۶ - ۱5۹۰۹) 


شاعر درامنویس شوروی روس است. 
نامبرده محمو عه‌های اشعاری ز بر عناوین «حر کت 
اشیاه» (۰)۱۹۲۹ «قهرمانان بکلغوز میروئد» 


1-۳۱ 


۰۲۱5۲۱ («سخن س گر وه (۱۹۲۲)؛ یس ان 
دیکتا تور » بجاپ رسانده است که موضوع اساأستی 
آنها همانا شور و شوق نسبت بکار میباشد. نامبرده 
صاحب ترانه‌های توده‌ای «مزرعه‌جان» مزرعه». 
«بشت رود کاما» یز هست. در داستان منظم 
«افتخار» (۱۹۳۲۱) مسئله احلاق سوسیالیستی 
بطرز درخشانی مطرح شده‌است . قهرمانان عمده 
جنگاوران ارتش سرخ سر بازان. خلبانان و 
ملوانان: گوسف.در سالهای جنگ کببر میهنی 
با همکاری آهنگساز .معروف تیخون خرنیکوف 
تراثه «همه طر فدار مبهن‌اند» را تهیبه مینماند. 
ستاربوی سیتمای کمدی موزیکال «بعد از 
حنکك: در ساعت شش عداز ظهر» (۱۹۶۱) نیز 
از ساخته‌های او مساشد. در آثار گوسف 
هیجا نات شهروندی با تغزل وطنز, با نواختهای 
محاوره عادی و با آهنگک بیان بطرژ جالبی درهم 
آمیخته‌است و این یکی از خصوصات آثار وی 
مباشد. 


موسی جدلیل 
(۱۹۶۶ ۱۹۳۳۲۱ 


شاعر شوروی تاتاز است. 
شده اسیر میگردد و در اردوگاه اسبران جنگی 
زندانی میشود. در همانجا بود که بك گروه 
۳ 


27-352 


مخفی را سازمان داده موحبات فرار اسبران حنخی 
شوروی را فر اهجم مباورد. او اشعاری مسر و2 که 
رفقای همز نحبر ش آنهار | از در مبکر دند و دهن 
بدهن منتقل ممساختند. نامبرده در زندان جنگی 
۱ یتست و) بدلیل شر کت در آر وه مخفی هرز دور 
اعدام شد. پس‌از مرگ لقب قهرمان اتحاد 
شوروی پوی اعطا کردید. 

موسی جلیل در زندان فاشیستی اثر معروف 
خود «دفترچه موآبیت» را سرود که بیش از 
بکصد شعر که همه گواه بر مبارژه» عذابها و 
شکنجه‌ها و نیز مردانگی و رشادت شاعر میباشند. 
پس از جنگ نیز اشعار جلیل بمیهن باز گردانیده 

در سال ۱۹۵۷ (پش ‏ از مرک) بموسی 
جلیل در ازاء سلسله اشعار «دفترجه موآبیت» 


جایزه لنینی تعلق گرفت. 
جامپول جابایف 
( -- ۱۸۶۳۱ 
شاعر ملی کازاخ» قصه گوبی که افتخار ات 


انسانوی بد.ست آورده است . 

اندکی کمش از صد سال زندگی کرد. . هر 
ند بهه سبرایبی‌را از آقین سو بومبای آموحت. او 
اصولا با ترانه‌ها و بخصوص ترانه‌های 
افشا رگرانه‌اش از منافع خلق دفاع میکرد» علیه 
بیدادکری تزاری و فنودالهای محلی پیکار مینمود. 


ارف 


در سالهای حاکمیت شوروی ترانه‌های این 
آقین نبررومند کاز اخستان بای از هجسست. 
نو ین دهکده‌های کازاخ شده». از لحعاظط 
فراخوانیهای مبهن‌برستانه‌شان در مقباس شوروی 
شهرت یافتند و به بسیاری از زبانهای مردم 
شوروی ترجمه شدند. در سالهای جنگ کبیر 
مبهنی نیز اشعاری («لنینگرادیهاء فرز ندان من!" 
و غیره) در روزنامه‌ها و محلات بچاپ میرسند 
و باعث تشحیم قهرمانان ارتش سرخ در ابراز 
رشادتهای جنگی میگردند. 

جامبول با تلفیق اشکال شعر شفاهی با ادیی؛ 
اسلوب توی درفقر _ ایداخ شمرد که از لحاظ 
غنای پسیکولوژيك و از لحاظ تصویر مشخص 
زندگی و طبیعت از لحاظ صمیمیت و از لحاظ 
بیان ساده و اخلاقی خود.سبکی ممتازاست. 


بولیا درونیتا 
۵۱٩۰۲۰۱‏ 


بانوی شاعره شوروی روس‌است. او 
ش رکت کننده فعال در جنک کبیر میهنی و مر بی 
پزشکی گردان بود. 

نخستین محموعه اشعار درو نینا پس از جنگ 
انتشار یافت. این محموعه عبارت از «در شنل 
سر‌بازی» است (۱۹2۸) که غالب اشعار آنرا 
اشعار مربوط بقهرمانی رفقای همرزمش, اشعار 


4 


مربوط باحساسات مدافعان جوان میهن تشکیل 
مند‌هت . موضوع «سر باژ مو دور )۰۱ دوشیزه‌ای که 
«از مدرسه بسنگرهای مرطوب رفت». همچنین 
خاطراتی از دوران جنگ در مرکز اشعار غنابی؛ 
بومن دولومان 

)۱۹۲۶( 


شاعر شوروی اوکرالینی معاصر ؛ 
شر کنت کننده جنگ کیس مبهنی است. نامبرده 
بارها از طرف دولت شوروی بدریافت پاداشها 
مفتخر گردیده است. منظومه‌های غنابی - اخلاقی 
با ز گشت»: محموعه‌های «تا بستان کل مبدهد)؟ 
و بسیاری دیکر از این قبیل آثار همه از ترشحات 
قلم او میباشند. آثار دولومان بزپانهای روسی و 
دیگر زبانهای مردم اتحاد شوروی ترحمه 
گنه که 
میخائیل دودین 
۱۹۱30 

شاعر شوروی روس است. 

در آغاز جنگ کبیر مبهنی امبرده در جزبره 
گانگوت بود که از طرف دشمن در محاصره 
قرار گرفته بود. بعداز آن نیز در دفاع لنینگراد 
که از طرف فاشیستها محاصره شده بود شر کت 


مستقیم داشت ۰ 


۶۰.۲۵ 


نامبرده بعنوان شاعر در جبهه جنک 
خودنمایی نمود. محموعه‌های اشعار «قمقمه» 
(۱۹۶۳), سراه گارد» (۱۹۶۶) و غیره از اوست. 

دودن در موضوع کار و قعالیت , اتستیای 
شوروی و بیرامون پیکار در راه صلح آثار 
فراوانی دارد: مجموعه‌های «مر | کمو نیست 
بشسمار دد» (۰)۱۹۵۰ «یلها»» «اشعاری از ارویا» 
(۱۹۵۸): «بست رستانت» (۱۹۲۱۲) و غیره از 
این قببلند. 

منظومه «میدان سرخ» و اشعار جنگی فراوان 
دیگری دودی‌را بعشوان بیشتاز اشعار 
مبهن پرستانه بعد از جنگ قرازر میدهد. 

دودین بدریافت" باداش دولتی بنام گور کی 


مفتخر گرددده آنمیگ. 


س رگی بسهئین 
(۱۹۲۵ - ۱۸۹۵) 


بسه‌نین در شرح حال خود چنین مینو بسد. 
«در سالهای انقلات من تماما در حبهه اکتبر برش 
ل جیجه و کر ری جمت مور ۳۳۵۰ 
ولی همه جبزرا از د ند گاه خود؛ از نظر روستا, 
مینگ دستم .۰۰ 
پسه‌نین شاعر سترک دوران قبل از 
| تقلاب‌است. لیات او اشتهار حها نی دار زد. 


۰۳۹ 


«منظو مه بسست و شش کمیسر» ی از 
بهترین سروده‌های نبوغ اصیل و ویژه بسه‌نین 
میباشد. این منظومه در دوران اقامت او در 
ماور اء قفقاز سب وده شبده اسنت : 


دامبا ژالسارایف 
(۱۹۲۰) 


شاعر شوروی بوریات: یکی از نمایندگان 
با استعداد ادینات مکتوب بوریات است. 

وزیر فرهنگ چمهوری شوروی سوسیالیستی 
خودمختار بور بات » دار نده حایزه دولشی حمهوری 
خودمختار بور بات است( 


میخائیل ایساکوفسکی 
۰-۷۸ ۱۹۰) 


شاعر شوروی روس و ترانه‌ساز ممتاز است. 
نخسین ترانه توده‌ای وی بنام «در طول 
دهنده» توسط گروه همخوانان معروف 
«یباتنیتسکی» | بقاشد. این تر!نه در محموعه 
منظم «سیم کاه - آلود» (۱۹۲۷) انتشار یافت 
و از طرف ماکسیم گورکی بگرمی مورد استقبال 
قرار گرفت." 
قپرمای اصتلن. از یبا گوفستکن#ضمانا 
عبارت از انسان نوین دهکده‌های شوروی با 


۳۷۲ 


کردارهاء اند بشه‌ها و احساسات ویژه او میباشد 
ولی نباند تصور کرد که ایساکوفسکی منحصر آ» 
«شاعر روستایی» اشیتا. بگفته گور کی امبرده 
«همان انسان جدیدی» است که میداند که شهر 
و روستا دو نیروبی شستتله که حیجودام 
نمبتوانند محر | از بکدیگر موحود ناشته..: 

در آثار ایساکوفسکی اشعار ۳ 
پیرامون جنگ کبیر میهنی». پیرامون قهرمانی 
افراد شوروی در جبهه و در عقب جبهه جای 
فراوانیرا بخود اختصاص مبدهند. بسباری از 
اشعار ایسا کوفسکی پموسیقشی در. آمدم» 
ترانه‌های توده‌ای و همگائی گردیده‌اند و در 
سراسر جهان خواندة میشوند. از این حمله‌اند: 
« کاتوشا»؛ « کی مىد | ند۱؛ «در حنگل کنار جبهه)): 
«تش»۰ «ای مه‌های من..:»۰ «دشمنان دهکده 
مارا آتش زدند» و غبره. 

ثیروی اشعار اپساکوفسکی در ریالیسم و 
توده‌ای بودن آنها است. نامپرده دارای جایزه 
دولتی اتحاد شوروی میباشد. 
موستای کربم 
(۱*۱۹) 


شاعر شوروی باشقیر است. 

در بیست و دو سالگی بحبهه رفت» بسختی 
مجروح شد ولی محدداً بخدمت در صفوف ار تش 
بو سنت ۰ 


۳۸ 


نخستن محموعه اشعار وی عبارتند از «دسته 
از حا بحر کت در آمد»؛ :)۷۱۹٩۲۳۸(‏ «صداهای, 
سر بازی» (۰)۱۹۶۱ قهرمانی افراد و فجایم جنکث 
کبیر مبهنی در منظومه‌های «ترانه‌های دسامیر» 
(۰)۱۹۲ «اولماسبای» (2 - ۰۱۹۶۲ «آبهای 
سیاه» (۱۹۳۱) و بسیاری از اشعار غنایی او " 
باز تاب روشن خودرا بافته‌اند. در سالهای پس‌از 
جنک نیز سرشناسی کامل کریم .بعنوان شاعر 
قیلسوف» شاعر غزلسرا. اسناد درامهای 
منظوم بمقدار زیادی از حدود سرزمین زاد بومش 
- با شقیر فراتر رفت. 

بردی کربابایف 

۱۸۹۶ - ۱۹۷۶۱ 


شاعر شوروی ترکمن. .یکی از آغاز گران 
ادپیات شوروی ترکمن است. راهی که 
گربابایف». شاعر رومانتیست» درامنویس و 
نونسنشده احتماعی پیموده‌است راهی 
است که میلیونها نفر از فرزندان ملل ماء مللی 
که اکتبر کبیر آنهارا در اوج زندگی قرار 
داده‌است بیمو ده‌اند. 

رومان نار بخی بزرگ او بئام «کام قاطح» 
)۱٩۹۶۷(‏ و نیز رومانها و داستتانهای او بنام‌های, 
«1بسلطان از کشسور طلای سفید» (۱۹۹) 
(اسنك در هم شکسته4»): «قطره آب دوه طلا»ء 


۶۳۹ 


ور در شمال دور». «نبیت‌داغ» ۱۹۵۷ و 
غیره همکی تاریخچه‌های بدیعی اکتبر کبیر و 
هبارزات انقلابی مردم او میباشتد. 

منظومه «آیلار» (۱۹:۲) که از رشادتهای 
جاویدان مردم در سالهای جنکث کبیر میهنی 
حکایت میکند در بین منظومه‌های فراوان 
کریابا یف مقام و بژه‌ایر | احراز میکند. 

نامیرده دار نده حایزه دولتی اتحاد شوروی و 
تر کمشستان هیباشد. 


سمچون کرسانوف 
(۷۷ ۱۰:۱ ) 

شاعر شوروی روس همروز ولادیمیر 
مایا توفسکی» یکی از نوآوران شعر معاصر و 
ونادار بموضوع شهروندی است. منظومه‌های 
او «نقشسه پنحساله» (۱۹۳۲۱): «منظومه نو» 
(۱۹۲۷) و محموعه اشعار «دماغه امید» (۱5۹۳۸) 
قابل ذکرند. ناهبرده در سالهای جنگ کببر 
میهنی در او کتا ناس» کار میکرد: بس از 
جنک نیز بهترین منظومه میهن‌پرستتانه خودرا 
پیرامون ثهرمانی جاویدان الکساندر ماتروسوف 
( ۶ برشته نجر در در آورد. 

شم گرسنا توف از لحاطه رنگازتگن آهتگیا: 
ایداع کلایت وِ الفاگ متما یز است. بمرور زمان 
جنبه‌های تغزلی - فلسفی در اشعار او فزونی 


پاول کوگان 
)۱۶٩۱۶ - ۱۹۶۲(‏ 


شاغر شوروی روس» شاعر حبهه‌ایست که 
در سالهای حنگک کبیر میهنی قهرمانانه بهلاکت 
و سالان خودب. مایوروف وا ن. کولجیتسکی 
داوطلبانه بجبهه رفت. 

پس‌از جنگ اشعار پاول کوگان» رومان 
منظوم او «تخسستین ثلت»» «بریکانتین» معروف 
و غیره که بشبوه .رومانتيك واقعی نگارش 
بافته‌اند, بار ها در مطبوعات شور وی بحاپ 
رسیده و بزبانهای دیگن نین, ترجمه شده‌اند. 


یاکوب کولاس 
( ۱۹۵ - ۱۸۸۲) 


نویسنده شوروی بلوروس. یکی از 
پنبا نگذاران ادبیات شوروی بلوروسی و شاعر 
ملی بلوروسی میباشد. 

در سالهای انقلاب نخستن روس نامبرده 
در مسب ببکارهای انقلابی قرار گر فت» او که 
در اصل يك معلم گمنام نواحی جنکلزار بود 
نخستین اشعار خودرا در تقبیح و افشای خود 
کامکی و استبداد مینو سد. در ازای این شعر 
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اورا از شغل و کارش محروم میساز ند. 
روزنامه‌ایر! که شعرش در آن درج شده بود 
مصادره مینما دند», حود اور ا نمز بازداشت کرده 
و برای مدت سه سال در دژمسست زندانی 
تسا تلره 

راه پرافتخار پا کوب کولاس؛ شاعر سترگ 
آینده مردم بلوروس بدینگونه آغاز میگردد. 
پس‌از زندان تامبرده به جبهه جنک امپریالیستی 
عازم میشود و از آن ببعد نیز مجددآ در ایالت 
کورسات بشغل معلمی باز میگردد. منظو مه 
«در راههای آزادی»» را افتخار اتثر لمیر 
میسرآید. 

در سالهای بعد. از انقلاب تعداد بیشماری 
شعر ژ منظو مه سر‌وده‌است که نسن آنها منظو مه 
(«دهکده ما مگیر» (۱۹۶۱۷) شایسته دریافت جایزه 
دولتی تشخیص داده شد. شاعر ۲ کادمیسین؛ 
رجل اجتماعی و سیاسی در تمام مدت زندگی 
دراعماق‌حبات قرار داشت. کتب «ندای زمین» و 
«انتقام بگیر بم»» منظومه‌های «دادگاه در جنگل» 
و «کیفر» او خطاب نمردم سرزمین اواست که 
بناجار در منطلقه اشغال هبتلری زحر مبکشنند . 
با کوب کولاس همه روزه اشعار و مقالاتی 
خطاب بمردم مینوفت, و طي آئها چنانات 
فاشپستهارا بتازیانه شتم و تقبیح میکوفت و در 
عین حال نیز رشادتهای جاویدان جنگاوران و 
پار تیزانهای شوروی‌را میسنود. 
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داوید ک وگو لتینوف 
۰۱۵۳۸ 


شاعر شوروی کالميك» شاعر ملی جمهوری 
شوروی سوسیالیستی خود مختار کالميك و 
شر کت کننده در جنگ کبیر مبهنی است. 

منظومه‌های «عشق و حنگ» (۱۹۵۱۷): 
«ز ندانی موابیت» (۰)۱۹6۸ «ترانه برنده عحبب» 
(۱۹7۱) و غیره. سلسله اشعار «زندگی و تفکر» 
(۲۱۷- ۱۹۲۱۲۳ ): «تمام سالها» (۷۱ - ۱۹۲۹) 
همه از سروده‌های او میباشند. ک وگو لتبئوف از 
همان نخستین ‏ سالهای ففعالیت ادبی خودرا 
بمثابه يك شاعر "رومانتيك که بموضوعات 
نلسقی و شهروندی کزایش دارد نشان داده 
جوانمرد» يك میهنیرست واقعی است. 

تامبرده دار نده حوایز دولنی اتحاد شور وی 
و جمهوری شوروی سوسیالیستی فدراتیف 
روسیه میباشد. 


قایسین قولی بف 
(۱۹۱۲۱۷) 


شاعر شوروی بالخار» شاعر ملی جمهوری 
شور وی سوسیالیستتی خودمختار کاباردین ت 
با لخار است. 
قابسین قولی‌بف که همزاد اکتبر کبیر و فرزند 


۶۰: 


دامنه‌های قفقاز است» یکی از نخستین برندگان 
جایزه دولتی جمهوری شوروی سوسیالیستی 
فدراتیف روسیه بنام ماکسیم گورکی میباشد 

کتب اشعار او «کوهها». «نان و گل»: «من 
از کوهستان آمدوام» «همسا یگان من»: «زمین 
و ثرانه»: «آنش در کوهستان»؛ («نسنشگت زخمی 
و بسیاری دیگر از این قبیل که بروسی ترجمه 
شده‌اند از لحاظ تغزل لطیف و از نظر نیروی 
مشاهده پسي‌کولوژيك و اجتماعی شاخص 
هننعتد : 

قولی‌یف که در بالهای جنگ کبیر میهنی 
چثر باز دسانت. بود بدون کمتر خوف و هراس 
در حبهه بحدکت متیرداحث. بعد‌ها نمز هنگامی 
که یو ان کی فگاز نظامی فعالیت میکرد چند 
سلسله اشعار در ستاش .مردانگی خلق در 
سالهای آزمون دشوار منتشر ساخت. 

آثار قولی‌یف به بسیاری از زبانهای جهان 
ترجمه شده است. اشعار و سروده‌های او نه 
تنها در رشد و پیشرفت بالخار بلکه همحنین در 
ترقی تمامی نظم ادبی شوروی تاثیر گذاشته‌است. 


یانکا کوپالا 
(۲ - ۱۸۸۲) 

شاعر شوروی بلوروسی. شاعر ملی جمهوری 
شوروی سوسیالیستی بلوروسی». یکی از 
نبا نگذاران ادبیات نوین بلوروسی است. 


> ؟ 


فعالیت ادبی کوپالا مدتها قبل‌از اکتب کبیر 
آغاز کردید و مشحون از شور میهن‌برستی و 
دمو کراتیسم بو د . 

در عصر شوروی نیز آثار کوپالا دگرگونیهای 
بنیادی زندگی مردم شوروی‌زا منعکس مینمود. 
علیه اشغالگران فاشیستی رواج و شیوع فراوانی 
ناقت . 


ابر اهیم کبیر ی 
۵ 


شاعر شوروی آذر بایجان است. 

کیترلی که در ی انوا کوي‌نشین ندئیا 
آمده‌است در سین هفده‌سالگی در مهن خود 
بعنوان شاعر سرشناسی معروف بود. در سالهای 
جنگ کبیر میهنی با اشغالگران فاشیست بنبرد 
مشغول بود. 

کبیرلی صاحب پنج منظومه بزرگ 
تار یخی است که موضوع آنها گذشته انقلابی 
آذر بایجان شوروی میباشد: «برادر من»» «دشت 
منشگفد»ء «آزمون»». «ساه او». «انسان 
بینام». آثار کبیرلی نه‌تنها در آذربایجان بلکه 
بین میلیون‌ها نفر خواننده از اطراف و اکناف 
کشور شوراها ۴ نین در بکعده از کشورهای 
خارحی معر وفیت دار ند. 


۶۶ ۵ 


مجموعه اشعار وی از قبیل «برای خود 
دوست حستحو میکردم». «زنده‌ام برای آنکه 
محبت بورزم» و نيز سرودهای سه‌کانه وی: 
«ثاری ر وی قلب)»» «قلب تنها شاد نمیشو ۵ 
«قلب عیمیم ی مخصو ص ار تش شوروی: 
حنگاوران آن و رشادتهای ی مها اقات. ال 
سالهای چنک کبیر میهنی میباشد.. 


واسیلی له‌بدف - کوماچ 
۱ - ۱۸۹۸) 


شاعر شور وی ر وس انمیزت؛ او سر‌اینده 
زبردست ترانه‌هااست که قریحه آفریننده وی 
در سالهای دهه سوم سده حاضر بشکوفایی 
کامل رسید. ترانه‌های وی که برای فبلمهای 
سیشما بی «بچه‌های شاد» : « تن ار و غبره تهبه 
شده بود سراسر جهانرا در برگرفت. این 
نرانه‌ها در درجه اول عبارت از ترانه مشهور 
«ترانه میهن» (۱۹۲۲) و ترانه «مارش کودکان 
شاد» )۱٩۳۶(‏ هستند که با همکاری آهنگساز 
معر وف اق: ۳ دونا یفسکی تهبه شده است. در 
نخستین روزهای جنگ کبیر میهنی نیز شاعر 
همراه با آهنگسار آ. و. آلکساندروف ترانه 
معر وف «جنگ مقدس» را مسازد که فراخوانی 
کوبنده برای درهم شکستن دشمن گردید. در 
سالهای جنگ کبیر میهنی نیز شاعر در ناوگان 
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حنگی خدمت مبکرد و در همین مدت تعداد 
زبادی ترانه و شعر ساخت که در تمامی آنها 
دعوت بمبارزه با اشغالگران مندرج لو د. 


گثورگی لو نیدزه 
(۷ ۱ -۱۸۹۹) 


شاعر شوروی گرچستان. شاعر ملی جمهوری 
شوروی سوسیالیستی گرجستان است. 

از سال ۱۹۷۵ سروده‌ضای. خوفرا. جات 
رسانید. دز غولیات اولسه‌اش گرایش 
میهن بر سا نه حای عمده‌ر | میگرفت. در سالهای 
۵ - ۱۶۰۲۶ نز آثار غنابی مهمی از قبیل 
«شب نینوتسمید». «دیدار کینچاك» و «مرغ 
افلاطون» را تهبه نمود. در بایان سالهای دهه 
دوم سده حاضر در شعر للونیدزه واقعیات 
سوسیالیستی نیز نفوذ مینمایند («شب در کنار 
نیروگاه ماوراء قفقاز». «در کرانه‌های ایوری»). 

لئو نیدزه در دوره‌های جنگ کبیر میهنی 
اشعاری در زمینه رشادتهای جنگی و کاری مردم 
شوروی میسراید: نامبرده در این آثار بتاریخ 
سیماهای نیاکان پرافتخار مراجعه مینماید 
(منظومه‌های «پر تخال»» «سامگوری»). جنبه‌های 
تمایز اشعار لئونیدزه عبارتند از شور و شوق 
قهرمانی - رومانتيك. جنبه‌های نوده‌ای؛ 
خودداری مردانه در آهنگهای غنابی. 


۶:۷ 


لثو نبدزه دار نده حایزه دولتی اتحاد شور وی 
و آکادمیسین آکادمی علوم گرجسنان شوروی 


میباشد. 
گمو رگی لادو نشمحبکوف 
(۱۹۲۶ 


شاعر معاصر شوروی» ش کت کننده در جنگ 
کییو مبهنی است. نامبرده محموعه‌های منظوم 
زیادی دارد که همه پیرامون قهرمانان جنگ 
میباشند. در سالهای اخیر در آفرینشهای ادبی 
کودکان است جای وبژه‌ای‌را احراز مینما شد. 

لادونشجیکوف هم اکنون کارمند مسئول 
دستگاه اثحادیه نوسندگان فدراسبون روسبه 


)۱٩۲۱ - ۱۹۵۷( 


شاعر شوروی روس است. 

امبرده تا سال ۶ در ار تش سرخ 
خدمت میکرد. از همان سال ۱۹۲۶ نیز شروع 
بجاپ اشعار خود نمود. نخستین کب اشعار او 
عبار تند از «روشنی شمال» )۱٩۹۲۲(‏ و «عضله» 
 (‏ بهترین آثار ل وگوفسکی در سالهای 
۶۰:۸ 


20-2 


دهه دوم سده حاضر از رومانئك جنگ داحلی, 
ز شور و شوق اقلابی واقعی سرشار مساشند. 
اشعار مشهور وی: «ترانه باد» و «دوشیرزه 
دانشحوی محاری»» در حقمقت داد نه , دهای منظوم 
جنگ داخلی هستند: یکی از مهمترن نار 
لو کف قسیگی عبارت از داستان تار بخی منظوم 
«صحرا و بهار» (۵۶ - )۱٩۹۲۰‏ است که 
پبازسازی آسیای میانه مربوط بوده و سرشار 
از روحیه مبارژه در راه سوسبالیسم میباشد. 
بزرکترین کامیابین ادبی لوگوفسکی عبارت از 
«وسط سرد (۱۹۵۱۷) است که کتابی شامل 
جند منظومه‌است که با روحیه شهروندی عالی و 
روما نتبك انقلابی و فلسفه عمیق زندگی سروده 
شده و حود شاعر آثرا «شرح حال ستد ۵ 
نامیده است. 


میخائیل لو کونین 
(۱۷ -- ۱۹۱۸) 


شاعر شوروی ر وس » شر کت کننده در جنگ 
کبیر میهنی و یکی از شعرای با قریحه و با 
استعداد نسل جنگی است. قسمت مهمی از 
اشعار جبهه‌ای وی در نخستی کتاب او پنام 
«تپش قلب» (۱۹۶۷) کردآوری شده‌است. یکی 


از مهمترین موضوعهای منظومه «روزگار» 
(۱۹۶۸) وی نیز عبارت از کار مسالمت آمیز 


۹ 


جنگاوران چندی پیش میباشد. منظومه دیگر او 
تخت عنوان «راه بسوی صلح» (۱۹۵۹) نیز 
سرشار از زوحبه صد. جنگی است:, در داستتان 
منظوم وی بنام «اعتراف بعشق» (۱5۵۹) نیز 
نامبرده هم‌چنین صاحب منظومه باز گشت» 
(۰)۱۶۰۱۲ منظومه «مرز سوحته‌شدع (۱۹۲۸) 
و چند کتاب غزل میباشد. ار لوکونین از 
ابتدای سالهای دحه ششم ببعد از لحاط سادگی 
تقو دت مبادی تغزلی و از لحاظ لحن آزاد متمایز 
هرید دنل . 

امبرده برنده حایزه‌های دولتی الحاد 
شوروی مبیباشد. 


میخائیل لووف 
(۱۹۱۱۷) 


تاجن شوروی روس و شر کت کننده در جنگ 


در کتاب «مردانگی» بسیاری از اشعار 
حبهه‌ای شاعر و نیز غزلیات او جمع‌آوری 
گرد نده است. موضوع جنگ در آثار اقفی 
امر‌وزی شاعر نیز بعنو ان موضوع باد بودهای 
همیشه تازه رشادتهای خلقی » باد بود سر بازان 
زنده و هلاك شده مبهن و ارتش آن همحتان 


۶۶ ۵ + 


مار ك ماکسیهوف 
(۱۹۲۲) 


شاعر شوروی روس. ش رکت کننده جنک 
کبیر میهنی است که در برپانسك و در بلوروسی 
پار تیزانی نیز نموده است. 

اوج آفر دش اد بی دی هما نا منظو مه 
«آنشهای آبی رنگ» است که در آن مسائل 
اخلاقی نساها در ار تباط دائمی یا لز وم توالی ژ 
تداوم سنن سر‌بازی مطرح میگردد. شاعر از 
نخستین روز جنک,در نبرد بود و امروز نیز 
خودرا در صف مقدم مبارزه در راه ترقی» 
انسانبروری و صلح هی بیند . "کتب «میر اث؛ 
«همعصر آن»؛ دیس از ده سال»؛ «سرباز» و 
بسیاری اشعار غنایی دیکر او نیز بهمین موضوع 
اختصاص دار ند. 


کوبانيچ بك مالیکوف 
)۱٩۱۱(‏ 


نویسنده شوروی قرقیزه شاعر ملی 
قرقبزستان است. 

در سال ۱٩۹۳۳‏ نخستین محموعه آثار خودرا 
بنام «اشعار کوبانیچ‌بك» منتشر ساخت که طی 
آنها مهمتر ین رو بدادهای دوران حاضررا مطرح 
نمود. در مثظومه «دوستی و محبت» (۱۹۶۹) 


۶۱ 


برادری مردم قرفیز و روس مطرح است. در 
منتلومه «قادر آفا» ۱ "یز شاعر کار و 
زحمت کار کنان معادن زغال سنگ قرقیزستان‌را 
تشر بح نموده است. در سال ۱5۵4 نیز محموعه 
ار برگزیده» و سیس نیز مجموعه‌های «آتشض 
در کوهستان» 2۰۳-۷ «جوانی» ۱۹۵۸۱ 
۰ ند بشه‌ها ببر آمرن ۲ بنده)) :0۱۹۹ و غبره 
عتشمر گردبد. 

درامنویسی مالیکوف در پیشرفت و ترقی 
تلاتر ملی فرقیزشتان نقش مهمی بازی نموده 
است: نامبرده در ندوین نمو زه جامح داستان 


نار نخی رقنین‌شتان نام «ماناس» نیز 
شر کت‌ورز بده‌است: 


آندره مالیشکو 
(۱۷۰- ۱۹۰5) 


شاعر شوروی اوکرائیتی است که در 
سالهای قبل از جنک فعالیت ادپی خودرا 
آغاز نمو ده است. 

شاعر در محموعه‌های قبل از حنکگ حخود 
(«میهن» (۱۹۳۳۰). «غر لبات» (۱۹۲۳۸): 
«تولدبسر» (۱۰۲۹) بتشریح دنیای درونی 
انسان معاصس یعنی سازنده و مدافع 
سوساایسم میپردازد. آژار دوران حنگ شاعر 
(محموعه‌های «اوکرائین من (۰)۱۹۶۲ «سخنی 


۹ 


بیرامون هنک» (۰۱۹6۳ «زد و خورد» (۰)۱۹5۳ 
«بار وسلاو تا ( 6۱۹۶ نیز سر‌اسسن مشحون از 
اندشه مبهنیرستی شوروی میباشد. منظومه‌های 
«پسر آن»: ((محیت»؛ «مار با و «برومته» ۳ که 
در سالهای ۵ نا ۱۹۶۷ نوشته شده‌اند در 
ار تباط با تغزلات جنگی بمیان آمده‌اند. شاعر در 
منظو مه خود بنام «این امر در سیبده‌دم رخ داد»» 
(۹۶۸) نیز سیمای يك بانوی زحمتکش 
کلخوزی اوکرانبنی‌را آفرنده است. غزلیات 
سالهای دهه پنجم و ششم مالیشکو نیز از لحاظ 
موضوع خود غنی و از لحاظ فلسفی سرشار و 
او کرائین پیو ند نز ىك داشته» از لحائگ رومانشبك 
خود در سطح عالی قران دارد و درعمن‌حال نین 
ود ما۱ 

مالیشکو دار نده حانرزه دولثی اتحاد شوروی 
و جایزه دولتی اوکرائین شوروی پنام ت. شفچنکو 
میباشد. 


ُونمد مار تینوف 
(۵ ۱۹۲) 


شاعر شوروی روس و یکی از نمایندگان 
برجسته شعرای نسل قدیمی میباشد. 

کتابفروش دوره گرد و سیار بود و در 

عملیات هیئتیمای اعزامی زمین‌شناسی 


۳ 


شاعر مر بو ط بثار بخ گذشته سببری میباشد. ین 
منظو مه‌ها عبار تند از «موورح تو بو لسکی»؛ 
«حو ننده دهشست»: «زهره دسندوز»؛ که از نظر 
تمشبالات ویژه» صبیحی اتئو کرافبث و وسعن 
مبانی فلسفی خود ممتاز میباشند. غلیات 
روما نثيك مار تبثوف 5 جهره افسانوی و نخیای 
«خلیج»» پعنی مظهر میهن شمالی شاعر و در عین 
حال کشسوو محدو سا خوشبختی‌ها مر تبط آنسنت - 
دحموعه‌های «اشعار» (۱5۵۵): ار شد بت 
( «صندای ,طبیعت« (۱۹7) در اوم 
تغژلات مار تبنوف قرارداشته و در آنها احساس 
شادیق آقر ین از تیال رل داثمی حهان حای میاعی 
دارق. این احساس ناشی از تالا دم و آثاز 
زویدادهای روزانه ایتک مقیاس اختر ان 
و حثی افلاك نیز تررقی و تعالیط( دا 

هاز تینوف برنده جایزه دولتی جمیورق 


۲ 


شو ری یرو دسر 1 لیستی فد اتیف ر وسب:ه بنأم 
و۱ کسیم و زِ ۳ هبیا ۳ 


ولا یمور شاب کی فسکی 
۰ - ۱/:۶۲) 


شاعر شوروی روس: شاعر سست رت دوزان 
معاصر چهانی تأثیر شگرفی پرجای نهاده‌است. 


۲ ۵ 


نامبرده هنوز پسربچه‌ای بیش نبود که در 
رویدادهای انقلابی ۱۹۰۵ اشتراكورزید» باز 
ذاشت گرد ید و بز‌ندان افتاد. در آستانه حنگ 
جیانی اول مایاکوفسکی جوان که از يك فریحه 
درخشان هنری برخوردار بود شروع بطیع آزعا بی 
۳ شعر سرانی مینما بد . 

اکتبر کبیر نقطه عطفی در سررنوشت شاعر 
گرد ددد: مابا کوفسکی بمتادی اقکار اکتبر کم 
مبادل شا آثار وی از قمعل رد۶ ۱۵ مبلیون)» 
«غستر بوف»۰ و باه لئین»» «خوب و غسره در 
کنحینه طلایی اشعار"آنقلابی جهان بعنوان ودایع 
گرانبهایی گذاکتته‌شدند. در بلاکاتهای تبلیغا تی 
«و کناتاس» و در بسیاری دیگر از اشعارش 
دابا کوفسکی دستا دش و تمحید ارش سرخ و 
«ررودی آن در حنگ داحلی و نیز آماد کی این 
ار تش برای سر کوب بورژوازق و فاشیسم جهانی 
مبیرداخت. 


او ارس مزّدلادتیس 
(۱۶۰۷۹) 


شاعر شور وی لمتوانی» ش کت کنناده جنگ 
کبیر میهنی است. 

از سبال ۱۹۳۵ اشعار خودرا هتشر مسساز ۵ 
«ز ولا تستیس. در هما ن تعستین محمو حرله سا ک 
اشعارش («غزلیاتِ» ۳ ) ادنه‌يم هیهن"؛ 
(۱6۶) و «عتدلیب من» (۱۹۵۲) خودرا بعنوان 


> ۵ ۵ 


شاعری که از استعداد تغزلی درخشانی برخوردار 
است شناسانید. آثار وی از منایم روانبخش 
ذولکلور لیتوانی تغذیه میکند و قهرمان اشعار 
غنایی وی پیوسته پیوند دائمی خودرا با مردم 
خویش و با طبیعت مرز و بومش احساس‌میثما ید. 

«متظو مه برادری» که يك داستان منظوم 
است (۱۹۵۵) و بموضوع دوستی ملل مر بوط 
است در آفرپنش ادبی مژه‌لابتیس مرحله مهمی‌را 
بوجود آورد. انتشار برگزیده‌ای از اشعارش 
پنام «انسنان» ۱۹۳۷) که جایزه لنیتی ثیه 
دریافت مود در بیوگرافی آفر پنشهای 
موم لا بیش و در تمامی شعر, شوروی رو یداد مهمی 
پبشمار رفت. این" گتاب .در حقیقت سرود 


و مضطرب میسازد. خطوط اساسی اشعار 
مزه‌لایتیس عبارتند از معئوی کرابی و 
برخوردهای عمیق فلسفی و شور و شوق 
الکسندر مزیروف 
(۱5۲۲) 

شاعر شودوی روس:. شر کت‌کننده جنگ 
کبیر میهنی است که در جریان نبردها نید 
3 سمخ زحمی شدهم البتیت, 
۶۰8۹ 


نامبرده صاحب کتب فراوانی است که 
توحه خوانندگان ن سالهای دهه پنجم و ششم سده 
حاضر را بخود حلب کرده‌اند. 

شم مشهور *کموزنيستهاه. پیش! پیش!» 
بعنوان شعر منتخبانی ذ بر فته‌شده است . نامبرده 
عمچتین استوازة شاس عترجم از زبانهانی . کرجی 


و لیتوانی شهرت کستردای دارد. 


سرگی میخالکوف 
۱۹۱۳ 


شاعر » درامنو نس و ترانه‌سرای شور وی 
خود نموده شنت اشعار مبخالکوف بر ای کود کان 
از شهرت و بژه‌ای بر خوردار است حه در طی 
آنها امبرده در شکلی ز نده و حالب ی تیه اسیت 
مبانی پرورش سوسیالیستی‌را بیان نماید. 

در دوران جنگ کبیر میهنی امبرده خبر نگار 
نظامی روزنامه‌های جبهه‌ای بود. او هم‌چنین 
دارای تعداد زیادی داستان» قصه. اشعار 
طنز آمیز و فیلتون. متون پلاکاتهاو اوراق جنگی 
مساشد. افسانه‌های منظوم میخالکوف که هم 
اکنون نیز بسیار رواج دارند از شهرت وس 
صور تهای مقرح و خنده‌آور بیان میشو ند. 
مبخالکوف همحئین نما شنامه‌هایی برای تلا ثر 
کود کان و تثاثر سالمندان تهبه کرده اسنت . 


2۷ 


مبخالکوف دار نده جایزه لنینی ۳ حایز ه 
دولتی اتحاد شوروی و نیز عضو وایسته 


خو سا نامساز ابف 
(۱۹۵۹ - ۱۸۸۹) 


تویسنده شوروی بوربات» شاعر ملی 
بور دات ژ بنبا نگذار اد ببات دور بات مباشل. 

نامبرده در. بات خانواده فقبر دامبرور ۵ دادم 
بحهان گشود. زمانی که هننوز پسر بعه‌ای 
خشت ساله نود یسیو محلی ویرا 
بشما کردی نز خود پدپوخ نو اش مخومی ر | 
باو آموخت. ود ده ۷ التبر ی بود که 
خو تسدای سبی ساله دار شاهر اه اد دیات گام 
مينهد و برای صحنه‌های اربه‌های محلی خود 
نخستین نما بشنامه‌هار | فیتو دیسا : « تار یکی 
۰)۱٩۱۹(‏ «اوراکول دامیی» (۰)۱۹۲۰ «زندگی 
مره و ثار » :)٩۱۹۲۱(‏ «ناز با نه تا شب ی (۵ ۱5۶ 
و غبره. نامبرده صاجب تعد اد زبادی شعر ۰ 
منظو مه . رومان و داس‌تان آتبیگاه آثار تامسبار! یب 
که در ۳1 أنگیرٌ دها و اشکال شعر نوده‌ای مور د 
استفاده است ودژه توف گذشته مشمقتباز 
دردم وی و مبارزات آنها در راه حا کممتث 
شوروی» کارهای قهر ما نانه این مر دم در حسیه و 
در پشت جبهه در سالهای جنگ میباشد. 


182۸ 


س رگی نورافچاتوف 
(۱۸) 


شاعر شوروی روس و شر کت کننده جنگ 

نامبرده دارای محموغه اشعار «خرمن آتشس» 
(۸ ۰۱۹ «سر بازان آزادی» (۱۹۵۲) و «رهگذر 
سختگیر» (۱۶۳۱۲) میباشد که در همه‌ی آنها 
موضوع جنگ پر تری چشمگیری دارد. در کتب 
بعدی او از قبیل «یکرپم قرن» (۰)۱۹6۵ «از 
طریق جنگ» (۰)۱۹۰۱۸ «وسط روز» (۱۹۲۹) 
مضمونهای داوم ستن انقلابی و جنگی» 
اندیشه‌های فلسفی در باره بقابای گذشته طنین 
افکن هستند. غزلبات ناروفچاتوف کاملا جنبه 
شهروندی دارند. از لحاخل سادگی: روانی و 
وضوح سبك خود ممتازند. در سال ۱۹۷۹ نیز 
تار وفجا توف منخلو مه «واسیلی بو سیلا نف خو درا 
هتشر ساخت: 

تاروفچا توف بعنوان يك منتقد ادبی نیز 
فعالنت زبادی ابراز مبدارد: کثب «اذدبیا تشسناسی 
غیر عادی» (۱۹۷۰) و «آتلانتید دز کنار ئست. 
انتقاد. مباحثه. تفکر» (۱۹۷۲) مشتمل بر 
ملاحظلات نراوان ناروفجا توف در مسائل شعر 
كلاسيك روس و شعر معاصر شوروی میباشد. 


۶ ۹ 


الکسی نداگونوف 
(۱۹۶۸ - ۱5۹۱) 


شاعر شوروی روس و شرکت‌کننده جنک 
کبیر میهنی است. 

یکانه کتاب شعر او بنام «مردمان نسناده)) 
(۸) بس از مکش بحاپ رسید. غزلیات 
نداگو نوف پشرح افراد کار و زحمت؛ «دن» 
عزبزش و نیز رشادتهای جنگی معاصران وی 
اختصاص دار ند. 

امبرده پس از جنگ منظومه مشهور خود 
بنام «پرجم بر راز شورای دهنده (۱۹۶۷)را 
میسر اند که پس از 7و0 بییفز خابه #ران ینت 
نداگو نوف در از اء مو همین منظو مه اش که سرشار 
از شور و شوق مرو | در فعالیتهای عملی نتوین 
است شاسته دریافت حابزة/, دولتی اثحاد 
شوروی گردید. 


پوسف نونشو بلی 
)۱5٩۲۲(‏ 


شاعر شوروی گرجی است. 

دو "تکسیتین کناب اشعازش بنام. «مویناجه» 
شاعر بیست ساله رقتو ان منادی مردانگی 
بمثابه شاعر سراینده تاریخ خلق حود عرض 


۹۰ 


جنک کبیر میهنی ماهیت اشعار نو نشویلی‌را 
بصورت شاعر مسائل جنگی و شاعر مسائل 
اجتماعی بازسازی نمود. منظومه‌ای که وی برای 
دوشیزه پارثیزان زویا روخادزه. دوشیزه‌ای که 
وحشیانه از طرف فاشیستها شکنجهد بده‌است 
سرود گل سرسبد اشعار ‏ جنگی وی گردید. 
تاهبرده در سال ۱۹۶۹ نیز محموعه بر نامه‌ای 
بنام «پس از بوران»را منتشر ساخت. شهروندی 
اشعار نونشویلی در کتب بعدی وی و نیز در 
منطو مه «خانه‌ای در کوهستان» که بلنین کبیر 
اختصاص دارد همراه با نبروی شگرف استعداد 
بزرگ وی بمعرض نمایش و تاأیید درمی‌آید. 


س رگی بوربو 
(۱۶۷۵ - ۱5۹۱۲) 


شاعر ملی تووای شوروی است. 

تامبرده در سالهای قبل‌از جنک جهانی 
دوم در حمهوری توده‌ای تووای آنزمان قدم در 
مبدان ادیبات نهاد. وی صاحب تعداد زیادی 
ترانه و شعر است که همه پیرامون مبارزات 
رهاپی بخش مردم تووا میباشد. 

اشعار وی درباره «سروان کسیل وول» 
بغرمانده دسته داوطلبان تووایی اختصاص دارد 
که در ابتدای سال ۱۹2۶ در جبهه یکم اوکرائین 
پجنگ رفت. در ان جنگها مردم تووا در ت کیب 
سبیاه شم سوار نظام کارد قهرمانانه حنگید ند. 


2۱۱ 


آلکساندر او پساندر 
(۱۹۲۱۲ - ۱۶۰۲۸ 

شاعر شوروی روس است. 

تامبرده که نامه‌رسان بسستی ؛ نقاش زنگ کار 
و صیقلگر چوب بود در چنکال عشق روما نتيك 
حود بدر؛با اسر بود و بیوسته در آرزوی در دا 
سر مببرد. آرزوی او بحقبقت بوست و موقعی 
که حوانی بست ساله بود تخد مت ناوگان 
در بای سیاه در آمد. 

نخسشین کتاب اشعار او بنام «د نبا طراوت 
و ناز کی مبگر دذ» از در دا و ملوانان ملهم است. 
این کتاب از سوی باگریتسکی» شاعر معروف 
رداکته شد . موضو ع در با سر‌اسر محموعه‌های 
قبل از جنگ وی: «گره‌کور» و «اوت»را در بر 
میگیرد. در سالهای جنگ کبیر میهنیء بهنگامی 
که وی خبرنگار جنگی روزنامه: «سورومورنس» 
(در بای شمالی) بود تاربخجه منظوم رشادثهای 
ملوانان نظامی شورویرا بصورت مجموعه‌های 
«ولی برف میبار۵»؛ «آمبزش و اختلاط» و غبره 
لو اشانین 
۱۰۱۲ 

شاعر و نرائه سرای شور وی روس اشبت : 

نامبرده قبل‌از جنگ جاپ اشعار خو درا آغاز 
نمود. تعداد زیادی ترانه‌های شهروندی و تغزلی 
۰ 
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سرود که در بین مردم شهرت گسترده‌ای دار ند. 
متن سرود معروف جهانی «سرود جوانان 
دمو کرات جهان»را نوشت. معروفترین و 
متداولترین ترانه‌های او عبارتند از «بنبرد در 
راه میهن!»: «راهها». «سرود حوانی مضطرب»؛ 
«پگذار هميشه خورشید پتابد»... 

بهترین اشعار و ترانه‌های وی در کتب 
منتشره در سالهای مختلف : ((د وسستج در کحا 
است ؟»»: «من و و0 «من وقصل حاد و گری میکنم» 
و غبره و از آنحمله گلجینی از منظومه‌ها و 
اشعار وی در ی اور شده‌اند. حهل جلد 
کتاب اوشانین با تیراژ بیش از بیست میلیون 
«آب حیات» نیز رومائی در شکل بالادها است. 
نامبرده دار نده‌ی حایزه دولنی اتحاد شور وی و 
جایزه اد بی بین‌المللی مبباشد. 


سرگی استرووی 
(۱۹۱۱) 


شاعر شوروی روس است. 
نخستین اشعار وی در سال ۱۹۲۶ در 
روزنامه شزو ساب بزاردا: بجاپ میا 


بافت. 


ار 


نامبرده در سال ۷ در صتوف جر نکهای 
خلقی داخل شد. همراه با یگانیای ارتش منظم 
راعههای دشوار حنگ را اژ مسکو نارود «الب» 
بیمود. اشعار حبهه‌ای خودرا در لکتابی جمح کرد 
که در سال ۶ ۱۹۶ بجاپ زسبند , 

در سالهای بعداز خنگ ین نامبرده «اشعار 
و رانه‌ها» (۱۹۵۲)» «داستان ستار گان» 
(۰)۱۹۵۲ لیبر توی اوپرای «ارگروم رکا» (رود 
«ا وکروم») (۱۹۵۵)» «من در روسه تولد 
یافته‌ام۱» (9.)۱۹۵7 غیره‌را منتشر ساخت. وی 
همحنین دارای ترانه‌های عامه بسند زیادی است 
از قبیل «بسوی واه دور». «اين در کراسنودون 
اتفاق افتاد»ء «منتظر سر باز باشی" و غبره. 
سرگی آرلوف 
۱٩۹۲۱ - ۷(‏ 


شاعر شور وی ر وس است. 

در سالهای جنگ کبیر سیهتی نامبرده 
تا نکیست بود. از سال ۱۹5۴ شروع بانتشار 
سروده‌های حود نمود. 

در سالهای جنگ و در سالهای بعد از آن 
کب اشعار خو درا پبرامون حوانی برحر ارت سل 
جدید تهیه مینماید. 

موضوع نخسئین محمو ع4 آشعار آزلوف 
قهرمانی جنگی بود «سرعت سوم» (۰)۱۹۶۱ 


۰ 


«حرکت ادامه دارد» (۱۹2۸). کتب «شهرك» 
( ) د«ندای نخستین عشق» (۱۹5۸): 
«چرخ» (۱۹4). «وزها» (۱۹7) و غیره 
حاوی انديشه شاعر پیرامون زمان و پیراعون 
مس توشت تتبل معبا شا 

نامبرده دارنده‌ی جایزه‌ی دولتی جمهوری 
وروی سوسیالیستی فدراتیف روسیه بنام 


م گورکی میباشد. 


بوستاس پالنسکیس 
( ۱۹۵ - ۱۸۹5۹) 


و سنده شوروی لیتوانی» رجل اجتماعی و 


سسیاسمی اسیت . 


تححهسالات مئو سطه خودرا در گیمناز بای 
شبا نه بیا بان رساننید. بعد از آن نیز در دانشگاه 
کائوناس بتحصیل اشتغال ورزید: از سال ۱۹۱۵ 
نیز آغاز بکار کرد» ابتدا کار گر » بعد تحار » دعد 
چاپار. سپس بازرسء بعد مترجم» سپس معلم» 
بعد نیز روزنامه‌نگار و بعد هم ادیپ. بدلیل 
تانتتهای. فرقیغورهانة او قند فاشیشتی غود 
بارها مورد تعقیب و پیگرد قرار گرفت. 

پس از سرنگونی رژیم فاشیستی_ نیز 


بررقراری حاکمیت شوروی نبز بسمت صدر صلیت 


ه‌: 


رئیسه شورای عالی جمهوری شوروی 
سوسیالیستی لیتوانی بعد نیز معاون صدر 
هیئت ز تمسته شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی 

تختت رن اشعار با لکیس در سال ۱۹۹ 
در روزنامه «داربی نینک و کووا» (مبارزه 
کارگران) بچاپ رسیدند. نخستین مجموعه 
اشعارش نیز پنام «د نو نلایس وی)! (در اسارت 
روزها) در سال ۱۹۳ منتشر گشت. آنامپزده 
میباشد: «اتحاد ماخین شورفی ی تیا 
از دی دگاه من»» «آخربن تزار» حنگ جها نی»(۱۸ ۱٩‏ 
- ۱۹۱). در دوران شوروی نیز مجموعه‌های 
اشعار: «آتکی میماس» (احیا) - بزبانهای 
لیتوانی و روسی» «گیویا نیمو ووردو» (بنام 
زندگی). «درود بر تو لیتوای شوروی!»» «در 
راه حیاتی» - بزبان روسی و نیز کتب داستانی 
«ر آه لبتوانی شور وی». «لیتوانی شور وی»۱: 
(«سخنی پیرامون برادر ارشد». «در مکزيك» و 
غیره انتشار یافت. 


آناتولی پار پارا 
6۱3۹۶۶ 


شاعر شوروی روس است. 
او هنوز شش ساله بود که برچم پیروزی 
برفراز رايشتاك هیتلری یاهتزاز درآمد. ولی 


1۹۹ 


بستیاری از فا ق تسانهای. عبلیات. اچتگن 
شدید که در اطراف اسمولنسك در دوران اشغال 
موقت آن شهر درگرفته بود هنوز در ذهن آن 
کوداد باقی مانده بود. 

نامبرده پس از بایان مدرسه در ابتبه‌سازی 
مشغول کار گردید. چهار سال نیز در نیروی 
دریای خدمت کرد و پس‌از ترخیص در متروسازی 
بکار برداخت. در عبن حال بطور غبابی در 
دا نشکده روز نامه نگاری دانشگاه مسکو بنام 
م. لومو نوسوف تحصیل میکرد. 

از سبال ۷۹۷۰ نیز اد نب حرفه‌ای گرد دد . 
کتب اشعار وق یکی پس‌از دیگری از چاپ خارج 
میشو ند: «لادومیرکا»: «نخستین کدار» و غیره 
هم‌چنین تعداد زیادی مجتمم اشعار وی در 
مطبوعات شوروی و خارچی منتشر میشو ند. 
غرلیات پارپارا از لحاظ لحن شهروندی خوشبینی 
واقع دمن نه وسحی در آشکار ساختن عالم درو نی 
و روحی اسان کارگر بعنی سر‌باز دیروزی 
ار تش شوروی مشخص مسباشند . 


بوریس پاسترناك 
(۱۹۰۰ -- 4۱۸۹ 
و دسنده شوروی روس. یکی از بزر گترین 


تخسئن اشعار وی در سال ۱۹2۳ انتشار 


دافت. اولین محموعه اشعارش نیز زیر عنوان 


۰-۷ 


«یکی از دو قولوها در ابرها» (۱۹۱۶) مهنتشس 
شد . پاستر ناد در منظو مه «بیماری عالی» 
(۱۹۲۶) از نوع غژل بنوع داستان بزرگ 
مبگر ا ید . ناهبرده هم جنین منطو مه‌هابی پبرامون 
نخستین انقلاب روس منتشر میساژد که ما کسیم 
کورکی برای آنها ارزش عالی قائل میکردد: 
«سال نهصد و پنج» ((۲ - ۹۲۵٩۱)؛‏ «لبتنانت 
شمبدت» (۲۷ - ۰)۱۹۲۱ 

در کتب شاعر که در اوایل سالهای دهه 
سوم سنده حاضر متتشر مشود تناقضص مو حو د 
در چهان بینی او که در شرابط عینی کنونی در 
حستجوی راهی برای خود میباشد آشکار ممگردد. 

ان هنگام پاسترثالد اشعار بسباری از شعرای 
کرجی‌را ترجمه میکرد. پاستر نال که چندین زبان 
میدانست ترجمه‌های جدیدی. از نمایشنامه‌های 
شکسپیز» «فائوست» کوته. اشمازشلی کیتس و 
ول تچیه مینداید: در منالهای علو. کبیز سنهشی 
+اسمتر نا اشعاری در باره قهرمانان ۳ رعتمتکشنان 
جنگ مینویسد («مرک مهندس راه» و غیره). 
در سال ۱۹۲۳ نیز مجموعه «با قطارهای اولیه» 
و در ۱۹۶۵ محموعه «بهنه زمن)؛ اژ این شاعر 
منتشر مبشبود و در این دو اثر عدول شاعر از 
اسلوب نظم سابق و سعی او برای يك کلاسيك 
کاملا روشن مشاهده منگردد. باستر ثالك در 
سالهای دهه پنحم دجار بحران عمیقی کردد. 
در آخر ین سلسله اشعارش «وقتی وضع 


۶:۸ 


برمیگردد نیز اوج جدیدی از نبروی خلاقه شاعر » 
سعی او در غلبه بر تنهابی قاحعه انگیزش 
احساس منشود. 


آلکساندر پر و کوف‌یف 
۱۷۸ ۶ ۶ ۷۱۶) 


شاعر شوروی روس است. 

نخستین محموعه‌های اشعارش: «نیمه روز»؛ 
«خما بان شفقهای سر خ»» «پبروزی» )۱٩۹۲۳۱(‏ 
مر بوط بجنگ داخلی است که خود پر و کوف یف 
نیز از شر کت کنندگان آن بوده‌است و در آنها 
در هم شکستن رژیم‌های ستدتی روستایی مشاهده 
میگردد. در سالهای دهه سوم نیز محموعه 
غز لمات خودرا زیر عناوین «کازمند موقتی». 
«در دفاع از دلدادگان»» و غیره منتشس 
منسازد. 

پرو کوف‌یف در دوران جنگ کبیر میهنی 
بتهیه اشعار تبلیغاتی جنکی» رباعیهای ملی و 
شعارها مییردازد. کامیابی ی مهم برو کوف بف 
همانا منظومه «روسبه» اواست (۱۹۶۶) که 
پیرامون زیبایی طبیعت روسیه و میهن‌پرستی 
مردم شوروی سروده شده است . محموعه («در 
آنسوی رود» (۱۹۵۵) و «دعوت بمسافرت» 
(۱۹۳) از لحاظ وسعت اندیشه و از نظر 
وضوح و عمق اشکال بدیعی شاخص میباشد. 


۹ 


بر و کوف‌یف هنرمندی مبرز و خودویژه است 
که از کلام مردم و از فولکلور در مقیاس وسیعی 
استفاده هیتما ند . اشعار او اشعاری احساس 

تامبرده دار ای جایز ه لنین و حا یز ه دو لنی 
اتحاد شور وی میباشد. 


روبرت داژدستونسکی 
(0)۱۹۳ 

شاعر شوروی روس: کسیبکه دوران کردکی 
وی در سالهای دشوار جنگ کبیر میهنی سبری 
شاه انیت : 

نخستین مجموعه اشعارش بنام «پرچمهای 
بهار» در سال ۱۹۵۵ و بعد نیز کتب اشعارش 
بنامهای «طرح راکد» (۰)۱۹۵۹ «به همعصر 
خودم» (۱۹۱۲). شعاع عمل» (۱۹۰۱۵): 
«اهدانامه» (۱۹۷۰). «خعل» (۱5۰۱۷۲) منتشس 
معشو ند . رازدستونسکی در اشعار و منظومه‌های 
خود که ازلحاظ شور و شوق: عامه بسندی و 
از نظر وسعت دایره سسماها و جهره‌ها ممتاز ند 
هو از دن اخلاقی نو ین را معین مسازد. پیر امون 
پیکار در راه صلح و دست یابی بر فضای 
کیهانی قلمفرسابی میتما ید . آهنگساز کابالغسکی 
پر مبنای منظومه «غسل تعمید کاتولیهای او 
مو سیبقی تهبه میکند. راژدستو نسکی هم حنین 


2۷۳۰ 


سر‌اننده متن بسیاری از ترانه‌های خلقی 
اسنتء 

نامبرده دار نده حایزه کمسومول لنینی است 
و شاسته در بافت حایژه بین‌المللی اد بی تین 
گرد بده است. 


نیکلای ریانکوف 
(-۱۹۰۹) 


شاعر شوروی روس است که او ثبز مانند 
معلمان حود تواردوفسکی و امساکوف کی در 
اطزاف اسمولتیطت .انیا آمده‌اشت, ‏ ناهرخه 
ش رکت که جنکهکتتلهگهنی فیباشد. 

نخستین اشعار . وی در سال ۱٩۲۲۱‏ در 
روزنامه «اسمو لنسکاا درونبا» (دهکده 
اسمو لنست) بجاپ رسبد. . نخستین محموعه 
اشعار ش نز بتام «قهرما نان من؟؟ در سال "۱۹۳ 
منتشب شد. 

امبرده سراننده محموعه‌های «پیشه‌های 
توس» (۱۹2۰): «شراب آبی» (۱۹۶۲): «کتاب 
کشترارها» (۱۹۵۰), «ریشه‌ها و برگها» 
(۱۹۳۴) و غبره و نیز جندین منظومه میباشد. 

در غزلیات ریلنکوف گرایش بسوی سنن 
كلاسيك بجشم مبخورد» غنای مناظر روسی؛ 
احساس روشن انسان نو - انسان میهنیرست 
ی ژحفت‌کش» در انن آثار نمایان استت: 


(۱ 


ماکسیم ریلسکی 
(۲ - ۱۸۹۵) 


شاعر شوروی او کرائینی است. 

آثار این شاعر که یکی از بهترین شعرای 
او کرائین شوروی میباشد عبارت از تاریخ زندهٌ 
مردم سرزمین او است که تبردهای جنک داخلی 
و جنگ کبیر میهنی‌را مجسم ساخته و سرشار 
از روحبه ابحاد ژندکی مسالمت‌آمیز میباشد. 

اشعار ریلسکی در سبالهای جنک کبیر میهنی 
با اعتماد به پیروزی شاد و خرسند میساخت 
(محموعه‌های «سخنی بسر‌آمون مادر وطن»: 
«شفق در سیبده‌دم۲» «اسلحه درخشان»). 

آخرین کتب اشعار ریلسکی یعنی «کلیا و 
انگور» (۱۹۵۷)ء «آسمان در افقهای دور» 
(۱۹۵۹) که بدریافت حایزه لنبتی یز ناثل 
آمده‌اند جهش حقیقی آفر بنش ادبی وی میباشند. 
نامبرده تعداد زیادی از آثار شعرا و نو سندگان 
دیگررا بزبان او ترائینی ترحمه کرده‌است. از 
آنجیلهآکای بشکنده ونر شک 
دانته. ویکتور بر ولتر» میتسکو یچ 
اسبلواتسکی و دیکر شعرای کلاسيك و نیز آثار 
شعرای معاصر شوروی‌را . ریلسکی همچئین جند 
کتاب ادبیا تشناسی؛ هنرهای رز با و قولکلوررا 
نیز بزبان او کرائینی ترجمه کرده است. 


۷۲ 


میخائیل سوه‌تلوف 
( - ۱۹۰۲) 

شاعر شوروی روس است. 

صدای روشن و تغزل‌آهیز سراینده «گرناد» 
معروف بیش‌از جهل سال طنین‌انداز بود. 

ماهیت رومانتيك قریحه سوه‌تلوف در 
اشعار وی پیرامون جنگ داخلی در حد اعلای 
خود متجلی گردید. چه در این اشعار از برخورد 
و تقاطع جنبه‌های معنوی و معیشتی» دور و 
نزديك ماهیت اصلی سیمای سوه‌تلوفی تظاهر 
مینماید. «ثرانه خاکوفکا» یکی از بهترین اشعار 
سوه‌تلوف در سالهای دهه سوم میباشد. این 
شاعر بهنگام جنک کبیر میهنی و در سالهای بعد 
از آن آثار بر‌جستهقر‌اوانی/ پیرامون قهرمانی 
معاصران سروده است. بین آثار سالهای جنگ 
او شعر «ابتالیایی» که در با به یکنوع و ار اک 
تتیلی راوخ تاره اف ام و آرزوهای او بر ای 
صلح و برادری ملل است جای ویژه‌ای‌را احراز 
مسنما بد . 

درامئو بسی سوه لوف نیز از احاظ 
رومانتسدم و جنبه‌های تغزلی متمایز اسست: 
«با لت عمسق»» «قصه4»), «بس‌از شت سست 
سبال»: «دماغه آرژوها» و غبره. هرگ او را از 
ادامه کار روی نمایشنامه «سنت اکزوبری» باز 
داشت. 


سوه لوف دار نده حایزه لنینی هبباشد. 
۷۳۳ 


کنستانتین سیموثوف 
(۱۹۷5 - ۱3*۱۵ 

نویسنده شوروی روس, شاعرء» درامنوپس 
و اجتماعی‌نویس است. 

تامیرهد اسسناسش عوفرا از «قگی اه دز 
شرف انجام است در منظو مه‌های «پبر وزهند)! 
(۱۹۳۷). «کشتار روی بح  )/)۸(‏ و 
«سووروف» (۱۹۷۲۹) آشکار ساخت. موضوع 
اصلی آثار سیمو توف» یعتی موضوع مردانگی 
رویدادهای توفانانگین خذوران عورخ اب در 

سالبایر تبز له جات مشکل کردید 

(نما بشنامه‌های «تاریخحه يك عشق» (۰)۱۹۶ 
«جوانی ان شیر ما» (۱۹۶۱). سیم توق یکی 
انسان ۳-۳ در حتگند روآورده استّت ( نما بشنامه 
«روسها» (۱۹۶۲). غزلیات سمسمونوف در 
سما! لهای جنک شیوع و رواج کسترده‌ای بسن مردم 
یافت (محموعه‌های «یا تو و بی تو» (۱۹5۲) 
جنگ» (۱۹45) و غیره)» چه در این آثار 
موضوعات میهن‌پرستی» مردانگی و قهرمانی با 
ءموضوعات دوستی جبهه» محبت و وفاداری با 
یکدیگر در می‌آمیزند. سیمونوف در سالهای 
بعد از حنگ نیز تر بلوژی زر نده‌ها و مرده‌ها»را 
مبنویسد که در حقیقت يك پژوهش گسترده 
بدیعی در زمینه داستان‌نویسی است که طی آن 


۷۲ 


راه مردم شوروی بهنگام جنگ کبیر میهنی بسوی 
پیروزی مجسم میگردد. 

بسیاری از آثار سیموئوف بزبانهای ملل 
شور وی و زبانهای بىگانه ترحمه شده انس 

نامبرده بر نده حایژه لنیئی و حایزه دولتی 
اتحاد شیر وی مسباشد. 
آلکسی اسمو لنیکو ف 

۱۹۲۲۱ 
شاعر شوروی روس: ش ر کت کثنده حنکگ 
کی میهنی ایطت. 

امبرده صاحب دهها کتاب شعر و نش » تعداد 
زیادی ترجمه منظوم اشعار ملل شوروی و 
آناتولی سافرونوف 
(۱۶۱۱) 

نو دستده و در امتو بس شور وی ر وس اسبت: 
در سالهای جنگ کبیر میهنی نامبرده بعئوان 
خبرنگار ویژه «ایزوستیا» فعالیت مبکرد. 
سراینده مجموعه‌های اشعار پنامهای «روزهای 
آفتابی» ( ۱۹۲۶)» «ر وق رود دن») (۱5۰۲۸): 
«خارهای شتری» (۰)۱۹۶۶ «من شمارا دوست 
میدارم» (۰)۱۹۲ «تمام این وقایع در جنگ رخ 
دادند» (۱۹۱۷۲) و غبره هناشد. ‏ .45 موضوع 
عمده آنها عشق بسرزمین زاد و بوم و پیکار 


در زاه صلح اهنت 


۷۵ 


در سالهای حنگ همحنین متن ترانه‌های 
رشادتهای سربازان و پارتیزانهای شوروی 
سروده شده و بسن مردم رواج فراوانی 
یافته‌است: «سخت در جوش و تلاطم بود جنگل 
بربان۰..» «از ولگا تا دن» و غیره. امبرده 
بر نده حایزه دولتی اتحاد شوروی مبباشد. 
سلیهان استالسکی 
(۱۲۷ - ۱۸۷۱۹) 

شاعر شوروی داغستان» شاعر ملی - «عاشق» 
داغستان و سراینده داستانهای منظوم بسیار 
عالی است. 

ماکسیم گورکی سلیمان اسیتالسکی‌را «هم 
سدده پیستم» نامیده است. اسبتالسکی در آثار 
خود که بس از اکتبر کر ستروده شده و 
بز با نهای بسیاری از ملل اتحاد شوروی ترجمه 
کردیده‌است بستایش قهرمانیهای انقلاب: 
رشادتهای قهرمانان اکتبر کب و حنک داخلی: 
بتمجید انترناسیونالیسم ملل شوروی میب دازد. 


بان سودرابکان 
(۱۹۷۵ - ۱۸۹۶) 


شاعر شوروی لتونی و شاعر ملی لتونی 
است. اکتین کبیر شاعر بیست و سه سالهرا 
بیدار کرد و امبرده زندگی خودرا برای هميشه 


۰۷1 


با مبارزه مردم شوروی در راه سوسیالیسم 
پبو ند داد. 

قهرمانان اشعار وی عبارت بودند از 
ثیراندازان لتو نی . شر کت کنندگان در بپیروزی 
اکتبر کبیر و سربازان جنگ کبیر میهنی» 
سر بازان ار تش شوروی و مبارزان مخفی ضد 
فاشیست در لتونی. 

در لتونی شوروی سراینده برادری ملل و 
میهن‌پرست شوروی گردید. قریحه و استعداد 
وی در محموعه‌های «در خانواده برادری» 
(۰)۱۹۶۷ «پاز هم بهاری دیگر» (۱۹2۶) و غیره 
مضمون جدیدی کسب نمود. 

ثامبرده در نده حایژه دولتی اتحاد شور وی و 
جایزه لتونی شوروی میباشد. 


)۱۸۹۹( 


شاعر شوروی روس: شر کت کننده جنگ 
داخلی و چنک کبیر میهنی میباشد. 
سور کوف («سرود سرباز سرخ» و غیره) 
سبرشار از وصسف قهرما نبهای درخشان جنگ 
داخلی میباشند. سورکوف در بهترین اشعار 
سالهای جنگ خود (ترانه «آتش در بخاری 
کوچك و تنک شعله میکشد...» و غیره) بطرز 


1۷۳۷ 


مژثری به بیان احساسات همگانی: غضب» 
اندوه. اشتیاق به پیروزی» دلتنگی سرباز برای 
حانه, . . مییردازد. 

نامبرده چندین بار یکشورهای او 
سفر کرده و در جنبش هواخواهان صلح نیز 
اشترااد ورزیده است و این عوامل در مجموعه 
اشعار وی بنامهای «صلح برای دنیا» (۰)۱۹۵۶ 
«خاور و باختر» ۰:۵۷ «تر انه انسانیت» 
(۱۹۲۱۱): «حو شبختی چیست؟ ( 15 ۱۹) باز تاب 

امبرده برنده جایزه دولتی اتحاد شوروی 
میباشد. 


گالاکتم‌ون تاببدژه 
۱٩۹۵۹(‏ - ۱۸۹۹) 


شاعر شوروی گرجی و شاعر ملی گرجستان 
استت , تا ببدزه که در آمو زشگاه مذهبی کوناسسی 
برورش یافته‌است نخستین غسل تعمید انقلابی‌را 
در همان آمو ژشگاه آموحت و در هم وقت بود 
که در اجتماع شاگردان نخستبن شعر خودرا بنام 
«یکم ماه مه)» قرائت کرد. 

گالا کتبون تابىدژه حود شاهد عینی انقلاب 
اکنین دود و در اشعار خود بارها از خاطرات آن 
روزها سخن بمیان میاورد. 

شاعر بمناسیت ده سالگی پیروزی حاکمیت 
2۷۳۸ 
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شوروی در کرچستان یکی از بهترین اشعار خود 
پعنی منظومه «کرجستان انقلابی»را سرود 
(۱). دو سالهای جنگ یز مبهتی اشعار 
میهن بر ستا نه زیادی سر وده اسبت («برادران؛ 
سملاح بردار بد». «ما بیروز خواهیم شد!», «ا تاد 
قلبها» و غیره). در سالهای بعداز جنگ نیز 
بیبشتر او قات بعئو ان شاعری غژلسرا رای 
اندام کرده‌است. 


تیتسیان تابیدزه 
(۱5۳۲۷- ۱۸۹۵) 


شاعر شوروی کرجی و یکی از سازمان 
دهندگان گروه سمیو لك گرجحی «آبی» مبباشد. 

پس از استقرار -حاکمیت" شوروی در 
گرجستان (۱5۲۱) در اشعار تاپیدزه که ملهم از 
شور و شوق بنای سوسیالیسم بود سرود کشور 
نوین طنین‌انداز میگردد. در منظومه‌های «سال 
3۸ ((در حبهه‌ها؛ («ر بون-بورت»» (۱۹۰۲۳۸ 
تاریخچه گرجستان شوروی بطرزی بدیعی بیان 
شده‌است. تابیدژه بعئوان استاد بزرک غز لسرا؛ 
بعنوان کسیکه در جستجوی اشکال جدید شعری 
است» دعنو آن سبر‌اینده اخساسات مبهن برستانه 
انترناسپونالیستی تاءثیر مهمی بر ترقی و 
پیشرفت نظم ادبی کرجستان شوروی باقی 
گد آشتاه است: 


۷۳۹ 


ایوان تاربا 
(۱(۲۰) 


شاعر شوروی آبخاز و یکی از پراستعدادترین 
شاکردان دمیتری کولیا میباشد. اشعاری که وی 
در سالهای بعداز جنک سر وده ۵ همگی 
اختصاص بتوصیف زندگی مردم سرزمین 
ابخاز و دوستی بر ادرانه مردم اتحاد شور وی 
دار ند. 

تار با یکی از بهترین سلسله آثار منظوم خود 
بنام «اخبار سیبری» را پبازسازان سیبری بعنی 
مردم معاصر تخصص 3آده‌اشنت: بسباری از 
اشعار وی نیز مخصنوص سرپازان ار تش شوروی 
است که از آبخازستان ,عزیزش در سالهای 
ححوم همتلر با تحاد شور وی دفاع نمو ده‌اند. 
آلکساندر تواردوفسکی 
۱٩۹۱۰ - ۱۹۱۷/۱(‏ 


شاعر شوروی روس. شاعر برجسته دوران 
معاصر و سراینده منظومه‌های معروف «کشور 
موراوی» (۰)۱۹۱ «واسیلی تیور کین» (0 - 
۱ «خانه‌ای بر کذار حاده» ( ۱۹۶ 
«دور تر از دور» (۱۹۳۱۳) میباشد. 

نامرده بعنو ان ادامه دهنده مستقیم راه 
بوشکین و نکراسوف در شعر روسی شناخته‌شده 
است. او در سالهای جنک کبیر میهنتی نیز 


ءِ#-۰ 30-02 


اشعار و منظومه‌های هیجان انکیزی میسراید که 
الهامبخش میلیونها سر باز شوروی برای پیروزژی 
مبگردد. 

در «کتاب سر باز» ت منظو مه «واسیلی 
میهن و پیروزمند برفاشیسم با نیروی بدیعی 
کم نظیری رسیم میکردد. بسیاری از اشعار 
سالهای بعداز حنگ شاعر ؛ «من در حومه رژف 
کشته‌شدم ...»۰ «در همانروز» وقتی حنگ تمام 
شد» و غبره اختصاص بدرك مبزان عظمت کلبه 
قربانبها و رشادتهای مردم دارد. 

جنبه توده‌ای و قابل‌فنهم بودن اشعار 
تواردوفسکی که بسبارق از رو بدادهای احساس 
ثار یخ خلق‌را با صحت و دقت منعکس ساخته 
است در اثر بکار کر تین وسائل سرشار و 
گوناکون بد دحی حاصل کرد بده و این تار بخرا 
بیکی از برجسته‌ترین رویدادهای ادبیات شوروی 
مدل ساخته است. 

تواردوفسعی بر نده حایژه لنیئی و دولنی 


اتحاد شوروی میباشد. 


۱۸۵۵ - ۱۹:۶ ۰( 


شاعر شوروی ملی آدیکی و بنیانگذار شعر 
شوروی آدیکی میباشد. تا قبل از انقلاب او 
بستاش مبارژه قهرمانان توده‌ای علبه 


1-۸۱ 


بیدادگران میپرداخت. انقلاب کبپس 
سوسیالبستی اکتبررا با وحد و شعف پذیره 
شد و با مهارت و استادی بتوصبف و ستاشی 
آن در سر ‌وده‌های خود پرداخت (منخومه 
«میهن» (۱۹۲۹)» اشعار «حو شبحتی ! و 
« کهنه و نو) . 

داخلی و بوار ثان افتخار ات جنگی آنان: دعمی 
سر باژان سرخ اختصاص داده است: !ثار ودی 
بین مردم قفقاز شمالی رواج کسترده‌ای دارد 
و مورد بسند عغامه است. 


نیکلای نبخونوف 
۱۷۹۱ - ۱۸۹) 


و یسنده شوروی روس, رجل اجتماعی و 
شر کت کننده (-۳ جنگهای داخلی و جنگ "کیمز 
مبهنی میباشد. 

بهترین اشعار اولیه تبخو نوف («بالاد راجع 
به مبخها»؛ «با لاد راجع‌بیا کت آبی» که در 
محموعه‌های «اوردا» (عشره) و «براگا» (بوزه) 
۱٩۹۲۲ -‏ داخل شده‌ائد در حقیقت ثلفیقی‌است از 
ایحاز و غلبان احساسات که خود نیز سرشار از 
رومانتركت انقلابی مسباشد . مو ضوع لشمن؛ ادامه 
سینت زوال ناپذیر انقلابی» رشادتهای ابراز شده 
در محاصره‌ی لیتگراد نمز در منظو مه‌های رو 


۸ 


در رو» (۱5۹۲5): «کروف با ما است» (۱۹۶۱) 
مندرحج است. 

اشتراك فعال چندین ساله تبخونوف در 
جنیش بین‌المللی مبارژه در راه صلح سغرهای 
او یکشورهای باختر و خاور همه در سلسله 
اشعار وی بنامهای «سایه دوست»» «دو جریان»: 
و در داستانهای «معجزه سفید»» «ظلمت سبز» 
و در کتاب داستانهای او بنام «شش ستون» 
باز تاب خودرا بافته‌اند. 

تیخو نوف بر‌نده جایزه لئینی و جایزه دولنی 
انحاد شوروی میباشد. 


عالم‌قول اوسنبایف 
(۱۹۲۷۲ - ۱۸۹۶ 


آقین بدیهه‌سرای ملی شوروی قرقیز است. 
نامبرده تا | نقلاب التس زندگی مشفتبار و 
پرفقر و مسکنت و محروم از حقوف سختی 
داشت و قصهگوی ملی نو د. او بدلیل ترانه‌هایی 
که بیرامون سر نوشت دشوار مردم ساده مسرود 
ازطرف ژاندارم‌های تزاری و فنودالهای محلی 

مورد بیگرد قرار میگرفت. 

در سالهای اکتیر کییر و جنگ داحلی نیز 
اشعار و ترانه‌های وی بستایش و توصیف 
آزادی» لنین» حزب بلشویکها و ارتش سرخ 
اختصاص داشت . 


#۳۳ 


زیادی آثار مبهن برستانه پیرامون قر قیزسنان 
وده‌ای» فهر ما نان هر دم زحمتکش» حنگاوران 
شوروی و نیز پیرآمون دستجات سر لوپ شدء 
فاشیسثی سر وده است 


بوسف او تکین 
)۱٩۲۲ - ۱۹۶۶(‏ 


شاعر شوروی روس» یکی از شعرایی است 
که مورد مست حوانان بو ده و در سالهای حنگ 
داخلی فعالیت ادبی وی آغاز گردیده است. 
امبرده هناد با ود رتارف 
ژاروف» جك آلتاء وزن یکی از نساهای با 
استعداد شعر کمسومولی‌را در دهه دوم و سوم 
عصر حاضر شکیل مبدهد. اغلب اشعار و 
منظومه‌های وی با موضوع جنک داخلی مر تبط 
اسست . 

اوتکین در سالهای جنک کبیر میهنی در 
صفوف ارتش بود. در همین سالها نیز محموعه 
غزلیات وی بنام‌های «اشعار جبهه» (۱۹۶۲)؛ 
«پیر آمون میهن»: «دوستی و محیت» (۱5۹66) 
و غبرهر ا مفتشس سبناخت. نامبرده بهنگام 
باز گت از جبهه در يك حادثه هوایی بهلاکت 


سستاله , 
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۸8: 


نیکلای اوشاکوف 
۱٩۷۲(‏ - ۱۸۹۹) 

شاف شورف ووس :آمشت هی تال ۱۹6۷ 
نخستین کتاب اشعار وی بنام «بهار جمهوری» 
پبرامون رویدادهای انقلابی منتشس شند که 
ن. آسه‌یف استاد امدار سخن نیز برآن 
پیشگفتاری نوشبته است. تلفیق غلیان احساسات 
و تغرل با جنبه‌های تاریخ نوین و توالی تاریخی 
در اوج گیری فعالیت ادبی اوشاکوف جنبه شاخص 
میباشد: مجموعه‌های «نقل از زماتهای قدیم» 
 .0۱۹۳۱(‏ سالنامه» (۱۹۳۳). «مسافرت» 
(۰)۱۹6۰ «وسنا دوارتس» (کاخ بهاره) (۹۱۱۲) 
و غبره. 


رحیم فرهادی 
(۱۰۶۲) 

شاعر شور وی از يك است :95 سال نبردهای 
عظیم استالیشگراد دیده بحهان گشود. 

انديشه پزشكت شدن. فر سس ۱داشت و 
دانشکده پزشکی را هم بیابان رسانید. امبرده 
که از لحاظ تحصیلات خود بك پزشك است از 
لحاظ استعداد و قریحه و در اثر درك لطیف و 
احساساتی دنبا مبدل به شاعر گرد بد. 

فرهادی درسن سی و بنج سالگی دار ای 
دهها کتاب شعر برای کودکان بود. «شعله 
و بتنام» سلسه آشعار «هیروشیما»» «ندای آتش 


۶۸۵ 


جاویدان» اینها هستند. پژوالد درونی شاعر در 
برابر مسائل مهم تاریخ و دروان معاصر. فرهادی 
که همسال نبرد استالیتگراد است قسمت خودرا 
بتوصیف مردانگیها و رشادتهای فناناپذیر 
جنکاوران شوروی در سالهای جنگ کبیر 
مبهنی اختصاص داده است. 
الکسی فاتیانوف 
)۱٩۹۱۹ - ۹۵۶(‏ 

شاعر و رانه‌سرای شوروی روس و 
شر کت کننده در چثگ کبیر مبهنی میباشد. 

نخستی اشعار خودرا در سال ۱۹۲۹ منتشر 
ستاخت. بهترین سبروده‌های وی نیرز ترانه‌های 
او هستتند. بهتر بن.تزانه‌های وی نیز ترانه‌های 
مشهور «بلبلها» است که در /۱۹۶۶ دسبنت 
سر پازان زسید. 
ایلیا فرنکال 
۱۹۰۲ 

شاعر شوروی روس و شرکت کننده در جنگ 
کبیر مبهنی هبباشد, تامبرده سر‌اننده ترانه‌های 
توده‌ای مشهورچون «پرولتاریای جهان متحد 
شو بد». «کارخا نجات» پیا خبز بد!» است. 
ولادیمیر فیرسوف 


(۱۹۳۲) 
شاعر شوروی روس و دارای جایزه 


تامبرده در اطراف اسمو لنسات بد نبا آمده 


#۷۹ 


و خودرا حز «مکتب شعری اسمولنسك» میشمارد 
که تواردوفسکی» اساکوفسکی و ربلنکوف نیز 
در عداد همان مکتب داخلند. دارای تعداد ز بادی 
اشعار و منظومه‌های نو ده است که همه 
بتوصبف رشادتهای جنگی و کاری معاصران 
اختصاص دار ند. 


حمزه حکیم‌زاده 
(۲۸ - 4۱۸۸۹ 


شاعر شوروی ازبك» درامنویس» رجل 
اجتماعی» شاعر ملی ازبکستان شوروی میباشد. 

نامبرده با روحیه پرشوری بستایش اکتبر 
کبیر و رشادتهای ارتش سرخ در سالهای جنک 
داخلی مببردازد. اشعار وی که در مجموعه «گل 
خوشبو» (۱۹۱۹) کنجانیده شده‌اند نخستین 
نمونه‌های شعر پرولتری بزبان ازبکی میباشند. 
حفزة که بثیانگذار رثالیسنم سوستپالیستی در 
زبان ازبکی است معلم و استاد دسته نامداز 
درخشانی از شعرای ازبك مانند آی‌بك» غفور 
غلام . او بغون و غبره میباشد. 

اشعار حمزه مت برحرارت مردم‌را نست 
بخود» نفرت و انزجار آنهارا نسبت بدشمنان 
طبقاتی برانگیخت. حمزه بدست گروهی از 
موهومات‌پرستان متعصب و خشمگین شده بقتل 
رسد . 


1۸۳۷ 


۲۱۸۶۷ - ۱۶۰۳۲۷( 


شاعر شوروی آرمنی ؛ شر کت کننده در حنگ 
داخلی. سراینده پیروزی سوسیالیسم در 
ارمتستان شوروی است منظومه‌ها و بالادهای 
زیر از رشحات قلم وی هستند: «افسانه دانتو». 
«شبلا»» «سبو ما «اژدحام سار انبوه»» «ترانه 
راجع پمردم». («وسه بو ثه ما (منظومه‌جامع) که 
بروسوف آثرا بطرز ماهر انه‌ای ترحمه کرده 
است ؛ «د بو ار کمو نارها در پار دس»: «منظو مه 
بیست و شش‌تا»:*«پسبر بچه مجعد» و غیره. 

چارنتس منظومه‌های زیر خودرا نیز به 
لنین اختصاص داده است: «لثین»» «عمو لنس»» 
«لنین و علی». «بالاد راجم به ولادیمیر ایلیم: 
راجع به موژيك و یکجفت‌چکنه». 

کتاب اشعار (اسیبدهدم حماسی» (۱5۲۰) 
که نمونه يك شعر ممتاز سیاسی میباشد در 
فعالیت ادبی جار نتس مرحله مهمی را تشکیل 
ماد هل . 

مهمترین موضوعهای محموعه «کتاب راه» 
)۱٩۹۲۲(‏ عبارت از انسان و طببعث ؛ هر و 
واقعبات» شعر و کار هیباشند. 

استعداد تعزلی - حماسی چارنتس بو دژه 
مبباشد. شاعر بس‌از سفرهای خود بفرانسه. 


#۸ 


ابتالیا, آلمان و ترکیه يك سلسله منظومه 
برولتری آتشین میباشد. 


اوتار چلیدژه 
)۱٩۳۲۵(‏ 


شاعر شوروی گرجی است. 

اغلب اشعار .وی که در گرجستان رواج 
گسترده‌ای دار ند بتوصبف قهرمانان حنگ 
میهنی اختصاص یافته‌اند. از جمله اینها باید 
منظو مه‌ای‌ر ا نام برد که برای مورمان لبا نیدزه 
کسسی که در راه آزادی و استقلال میهن بهلاکت 
رسنده سرروده اشبت: 


الک نز مد > 
۱٩۹۲۹(‏ 


شاعر شوروی روس اسست: "ینت کنات 
شاعر حوان لنیتگرادی نام «دوستان ابدی» در 
سال ۱۹۵۵ انتشار بافت. 

در هم کتاب نود که شستشنتستکی خودرا 
بعنوان بت شاعر دوران محاصره معر فی نمود. 
پس از آن نیز مجموعه‌های اشعار زیر از شاعر 


«داخل ز ند گی ی شو»ا» «موضو ع ۰۱ « کلبه)ء 
«مزغل»»؛ (از در اسمان زمس هح هست»! و عبر د. 
قهرمانی و رشادت ملی در سالهای دشو ار جنگ 
که خود شاعر در آن سالها در محاصره لنینگر اد 
بوده است درخشندکی ورژه‌ای دارند. کتاب 
حاوی آثار مثظوم و منثور وی که سال ۱۹۷۲ 
منتشر شده و «پژواك جاویدان جنک» نام گرفته 
ات بمحاصره لنینگراد و بمدافعان قهرمان 


۱۹۰۱۰ 


نویسنده شوروی کابازدین., شاعر ملی 
جمهوری شوروی سوسیالیستی خودمختار 
کاباردین با لغار و شر کت کننده در حنشگ 

اشعار شو کنتسو کوف سرشار از شور و 
شوق دوستی ملل بوده. صفحات تار یخ مردم 
کاباردین و مبارزات آثرا در راه آژادی منعکس 
مساژد. 

نامبرده دارای این محموعه‌های اشعار 

«گلها» (۱5۹:۰): «ترانه قلب» (۱۹6۱): 
«قلب نا آرام» (۷۱5۹۵۸) و غبره ش و گنسو کوفی 


(۹۰ 


که خود يك معلم است بادقت برورش نسل 
جدید و توباوگان معاصررا زير نظر دارد. کتاب 
شعر جدید شاعر بنام «طراوت کوهها» نیز بهمین 
نسل اختصاص دارد. موضوع جنگ کبیر میهنی 
موضوعی است که شاعر هم اکنون نیز پبیرامون 
آن قلمفرسابی میکند بهترین صفحات غزلیات‌وی 
و هم‌جنین منظو مه «ادامه حبات» او باین موضوع 
تخصبص دارد. 
استیان شییاجف 
(۱۸۹۹) 

شاعر شوروی روس است. 

دز اواسط دهه سوم سنكه حاضر الحان 
تفزلی در شعر شیپاچف طنین‌انداز شد: «زیر 
آسمان مبهن من» (۱۹۳۷). «اشعار غنابی" 
(۱۹۲۹). 


در اشعار و منظومه‌های دوران جنگ وی نیز 
تغزل با قهرمانی شروع بتلفیق نمود: «اشعار 
حبهه‌ای» (۰)۱۹۶۲ 

در سالهای بعداز جنگ نیز اشعار و 
منظومه‌های زیادی از این شاعر انتشار یافته 
است که از لحاظ مضامین شهروندی آثاری 
سرشار و مشحون مبباشند. 

امبرده دار ای حایزژه دولتی اتحاد شور وی 
میباشد. : 


2۱ 


گه‌و رگ امین 
۱۰۱۹0 


شاعر شوروی ارمنستان و شر کت کننده 
حهان‌بینی و احساسات و نیز عالم درونی دشوار 
انسان معاصر در آنها بنما نش درمی آ ید . نامبرده 
حلی آثار خود بارها موضوع رشادت ملی در 

معروفترین آثار امین عبارتند از: «راه 
نوین». «سه‌ترانه». «حلو ساعت». «هفت 
ترانه پیرآمون ار منستان». 

نامبرده دارنده جایزه دولتی اتحاد شوروی 





میباشد . 

2 
ویکنور یا کوونکو اه 
(۱۹۳۷ 7 


شاعر شوروی .روس و سس وی هی 
ژنادی است که با نسانهای ار باب کار و زحمت» 
بوارثان افتخارات کاری و رزمی نیاکان خود 
اختصاص دار ند. يك موضوع و انگیزه دائمی و 
تغییر اپذیر در سراسر آثار وی جنبه شاخص 
دارد و آن اینست: «مدال جنگی و مدال کار هر 
دو از يك فلز تهیه میشو ند...» 


۹ 


در غزلیات" یاکوونکو ‏ دنباس با معادن 
زغالش. دنباسی که زادگاه شاعر است» مردم 
آنحاء اندیشه‌ها و تلاشهای مستمر آنان» عظت 
کار روزانه آنها بازتاب روشنی یافتهاند. 
نامبرده برنده جایزه مسابقه ادبی سر تاسری 
شوروی بنام نیکلای استروفسکی میباشد. 


و. ا. جویکوف بجای پیشگفتار 
ولادیمیر مایا کوفسکی مارش چب 
خاریشت سرخ 

آخرین صفحه جنگ داخلی 


۱ 


صدرالدین عینی مارش آزادی 
نیکلای آسه‌یف سوار نظام بودیونی 
ادورد باگریتسکی آنچه برماگذ شت 
الکساندر بزیمنسکی گارد جو ان 
والری بروسوف لنین 

میخائیل گالودفنی پارتیزان ژلزنياك 
ویکتور گوسف دو دوست بودند... 
موسی جلیل ترانه چا بك سوار د لیر. 


۹ 


31 


سرگی یسه‌نین منظومه بیست و شش تا 
میخائیل ایساکوفسکی وداع 

ياکوب کولاس به پیکار گر ان‌اکتبر 

یانکا کو بالا مادر پسر ش‌را بدرقه میکرد 
ولادیمیر ل و گوفسکوی زنددگی 

سرگی میخالکوف سرودسه رفیق 
الکساندر پر وکوفیف رفیق 

میخائیل سوه‌تلوف آن‌دو تا 

سلیمان استالسکی ای سلیمان» انتظار 
بلشویکان‌ر| بدار ! 

آلکسی سور کوف چاپایفی 

تیتسیان تابیدژه پتروگراد 

تسوگ تئوجزْ کلمه‌ای چندبا جوانانی که 
بارش سرخ هیناه 

نیکلای تیخونوف پرهکوپ 

یوسف اوتکین پاسخ 

حمزه حکیم‌زاده زنده و پاینده باشید, 
کارگرهاء. بزرگرها 

ایلیا فرنکل ملوانان 

یگیشه چارنتس سرود خلق 

واسیلی له بدف - کوماچ جنگ مقدس 
ما رگاریتا آلیگر زویا (بخشی از منظومه) 
حمید عالمجان رو سیه 

پاول آنت وکولسکی پسر (از منظومه) 

آئا آخماتوا مردانگی 

میکلا باژان پسرت 


۶ + 
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5۷ 
8۹ 
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۸۵ 
۸۷۷ 
1۴۳ 
۹۹ 
۱۰ 
۱۰۷ 


۹ 


دمیان بدنی سر آغاز دلیر یها 

دمیتری گولیا سرود قهرمانی از قهرمانان 
غقور غلام تو یتیم نیستی 

موسی حلیل وایسین کلام 

جامبول سرقر ازم» نیکبخت 

میخائیل دودین دربرابر بیکره دوشیزه 
پار نیز ان 

پادبود موسی جلیل 

میخائیل ایسا کوفسکی روشنایی دور 
موستای کریم باو کر ائین 

بردی کربابایف ترانه دلاوران 

سچون کر سانوف الکساندر ماتروسوف 
پاول کوگان تخطی غنایی 

ياکوپ کولاس زمین‌را حفر سازید, ای 
زمین کنها ! 

ابراهبم کبیرلی روزاول 

میخائیل لو کونین ستون بادبود 

میخائیل لووف در شب‌محاصره 
میخائیل ورشی‌تمن اخبار روزهای نخست 
جاوید ان 

خوتسا نامسارایف یاد بود 

سرگی ناروفچاتوف 


الکساندر اویس‌لندر حمله 
لو اشائین که بو دم در این حنگ 
ر اهها 


۹۹ 
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۱۳ 
۱۳ 
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۲۰ 
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۳۰۷ 
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31-2 


سرگی استرووی افسانه 

یوستاس پالتسکیس بپسرم 

باریس باسترئاك ادسا 

پیروزمند 

الکساندر پر وکوف‌یف میهن 

سرگی بوربو سروان ر کچیل وول » 
نیکلای دبلنکوف از دفترچه یاددائتهای 
ما کسیم ریلسکی عکس 

کنستانتین سیمونوف پسر توپچی 
انتظارم‌دا بکفن 

آناتولی سافرونوف سخت‌در جوش و تلاطم 
بود جنگل بریان 

آلکسی سور کوف سرود دلاوران 

گالا کتبون تابیدژه اتحاد قلبها 
آلکساندر توردوفسکی واسیلی تیور کین 
(اچند فصل از کتاب مربوط بسرباز) 
عالم‌قول اوسنبایف یادبودهای ژنر ال 
پانفیلوف 

یوسف اوتکین یورش 

ثیکلای اوشاکوف خا رکوف 

ایلیا فرنکل دوستم, يك‌پك‌بیا با مابزن! 
در میدان جنگ 

دو نفری 

پیرامون زندگی 

پیر امون سر باز 


استپان شیپاچف پرچم لنین ۳۸۲ 


ویکتور یاکو ونکو توسها بیاد دارند ۲۸۲ 
خوتا برولاوا نوشته‌ای برمزار سر باز 5 
بتروس بروفکا با اضطراب و با هیجان 
تو زنده‌ایم ۳۲۳۹ 
یمه‌لین بو کوف صمد (از منظومه) ۳۹۹ 
بو گنی وین و کوروف راجع برو سیه ۳۹۹ 
پلاتون وارنکو برای پاسداری ازصلح ۳۰ 
۳۰۳ 


حمید غلام نامه سر باز 


یومن دومومان هم هنگها ط 
بدو شیوه نا قناس(چکی ۳۰۸ 
بو لیا دورنیتا در آستاته حنگ ۱۳"(۱ 
دامبا ژالسارایف هدبه زادروز ۳۱۳ 
الکساندر کوال - ولکوف ۳۱ 
داو بد ک وگو لتبئوف مادر " میهن ۳۷ 
قایسین قولی‌یف زمان ۳۹ 


گدورگی لادونشچیکوف حاده‌های نظامی من ۳۳ 
گنورگی لو نیدژه بیدزیدا بوکورائو لی ۳۳۸ 


مارك ما کسبموف آتشهای آبی‌رنگ ۳۳ 
کو دا نیجمت مالیکوف اند بشه در بداره فر دا ۳۳۹ 
آندره مالیشکو زیر نور ماهداب ۳۰ 
شه شیاه او تیوقت بر هگن کیان :۳ 

۳ 


ادوار آس مزه لایتیس دستها 
آلکساندر مزیروف کمونیستها. پیش! پیش ! ۳۲۶۸ 
یوسف نونشویلی داستان‌يك دو شیزه ۳9 
سرگی آرلوف برق ۳۹۱ 


۹۸ 


آناتولی پارپاوا نسل من 

روبرت روژ دستونسکی هرکجاباشم 
آلکسی اسیولنیکوف گذر 

بان سودرابکالن یکمسومول 


۳۷۰ 
۳۷ 
۳۷۹ 
. (#۸۵ 


آبدیلد| تاژیو ایف در راه زند گین ‏ 9 ۱/4 پچ ۳ 


ابوان تاربا زبان اکتیر ۸ 
رحیم فرهادی جوانان ر شید رد 
الکسی فاتبانوف کجا هستید حالا و وان 
باران هم‌هنگم ؟ ۴ 


ولادیمیر فیرسوف بسربازان خط‌اول جبهه 
ولادیمیر تسی‌بین چشمها 

او تارجلیدژه ربه مورمان لینیدزه» 

آلک نء‌ستینسکی اشعار غنایی لنینگر اد 
آدام ش وگنتس وکوف برست 

گه ورگ امین بمفقود الاثر 

اطلاعاتی کوناه پیرآمون سرایندگان 


7 ۷ 


۳ 


۳۹۹ 
۳۹۸ 
.۶۰۰ 
رگ 
۰۰۸ 
1۱۰ 
۰۱ 


هشمك اسست 
متا تب بای 0 ی 
بیشنهادات خودرا در 2 
تما 
ناه کنات ب غاد او رگ نصانی زر ارسال ۳,۳ 
۷ ابتاانتهووابوتر پر و گرس؛ 


کروربانتادکدی زد شوروی 


۳ 





